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آئین‌نامه نگارش مقالات فصلنامه‌ی فقه نظام‌ساز

1. نــام و نــام خانوادگــی نویســنده )نویســندگان(، عنــوان )رتبــه علمــی(، آدرس، تلفــن، دورنــگار و پســت 
الکترونیکــی نویســنده )نویســندگان، چنانچــه مقالــه‌ای از ســوی چنــد نویســنده باشــد(، ارائــه مقالــه و 

تمــام مکاتبــات بایــد توســط نویســنده‌ای انجــام شــود کــه مســئولیت مقالــه را بــه عهــده دارد.
2. نــام نویســنده یــا نویســندگان در فایــل اصلــی مقالــه ذکــر نمی‌گــردد و بایــد در فایــل جداگانــه‌ای ثبــت 

و ارســال گــردد.
3. عنوان، کوتاه، گویا و بیان‌‌کننده محتویات مقاله باشد.

4. چکیده آیینه تمام‌نما و فشرده بحث است که حداقل در 8 و حداکثر در 14 سطر در یک پاراگراف 
)حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه( آورده می‌شود.

5. چکیده و کلیدواژه‌ها به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شود.
6. کلیدواژه‌ها بین 4 تا 6 کلمه و ایفا‌کننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی 

الکترونیکی است و بعد از چکیده در صفحه اول آورده می‌شود.
7. مقدمه بیان‌کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن می‌باشد.

8. در متن اصلی مقاله، عناوین و تیترها با شماره مشخص شود.
9. نتیجه بایستی منطقی، مفید و بیان‌کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق باشد.

10. حجم مقاله با احتساب تمام بخش‌های مقاله از صفحه اول تا پایان منابع باید حداقل 15 و حداکثر 25 
صفحه )4000 تا 7500 کلمه( باشد.



ــن  ــه ای ــز باشــد ب ــد پــس از نقــل مطلــب و داخــل پرانت ــه بای 10ـ 1. اســتنادات و ارجاعــات در متــن مقال
صــورت کــه: )نــام خانوادگــی، ســال چــاپ اثــر، جلــد، شــماره صفحــه( ماننــد: )طوســی، 1340، ج4، 

)175-170.pp,  2017,Henriksen( 125ـ126(،  ص 
10ـ 2. در صورتــی کــه تاریــخ نشــر مشــخص نیســت، از عبــارت »بی‌تــا« )بی‌تاریــخ( اســتفاده می‌شــود، 

ماننــد: )طوســی، بی‌تــا، ج4، ص 125(
10ـ 3. در ارجاعــات بــه منابــع عربــی، نــام نویســنده بــدون »ال« نوشــته شــود ماننــد: )طوســی، 1340، 

ج4، ص125ـ 126(
10ـ 4. شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی درج شود.

11. در نــگارش فهرســت منابــع قــرآن کریــم، نهــج البلاغــه و صحیفــه ســجادیه در صــدر فهرســت منابــع 
ذکــر می‌شــود و باقــی منابــع بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــه صــورت ذیــل نوشــته می‌شــود: 

11ـ 1. کتاب
نــام خانوادگــی )نام‌مشــهور(، نام)ســال نشــر(. عنــوان اثــر بــه صــورت ایتالیــک. )نــام و نــام خانوادگــی، 

مترجــم / مصحّــح/ گردآورنــده / ویراســتار...(، محــل نشــر: نــام ناشــر.
ــن  ــکام. )حس ــب ‌الأح ــن)1407ق(. تهذی ــن حس ــد ب ــر محم ــی(، أبوجعف ــیخ طوس ــد: طوسی)ش مانن

ــامیة. ــب الإس ــران:‌ دار الکت ــح(، ته ــق و مصحّ ــان، محق ــوی خراس موس
11ـ 2. مقاله

ــام و نــام خانوادگــی، مترجــم  ــام )ســال نشــر، مــاه یــا فصــل نشــر(. عنــوان مقالــه. )ن ــام خانوادگــی، ن ن
ــک، دوره  ــورت ایتالی ــه ص ــالات ب ــه مق ــه/ مجموع ــه/ فصلنام ــوان مجل ــتار( عن ــده / ویراس / گردآورن

ــه. ــات مقال )شــماره(، شــماره صفح
ــه  ــته‌ای. فصلنام ــاح‌ هس ــت س ــق کاربس ــت مطل ــتان( ممنوعی ــر )1392، زمس ــا، ناص ــد: قربان‌نی مانن

حقــوق اســامی، 10 )39(، 112 ـ 79.
در صورتــی کــه مقالــه ترجمــه باشــد و مترجــم مقالــه، مترجــم کل مجموعــه نیــز باشــد، ‌نــام مترجــم پــس 
از عنــوان مجلــه/ مجموعــه ذکــر می‌شــود؛ ولــی اگــر غیــر از مترجــم مقالــه، فــرد دیگــری در پدیــد آوردن 
کل مجموعــه دخیــل باشــد، نــام مترجــم پــس از عنــوان مقالــه، و نــام گردآورنــده، ویراســتار و... پــس از 

عنــوان مجلــه/ مجموعــه ذکــر می‌شــود.
ــتجو(، آدرس  ــورد جس ــارت م ــه و عب ــرای: کلم ــتجو ب ــگاه، )جس ــام پای ــی: ن ــای اینترنت 11ـ3. پایگاه‌ه
ــرای:  ــتجو ب ــار )جس ــه اطه ــی ائم ــز فقه ــانی مرک ــگاه اطلاع‌رس ــد: پای ــتیابی(، مانن ــخ دس ــگاه )تاری پای
1396http://www.markazfeghi.ir/ آبــان   4 دســتیابی:  تاریــخ  اســامی(،  بشــر  حقــوق 

/5688/research/news
همچنیــن در اســتناددهی بــه پایگاه‌هــای اینترنتــی لازم اســت تاریــخ دســتیابی بــه مطلــب ذکــر شــود؛ چــرا 
کــه بــا توجــه بــه روزآمــدی اطلاعــات ایــن پایگاه‌هــا ممکــن اســت مطلبــی کــه در گذشــته بــا جســتجو 

در پایــگاه خاصــی بــه دســت آمــده در حــال حاضــر در آن پایــگاه موجــود نباشــد.
12. هیچ‌گونه کادری برای صفحات مقاله نباید استفاده شود.

13. چنانچــه مقالــه‌ای خــارج از ضوابــط راهنمــای تهیــه و پذیــرش مقالــه باشــد، قابــل بررســی نخواهــد 
بــود.



یافتــی  14. حــق رد یــا قبــول و نیــز ویراســتاری مقــالات بــرای مجلــه محفــوظ و از اســترداد مقــالات در
معــذور اســت.

15. مقالــه بایــد طبــق الگــوی موجــود، حاشــیه بــالا و پاییــن 5، چــپ و راســت 4 و میــان ســطور 1.2 
 ،Times New Roman ــم ــا قل ــن ب ــن لاتی ــت 13 و مت ــم   Lotus فون ــا قل ــن فارســی ب ســانتی‌متر، مت
فونــت 12، نرم‌افــزار word 2007 حروف‌چینــی و از طریــق عضویــت در ایــن ســایت ارســال شــود. فایــل 

در قالــب word بایــد ارســال شــود.
16. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با شورای علمی مجله است.

ــه عهــده نویســنده )نویســندگان(  ــه لحــاظ علمــی و حقوقــی ب ــه ب 17. مســئولیت صحــت و ســقم مقال
اســت. 

18. نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.
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تبویب فقه فرهنگی در میانه‏ی فقه نظام و فقه 
مسائل؛ چیستی و ابعاد

سیّد محمّد طباطبایی1
چکیده

ه و احکام فقهی با منظر فرهنگی است. اگر 
ّ
رویکرد فقه فرهنگی، نگره‌ای براساس فهم ادل

این رویکرد را متوجّه به نظام احکام و مبانی و ضوابط فقهی عام کنیم، فقه نظام فرهنگی 

به‏دست  را  فرهنگی  مسائل  فقه  کنیم،  فرهنگ  در  امور خارجی  و  مسائل  به  متوجّه  اگر  و 

می‌آوریم. این دو قسم خارج از تبویب فقهی عام نیستند؛ امّا در ذیل تبویب فقهی مشهور نیز 

جانمایی نشده‏اند. در تبویب فقهی مختار، تبویب براساس سنخ حکم به سه قسم فقه‏العباده، 

فقه‏الملک و فقه‏الحکم تقسیم شده‏است و هرکدام از ابواب و مسائل فقه فرهنگی به تمایز در 

سنخ حکم در ذیل هرکدام از این اقسام قرار می‌گیرند.

و  »معروف  ی هستند: 
ّ
کل باب  دربردارنده‏ی چهار  فرهنگی  نظام  فقه  این چهارچوب،  در 

تعطیل  و  معروف  »اقامه‏ی  و  ارشاد«  و  »دعوت  نهی‏ازمنکر«،  و  »امربه‏معروف  منکر«، 

منکر«. در مقام تطبیق این چهارچوب فقهی بر مسائل فرهنگی ده باب خرد احصا شده‏است: 

»هویّت فرهنگی«، »روابط اجتماعی«، »رسانه و ارتباطات اجتماعی«، »فراغت‌گزینی و 

سبک‌زندگی«، »خرده‌فرهنگ‌ها«، »ارتباطات میان‌فرهنگی«، »هنر«، »سازمان و حکمرانی 

فرهنگی«، »قضا و حقوق فرهنگی« و »اقتصاد فرهنگی«. بنابراین، در فقه فرهنگی، مسائل 

ه‏ی فوقانی تطبیق داده می‌شوند و با 
ّ
فرهنگی معاصر و غیرمعاصر بر مبانی فقهی عام و ادل

س، مسائل فرهنگی مورد انتقاد دینی قرار 
ّ

کشف نظام مطلوب فرهنگی در نزد شارع مقد

می‌گیرند. بر این مبنا، »فقه فرهنگی« اعمّ از »فقه فرهنگ« است و فقه فرهنگ مربوط به فقه 

معروف و منکر و مسائل فرهنگی منطبق بر آن می‌باشد.

واژگان کلیدی: فقه فرهنگی، فقه نظام فرهنگی، فقه مسائل فرهنگی.

1 . سطح چهار فقه و اصول حوزه‏ی علمیّه‏ی قم، عضو گروه فقه جامعه و فرهنگ مرکز فقهی ائمّه‏ی اطهار )ع(. 
* تاریخ دریافت: 1403/8/28                       *  تاریخ پذیرش: 1403/12/7
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8
مقدّمه

فقه فرهنگی، نگرش رویکردی به فقه است؛ از این جنبه که ابواب و ابحاث 

براساس  و  نظر گرفته شود  در  آن  فرهنگی  به حیثیّات  نظر  با  فقهی  تراث  در 

مبانی فقهی در حوزه‏ی فرهنگ، مسائل فرهنگی معاصر بررسی شود. مقصود 

فرهنگی  پیوست  با  و احکام  دلیل  فهم  ی، 
ّ
کل به‏طور  فرهنگی  فقه  از رویکرد 

از طهارت  است. همان‌طور که در فقه حکومتی، فهم دلیل و احکام فقهی 

و  اقتضائات  فرهنگی،  فقه  در  است،  سیاسی  و  حکومتی  منظر  از  دیات،  تا 

و  دیات  تا  در احکام طهارت  دینی  فرهنگ  و سایر موضوعات  تعطیل منکر 

ه 
ّ
نظر قرار می‌گیرد. این رویکرد، همچنین شامل دلالت ادل

ّ
ه‏ی شرعی مد

ّ
ادل

و احکام بر مسائل فرهنگی معاصر مانند: فراغت‌گزینی، رسانه و ارتباطات 

می‌شود. شبکه‌ای 

بنابراین، نگرش رویکردی به فقه، بازخوانی تراث فقهی با نظر به دلالت 

و اقتضائات آن است؛ اعمّ از فقه حکومتی، فقه تربیتی، فقه فرهنگی و ... . 

بنابراین، رویکرد فقه فرهنگی از یک‏سو نظام فرهنگی مطلوب از نظر شارع 

را توضیح می‌دهد و از سوی دیگر، چهارچوب شرعی را بر مسائل فرهنگی 

خارجی تطبیق می‌دهد؛ و از طرفی، در ذیل تبویب فقهی عام قرار می‌گیرد. از 

این رو، ضرورت پژوهش، بررسی فقهی مدوّن در حوزه‏ی فرهنگ و هدف از 

آن، دست‌یابی به چهارچوبی نظری در کشف ساختار و مسائل فقه فرهنگی 

است.

لذا پرسش اصلی، چیستی ابواب فقه فرهنگی است که دو پرسش فرعی را به‏دنبال 

از  فرهنگی  فقه   .2 دارد؟  عام چه جایگاهی  فقهی  تبویب  در  فرهنگی  فقه   .1 دارد: 

چگونه تبویبی برخوردار است؟ همچنین، پژوهش حاضر براساس روش مقایسه‌ای 

ـ کتابخانه‌ای انجام شده‏است؛ مقایسه‏ی میان تبویب فقهی مشهور و تبویب فقهی 

مختار از یک‏سو و مقایسه‏ی میان چگونگی نظام فقهی و مسائل فرهنگی و از سوی 

ه و موضوعات انجام گرفته‏است.
ّ
دیگر، با توجّه به مقتضای ادل
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9 پیشینه‏ی پژوهش
)1401( »بررسی مناط تقسیم ابواب و روش‌شناسی  نویسنده در اثر پیشین خود 

داده‏است.  انجام  فرهنگی  فقه  در  بررسی‌هایی  نظام«  فقه  مناسبات  در  فرهنگی  فقه 

با  فرهنگی  فقه  پیشین،  مقاله‏ی  در  که  است  این  در  اثر  آن  با  اثر حاضر  میان  تمایز 

نظر بود و به همین جهت، فقه نظام فرهنگی و فقه 
ّ

آمیختگی رویکرد و مسئله‏ی مد

نظام مدیریّت فرهنگی در ذیل فقه فرهنگی قرار می‌گرفت؛ امّا در این پژوهش، تقسیم 

این  بوده‏است.  فقهی  مسائل  و  فقهی  نظام  دوگانه‏ی  لحاظ  به  فرهنگی  فقه  مباحث 

برخوردار  و سازگاری  از همپوشانی  بلکه  ندارند؛  منافات  یکدیگر  با  تقسیم  نوع  دو 

هستند؛ لیکن تقسیم اوّل، به لحاظ تدوین فقهی براساس مداخله یا موضوع مداخله 

در فرهنگ و سپس عرضه بر مناط آن و تقسیم دوّم به لحاظ مبانی یا مسائل فقهی 

پیشینه‏ی  است.  ضروری  فرهنگی  فقه  فهم  برای  تقسیم  هردو  درنظرگرفتن  است. 

نیامده‏است. به‏دست  دراین‌باره  دیگری 

مفاهیم پژوهش

۱. فرهنگ

یّت امر فرهنگی، تمایز میان سه ساحت ضروری است: 
ّ
نسبت به شناخت به کل

ق فرهنگ«. 
ّ

»معنا و چیستی فرهنگ«، »هویّت و کیستی فرهنگ« و »مصادیق و تحق

 میان این ساحت‌ها اندماج و خلط رخ داده‏است 
ً
در مطالعات حوزه‏ی فرهنگ عموما

تعاریف  می‌توان  شده‏است.  فرهنگ  تعریف  کیفیّت  در  اشتباه  منشأ  به‏خصوص  که 

موجود را به لحاظ رشته‌ای به تعاریف جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، انسان‌شناختی 

)پوزیتویسم،  رئالیستی  تعاریف  به  مکاتب،  لحاظ  به  و  فرهنگی  مطالعات  منظر  و 

و  پست‌مدرن  )تفسیری،  ایدئالیستی  و  انتقادی(  رئالیسم  و  جدید  پوزیتویسم 

کرد. تقسیم  پساساختارگرا( 

 
ً
چهار منظر برجسته در این‌باره از تیلور، زیمل، بوردیو و گرامشی است که تقریبا

تیلور  دیدگاه  مطالعه‏ی  با  هستند.  فرهنگ  شناخت  در  فوق  گرایش‌های  نماینده‏ی 
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بوردیو  نگرش  با  پوزیتویستی،  اندیشه‏ی  زیمل  تفسیر  با  انسان‌شناختی،  اندیشه‏ی 

اندیشه‌های پست‌مدرن و پساساختارگرا و با نگرش استوارت هال دیدگاه مطالعات 

فرهنگی معرّفی می‌شود. به نظر می‌رسد وجه تمایز نگرش پوزیتویستی از دو نگرش 

انسان،  به  طبیعی‌گون  و  اندام‌وارگی  بنیان  دلیل  به  پوزیتیویسم،  که  است  این  دیگر 

پست‌مدرن،  و  تفسیری  مکاتب  امّا  می‌داند؛  تکرارپذیر  و  طبیعی  امری  را  فرهنگ 

ی می‌کنند که ناشی از کنش معقول سوژه‌ها یا خلق 
ّ

فرهنگ را برساخته‌ای سیّال تلق

بر  مبتنی  تعاریف  مقابل،  در  است.  )گفتمان(  زبانی  پراکتیس  با  اجتماعی  سوژگی 

الهی  انسان‌شناسی  و  هستی‌شناسی  بر  مبتنی  که  دارد  وجود  فرهنگ  از  دینی  ی 
ّ

تلق

دنبال می‌شود: تمایز  این  ادامه،  در  است. 

بیش از یک سده‏ی پیش، انسان‌شناس بریتانیایی ادوارد تایلر در کتاب »فرهنگ 

ابتدایی«‌، فرهنگ را به‏عنوان یک نظام رفتار و اندیشه‏ی بشری مطرح کرده بود که چون 

از قوانین طبیعی پیروی می‌کند، می‌توان آن را به گونه‏ی علمی بررسی کرد. تعریف 

ی موضوع تحقیق انسان‌شناسی را ارائه می‌کند و 
ّ
تایلر از فرهنگ همچنان خطوط کل

ی است 
ّ
در نوشته‌های انسان‌شناختی هنوز از آن نقل می‌شود: فرهنگ، مجموعه‌ای کل

قابلیّت‌ها و  نیز هرگونه  قوانین، رسوم و  باورداشت‌ها، هنرها، اخلاقیّات،  که دانش، 

عادت‌های دیگری را دربرمی‌گیرد که انسان به‏عنوان عضو یک جامعه آنها را کسب 

می‌کند. )کوتاک، 1386،ص 365(

از نگاه زیمل، فرهنگ، رشد و تلطیف قابلیّت‌های طبیعی بشر است که در دو بعد 

مادّه و فرم امتداد می‌یابد. او از یک‏سو می‌گوید: »اگر فرهنگ را ظرافت و تلطیف، 

فرم‌های عقلانی‌شده‏ی زندگی، پیامد کار درونی و بیرونی )یا ذهنی و عملی( تعریف 

کنیم، آن‌گاه این ارزش‌ها را در زمینه‌ای قرار داده‌ایم که آنها به‏طور خودبه‏خود به سبب 

آنجایی مظاهر فرهنگ  تا  ما  از نظر  آنها  ندارند.  ق 
ّ
تعل آن  به  اهمّیت عینی خودشان 

طبیعی  جوانه‌های  و  میل‌ها  بارزشده‏ی  شکوفایی‌های  به‏مثابه  را  آنها  که  می‌شوند 

تفسیر کنیم. از دیدگاه فرهنگ، ارزش‌های زندگی، طبیعت تربیت‌شده و تلطیف‏شده 

هستند.« )زیمل، 1402، ص 601(
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‌از سوی دیگر، او معتقد است که محصولات مادّی فرهنگ ـ مبلمان و گیاهان 

تربیت‌شده، آثار هنری و ماشین‏آلات، ابزار و کتاب‌ها ـ که در آنها مادّه‏ی طبیعی به 

ق شوند، 
ّ

فرم‌هایی تبدیل می‌شود که هرگز نمی‌توانند به مدد انرژی‌های خودشان محق

محصولات عواطف و امیال خود ما هستند. این محصولات حاصل ایده‌هایی هستند 

 در مورد فرهنگی صادق 
ً
که امکانات موجود در آنها را به‏کار می‌گیرند. همین امر دقیقا

است که روابط آدمیان را با یکدیگر و با خودشان شکل می‌دهد: زبان، اخلاقیّات، 

دین و قانون. )زیمل، 1402،صص 602-601(

بوردیو در دیالکتیک هبیتاس )عادت‌واره( و میدان، فرهنگ را تحلیل می‌کند. بنا 

بر این تحلیل، می‌توان تعریفی از فرهنگ را به او نسبت داد. هبیتاس، مجموعه‌ای از 

گرایش‌های مورد استفاده در عمل است که به افراد در روابط‏شان با مردم و اشیا در 

جهان اجتماعی جهت می‌دهد. عادت‌واره در افراد به‏واسطه‏ی شرایطی که به شکل 

ق می‌شوند، شکل می‌گیرد و می‌تواند به‏عنوان 
ّ

تاریخی و اجتماعی در تولیدش محق

پیکره‏ی روابط  درونی‌شده‌ی طبقه تصوّر شود. )بک و دیگران، 1394، ص 117( میدان، 

 
ً
و عملا دارد  ی 

ّ
عینی مستقل موقعیّت‌های مختلفی است که خود، هستی  بین  عینی 

بر عاملان، الزام و محدودیّت وارد می‌کند. میدان، فضای ساخت‌مند موقعیّت‌ها و 

نظام مناسبات قدرت است. )محمّدی، 1401،ص 175( بر این اساس، می‌توان فرهنگ 

را از منظر بوردیو، برساخت عادت‌واره‌ها در بستر میدان در رابطه‌ای متقابل و سیّال 

دانست.

ر از ایده‏ی آنتونیو گرامشی در هژمونی، فرهنگ را تعریف کرده‏است. از 
ّ
هال متأث

نظر گرامشی، هژمونی بر وضعیّتی دلالت دارد که بلوک تاریخی جناح‌های طبقه‏ی 

حاکم تلاش می‌کنند تا اقتدار اجتماعی و رهبری خود را بر طبقات فرودست اعمال 

کنند. هژمونی با ترکیبی از اعمال زور و مهم‌تر از آن، رضایت قابل دسترسی است. 

که  و عملکردهایی درک می‌شوند  معانی  ایده‌ها،  با  ایدئولوژی  تحلیل گرامشی،  در 

عی حقایق جهان‌شمولی هستند. ایدئولوژی در اجازه‏دادن به این ائتلاف گروهی 
ّ

مد

که در قالب طبقه قابل درک است، برای غلبه بر منافع کوچک اقتصادی مشترک در 
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ی ـ عامّه‌پسند نقش بزرگی را ایفا می‌کند. )بارکر، 1387،صص 

ّ
جهت ایجاد سلطه‌ای مل

)149-148

بر  مشتمل  فرهنگ  است:  همراه  فرهنگ  به  طبقاتی  منظر  این  با  هال  تعریف 

از روابط درهم‌تنیده بین مجموعه‏نهادها و عاملانی است که در جهت  مجموعه‌ای 

تقویت »اعمال زور به شیوه‏ی هنجارین« عمل می‌کنند. )محمّدی، 1401،ص 162( از 

فرهنگی شناخته می‌شود: امر  ذیل،  میان سه ساحت  تفکیک  با  مختار  منظر 

1.۱. معنا و چیستی فرهنگ

پیش از تعریف فرهنگ، شناخت ملاک تعریف در اعتباریّات ضروری است. دو 

وجه دراین‌باره قابل بحث است: تعریف به غایت و تعریف به عناصر اعتبار. نسبت به 

مه طباطبایی است، شهید مطهری در حاشیه‏ی 
ّ

 بر منهج مرحوم علّا
ً
وجه اوّل که ظاهرا

مقاله‏ی ششم »اصول فلسفه و روش رئالیسم« معتقد است در امور اعتبارى رابطه‏ی 

بين دو طرف قضيّه همواره فرضى و قراردادى است و اعتباركننده، اين فرض و اعتبار 

را براى وصول به هدف و مصلحت و غايتى انجام داده‏است و هرگونه كه بهتر او را به 

هدف و مصلحت منظور وى برساند، اعتبار مك‏ىند.

يگانه مقياس عقلانى كه در اعتباريّات بهك‏ار برده م‏ىشود، لغويّت و عدم‏لغويّت 

اعتبار است‏. )مطهری، 1384، ج6، ص 402( لکن وجه دوّم این است که بنا بر احصاء 

عناصر اعتبار، تعریف اعتباری به‏دست می‌آید و عناصر اعتبار شامل عناصر شکلی 

)صوری( و عناصر محتوایی )مادّی( در اعتباریّات هستند؛ زیرا غایت مربوط به فعل 

ق اعتبار است و خصوصیّت مفهومی امر اعتباری را به‏دست نمی‏آورد.
ّ

و تحق

امر  ادراک  است،  واقع  از  مطابقت  و  حکایت  مدار  بر  که  حقیقی  امر  ادراک  برخلاف 

اعتباری از کشف دلالت میان اراده‏ی اعتبارکننده و معتبرٌفیه به‏دست می‌آید و نسبت به واقع 

خارجی انطباق می‌یابد. این اعتبار، شکل و محتوایی دارد که معرّف آن است و از شناخت 

همین نقطه، تعریف اعتباری حاصل می‌شود. تعابیری مانند »بمنزلة‏الجنس«، »کالجنس« و 

»کالفصل« در تعاریف فقها از موضوعات فقهی مؤیّد بر این وجه است. )صیمری، 1375، ص 

ق کرکی، 1414،ج 7، ص 80(
ّ

31؛ شهیدثانی، 1413، ج2، ص 6؛ محق
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بنابر وجه دوّم فرهنگ، شکل و محتوایی دارد که عناصر آن را شکل می‌دهد و قیود 

تعریف خواهد بود. با توجّه به این‌که امر اعتباری سیّال است، شکل و محتوای آن نیز 

سیّال و در حال تغییر است؛ امّا آنچه صدق عنوان ماهیّت یک امر اعتباری با وجود 

با زوال آن،  تغییرات درونی می‌کند، شکل و محتوای عامّ آن است که ثبات دارد و 

ل و زوال در امر اعتباری حاصل می‌شود. برای وضوح مطلب در مبحث حاضر، 
ّ

تبد

فرهنگ، اشکال و محتواهای خرد متنوّعی دارد که در هر زمان و مکان تفاوت دارد 

ق می‌یابد؛ لیکن شکل و محتوایی عام دارد که 
ّ

و با غایات و اغراض گوناگونی تحق

همیشه ثابت است و اگر آن نباشد، دیگر فرهنگ نیست و وجه فارق میان فرهنگ با 

سایر حوزه‌های زیست اجتماعی مانند: اقتصاد، سیاست و خانواده نخواهد داشت.

در تعریف فرهنگ، عناصر ثابت و شکل و محتوای عام مورد نظر است. از این 

منظر، فرهنگ، امر انسانی رایج و پذیرفته‌شده ـ اعمّ از پذیرش اجتماعی و درونی‌شدن 

ـ در میان یک گروه یا جامعه است که دربردارنده‏ی نگرش‌ها، ارزش‌ها، گرایش‌ها، 

آنها است. در این تعریف، رواج و مقبولیّت دو  کنش‌ها و واکنش‌های متقابل میان 

عام  محتوایی  عناصر  واکنش  و  کنش  گرایش،  ارزش،  نگرش،  و  عام  عنصر شکلی 

فرهنگ به‏شمار می‌روند.1 در تعاریف فرهنگ، گاه عناصر متغیّر و خرد و گاه مصادیق 

فرهنگ ذکر شده‏است و این تعریف پیراسته از این اشکال است.

2. 1.  هویّت و کیستی فرهنگ

ر فرهنگ‌ها، آنچه فرهنگ‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند و جامع 
ّ
در میانه‏ی تکث

مشترک میان عناصر فرهنگی یک جامعه یا گروه است، هویّت آن فرهنگ است که 

لذا  فرهنگ دیگر است.  با  در نسبت  فرهنگ  و سلبی هر  ایجابی  واجد ویژگی‌های 

این هویّت، هویّت ساختاری و نهادی است و با هویّت فرهنگی که هویّت جمعی 

ق و پذیرش فرهنگ است، تمایز دارد. از این منظر، نفس انسانی 
ّ
افراد به لحاظ تعل

و ساحت طبیعی  فطری  بر ساحت  ـ مشتمل  فردی  انسان  یا  ـ  انسان  فرد  به  نسبت 

است. ساحت فطرت، ساحت ثابتات و محکمات انسان و نسبت به روح و ساحت 
1. دربــاره‏ی عناصــر محتوایــی فرهنــگ همــراه بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم در مقالــه‏ی »بررســی منــاط تقســیم ابــواب و 
ــا فقــه نظــام«، شــماره 4 فصلنامــه‏ی فقــه نظام‌ســاز پرداختــه شده‏اســت.  روش‌شناســی فقــه فرهنگــی در مناســبات ب
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طبیعت، ساحت متغیّرها، متشابهات و نسبت به جسم است؛ چنان‌که اختیار محکم، 

ر از تمایلات محکم فطری است و اختیار متشابه، انفعال در مقابل تمایلات 
ّ
همان تأث

طبیعی است.

تمایلات محکم انسان همان کشش‌های فطری نهاد او است؛ یعنی همان جذب 

و دفع‌های فطری مبتنی بر بینش‌های شهودی است که همه‌ی آنها در مسیر کمال‌طلبی 

و خداجویی انسان قرار دارد. )جوادی‌آملی، 1390،ص 324( انسان در امتداد فرهنگی‌اش 

ـ انسان فرهنگی ـ از این ساختار برخوردار است؛ چون اجتماع در فرهنگ، اجتماع 

فرهنگی نفوس است و تقرّر و ثبوت فرهنگ انسانی به‏عنوان یک نفس فرهنگی است. 

طبیعی  و  فطری  ساحت  بر  مشتمل  فردی  ساحت  در  که  همان‌گونه  نفس  تقرّر  این 

است، در ساحت فرهنگی هم چنین است.

فرهنگ در ساحت فطری، ثابت و در ساحت طبیعی متغیّر است و در ساحت 

و  بنابراین، نحوه‏ی هویّت  با فطرت جاری می‌شود.  فرهنگ  تطابق  آن، اصل  متغیّر 

کیستی فرهنگ دینی ـ که بر خلقت الهی انسان بنا شده ـ هویّتی ثابت و متغیّر است؛ 

حال آن‌که در فرهنگ سکولار، هویّت متغیّر و متشابهات و محکوم به سیّالیّت است. 

چون فقط براساس تمایلات طبیعی انسان شکل گرفته‏است.

ق فرهنگ
ّ
3. 1.  مصادیق و تحق

ق فرهنگ است و چنین 
ّ

آنچه در فقه فرهنگی مورد بحث است، مصادیق و تحق

سخن  فرهنگی  فقه  مسائل  از  فرهنگ  هویّت  یا  تعریف  اجزای  براساس  که  نیست 

از  تأثیر وجود دارد. مقصود  به لحاظ مبادی و مبانی نظری امکان  بگوییم؛ هرچند 

است.  خارجی  موضوعات  و  مسائل  بر  فرهنگی  اعتباریّات  انطباق  فرهنگ،  ق 
ّ

تحق

ق خطاب می‌یابد. 
ّ
ف هستند و از این منظر، قابلیّت تعل

ّ
این مسائل، مجرای فعل مکل

آداب، عادات، سنّت‌ها، مناسک، روابط اجتماعی، سبک زندگی، رسانه و ارتباطات، 

انواع هنرها و سبک‌های هنری، دکوراسیون، مد، نماهای شهری و مسکونی و تغذیه و 

ق فرهنگ هستند.
ّ

فرهنگ غذایی از جمله مصادیق خرد و کلان در تحق
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15 2. فقه نظام و فقه مسائل

تقسیم ابواب فقهی براساس سنخ حکم با تقسیم براساس نظریّه‏ی فقهی و تطبیق 

بر مسائل و امور خارجی همپوشانی دارد که به دو‌گانه‏ی فقه نظام و فقه مسائل منتهی 

می‌شود. پس از شناخت سنخ حکم در هرکدام از ابواب فقهی، نظریّه‏ی فقهی استنباط 

می‌شود و آن نظریّه بر مسائل موجود تطبیق می‌یابد. ملاک تقسیم ابحاث فقهی به 

فقه نظام و فقه مسائل، به لحاظ سطوح آن است؛ بدین معنا که فقیه، در مقام نظریّه، 

به نظام فقهی مشتمل بر مناطات و احکام عامّه‏ی آن دست یابد و در مقام تطبیق، آن 

فین بار کند.
ّ
نظام فقهی را بر مسائل مکل

این تقسیم اخصّ از تبویب فقهی است که در بالا گفته شد و در هرکدام از ابواب 

و کتب فقهی مجرا دارد. برای مثال، فقه نظام عبادت مائیّه و فقه مسائل عبادت مائیّه، 

فقه نظام خانواده و فقه مسائل خانواده، فقه نظام حکومت و فقه مسائل حکومت و 

همین‌طور در فقه نظام فرهنگی و فقه مسائل فرهنگی دارای مجرا است. بنابراین، در 

فقه نظام به این تعبیر، مبانی فقهی و سیره‏ی شارع کشف می‌شود و در فقه مسائل، 

فین بررسی می‌گردد. خلط میان فقه نظام و فقه مسائل موجب 
ّ
مصادیق و افعال مکل

ل به لحاظ 
ّ
خلل در فرایند استنباط می‌شود؛ زیرا احکام در فقه نظام قابل تعمیم و معل

ف و موضوع 
ّ
مناط حکم است؛ امّا در فقه مسائل، نتیجه‏ی آن تعلیل و در احوال مکل

یا تضییق در تطبیق وجود  ق می‌شود؛ هرچند در موضوع حکم، امکان توسعه 
ّ

محق

داشته باشد و به این لحاظ، قابل تعمیم باشد.

احتمال  شود،  استنباط  مسائل  احکام  سیره،  و  مبانی  آن  به  نظر  بدون  اگر 

فقهی  مسائل  در  نمی‌توان  لذا  دارد.  وجود  احکام  تعلیل  و  مناطات  نادیده‌انگاری 

در  اطلاقات  و  عمومات  به  کا 
ّ
ات صرف  با  و  نظام  فقه  درنظرگرفتن  از  پیش  معاصر 

ح دلالت 
ِّ

ه‌ای که در فقه نظام استفاده می‌شود، منق
ّ
استنباط ورود کرد. به بیان دیگر، ادل

شده‏است. مطرح  مسائل  فقه  در  که  است  ه‌ای 
ّ
ادل

البتّه دوگانه‏ی فقه نظام و فقه مسائل را نباید با دوگانه‏ی فقه نظریّه و فقه احکام در 

دیدگاه شهید صدر اشتباه گرفت. در دیدگاه شهید، فقه نظریّه از فقه احکام استخراج 
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می‌شود؛ فقه احکام از دلیل و فقه نظریّه از دلالت احکام به‏دست می‌آید. 

ف بر 
ّ
)صدر، 1434، ج3، صص438-439( لکن در این دوگانه، فقه مسائل متوق

فقه نظام و رابطه‏ی معکوس است.

مناقشه در تبویب فقهی مشهور

1. تبویب مشهور
در تبویب فقهی مشهور از دو رأی می‌توان سخن گفت:

1. 1.  از شیخ طوسی به بعد

یبی که شیخ در »المبسوط« ارائه داد و از هفتاد و سه کتاب فقهی  تبو

مین 
ّ

یبی دانست که مبنای کتب فقهی در دوره‏ی متقد نام برد را می‌توان تبو

یب  تبو درباره‏ی  کتاب،  نگارش  از  خود  هدف  شرح  از  پس  شیخ  است. 

تمام  تعداد  که  کردم  کتابی  انجام  به  اقدام  »پس  می‌کند:  بیان  چنین  خود 

هشتاد  حدود  آن  و  دربردارد  را  کرده‌اند  تقسیم  فقها  که  فقهی  کتاب‌های 

ص  ج1،   ،1387 )طوسی،  می‌کنم.«  ذکر  را  آن  از  کتاب  هر  که  است  کتاب 

آن  بر  نیز  شیخ  بیان  و  است  عامّه  فقه  فقهی  یب  تبو مشابه  یب  تبو این   )3

دارد. دلالت 

ی به بعد
ّ
ق حل

ّ
2. 1. از محق

عبادات،  قسم  چهار  براساس  »شرائع‌الإسلام«  در  ی 
ّ
حل ق 

ّ
محق تبویب 

مشهور  فقهی  تبویب  ص2(  ج1،   ،1408 ی، 
ّ
)حل احکام،  و  ایقاعات  عقود، 

تبویب  »تذکرة‌الفقها« همین  در  ی 
ّ
مه حل

ّ
است. علّا معاصرین  تا  رین 

ّ
متأخ

و  در کتب  نامیده‏است؛ هرچند  قاعده  را  قسم  و هر  پذیرفته  ی 
ّ
کل به‏طور  را 

)4 1،ص  1414،ج  ی، 
ّ
)حل دارد.  اختلاف  قدری  قسم  هر  میانی  ابواب 
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17 2. تبویب مختار

تبویب فقهی مختار عبارت است از شمول ابحاث فقهی در سه قسم فقه‏العبادة، 

فقه‏الملک و فقه‏الحکم. این تبویب در نظر به چگونگی تبویب فقه فرهنگی و جایگیری 

آن در تبویب فقهی عام تأثیر دارد. تبویب مشهور متوجّه عناوین احکام است و لذا با 

د عناوین، تبویب به جمع بوده‏است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام؛ 
ّ

نظر به تعد

از سه قسم بحث فقهی  با بیش   تبویب، متوجّه سنخ حکم شود،  اگر  در حالی که 

مواجه نیستیم: عبادت، ملک و حکم. برای مثال، تفاوت این‌جا است که بنا بر تعریف 

ف بر نکاح یا طلاق است 
ّ
مشهور، مسائل خانواده ذیل عقود قرار می‌گیرد؛ چون متوق

 پدری در ذیل بیع فضولی بحث شده‏است. یعنی مسائلی 
ّ

و حتّی ولایت پدر و جد

که ماهیّت عقدی ندارند به دلیل ابتلای مؤمنین بنا بر تلازم مسائل یا استطراد بحث 

می‌شود.

امّا اگر سنخ حکم در خانواده لحاظ شود، عقود غیرمالی ذیل مسئولیّتی قرار دارد 

که مؤمنین به انحاء ولایت در برابر یکدیگر دارند. لذا مسائل خانواده ذیل فقه‏الحکم 

ق احکام به عناوین تقسیم 
ّ
لحاظ می‌شود. به بیان دیگر، اگر ابواب فقهی براساس تعل

شود، با تفاوت میان عناوین عبادی و معاملی از فقه عبادات و فقه معاملات بحث 

می‌شود؛ امّا اگر براساس ملاک و ماهیّت حکم تقسیم شود، تبویب به گونه‏ی دیگری 

خواهد بود.

ف بر ملاک و ماهیّتی است که حکم دارد. مقصود از 
ّ
ق احکام به عناوین، متوق

ّ
تعل

ق آن به یک عنوان می‌شود. 
ّ
سنخ حکم، همین خصوصیّت در حکم است که منشأ تعل

ق احکام 
ّ
 نیست ـ پس از تعل

ً
ـ لذا مقصود، جنس حکم در برابر شخص حکم لزوما

به عناوین، نسبت حکمیّه تامّ است و تبویب فقهی مشهور بر همین اساس ـ الأحکام 

نسبت  اجزای  از  یکی  به‏عنوان  حکم  خود  لیکن  گرفته‏است.  شکل  ـ  الأسماء  تتبع 

حکمیّه، خصوصیّت، ملاک و ماهیّتی دارد. مقصود از این ملاک، ملاکی است که 

حکم مجعول دارد. نه ملاک در جعل ـ مصلحت و مفسده‏ی واقعی ـ مقصود است و 

ت و مناط؛ بلکه مقصود از ملاک، خصوصیّت مشترکه‌ای است که میان احکام 
ّ
نه عل
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ترابط ایجاد می‌کند.

این ملاک است که سنخ حکم قلمداد می‌شود. برای مثال، ملاک در صلاتیّت، 

عبادیّت است. ملاک در صوم و زکات نیز همین‏طور است. لذا جامع مشترک میان 

این ابواب فقهی، »فقه‏العبادة« است. تعبیر به »عبادات« در »قسم العبادات«، عامّ 

به  تعبیر  امّا  می‌یابد؛  انحلال  دیگر  عبادی  و  صلاتی  عناوین  به  و  است  استغراقی 

انطباق می‌یابد.  عبادی  عناوین  بر  و  دارد  ابواب  عبادی  ماهیّت  به  اِشعار  »عبادت« 

ر عناوین عبادات در ذیل عنوان فوقانی باب با انطباق آن عناوین بر سنخ 
ّ
یعنی میان تکث

حکم تفاوت وجود دارد.

بنا بر انطباق، عناوین ابواب میانی، افراد آن ملاک و سنخ حکم است که شامل سه 

قسم عبادت، ملک یا حکم می‌شود. وقتی چنین باشد، تشابه عناوین در معاملات، 

لاق 
ّ

نمی‌تواند منشأ آن شود تا برای مثال، کتاب النّکاح در کنار کتاب البیع و کتاب الط

در کنار سایر ایقاعات قرار گیرد. چون در سنخ حکم تمایز دارند. بنابراین، در تبویب 

ف بر آن 
ّ
 حکم منظور است و کیفیّت صدق عناوین، متوق

ّ
به لحاظ سنخ حکم، حاق

است.

در ادامه‏ی این تمایز، عناوین را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: عناوین دخیل در 

ف. دسته‏ی اوّل، موضوع حکم و دسته‏ی 
ّ
ملاک حکم و عناوین دخیل در فعل مکل

ق حکم قرار می‌گیرند. ابواب میانی فقه مشتمل بر عناوین دخیل در ملاک 
ّ
دوّم، متعل

هستند. توضیح آن‌که هرچند سه قسم عبادت، ملک و حکم، سنخ حکم است، امّا 

ابواب میانی آن مانند فقه‏الصّلاة و فقه‏الصّیام مشتمل بر عناوینی هستند که دخیل در 

ب اثر ملاکی، عنوان باب شده‌اند و نه آن‌که به مانند 
ّ
ملاک حکم هستند و به لحاظ ترت

تبویب مشهور، خود عنوان موضوعیّت مستقل داشته باشند.

این تبویب در روش استنباط و کشف مسائل فقهی معاصر نیز اثر دارد؛ چنان‌که 

 به تطبیق عناوین میان موضوعات مستحدثه با عناوین مأخوذ در دلیل اکتفا 
ً
اگر صرفا

شود، ممکن است به دلیل خاص یا اطلاقات و عمومات محدود شود و نتوان تفاوت 

نظامات مطلوب و موجود را بررسی کرد؛ امّا اگر به سنخ حکم توجّه شود، موضوعات 
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مستحدثه براساس انطباق سنخ حکم بر آن شناخته می‌شوند. برای مثال، در موضوع 

با رویکرد  استنباط  اقتصادی مدرن موضوع‌شناسی شود،  ادبیّات  با   
ً
اگر صرفا بیمه، 

بررسی احکام مسائل موجود در بیمه است.

امّا اگر نظام بیمه در اسلام براساس سنخ حکم لحاظ گردد، در ساختار موجود 

در  یا  آید.  به‏دست  شارع  نزد  مطلوب  نظام  تا  بود  خواهد  اضافاتی  و  حذف  بیمه، 

مستحدثه  موضوع  دو  که  فرهنگی  میراث  و  جهانی‌شدن  مانند  فرهنگی  موضوعات 

ه بود و سپس 
ّ
 در پی کشف عناوین مقارن یا معارض آن در ادل

ً
هستند، نمی‌توان لزوما

م بر 
ّ

با اخذ به اطلاق یا عمومات آن عناوین حکم داد؛ بلکه کشف سنخ حکم مقد

از استقرا در احکام و سیره‏ی قطعی شارع می‌توان  شناخت عناوین است؛ چنان‌که 

سنخ حکم را به‏دست آورد. 

شرح ابواب فقهی بنا بر تبویب مختار عبارت است از:

1. 2.  فقه‏العبادة

ف و اقامه و تعطیل 
ّ
سنخ حکم در فقه‏العبادة، به لحاظ ادا و قضا در شخص مکل

فقه‏الصّیام،  فقه‏الصّلاة،  المائیّة،  فقه‏العبادة  شامل  فصل  پنج  در  و  عام  ف 
ّ
مکل در 

هارة، عبادت 
ّ

فقه‏الحج و الملاحق و فقه‏العبادة المالیّة است. سنخ حکم در کتاب‌الط

مائیّه است؛ لذا عنوان فقه‏العبادة المائیّة جایگزین می‌شود. در کتاب‏الصّوم، امساک 

و افطار نیز از بحث‏های آن است و جامع مشترک هرسه مبحث، فقه‏الصّیام است. فقه 

عبادت مالی شامل زکات، خمس و انفاق عمومی است.

2. 2. فقه‏الملک

فقه‏الملک در پنج فصل شامل مالیّت، ملکیّت، مالکیّت، تملیک و تصرّف است. 

مقصود از تملیک، انتقال مالکیّت و اسباب آن است که شامل فقه‏العقد و فقه‏الایقاع 

یا  استقلالی  تملیک  و  ـ  آن  فروع  و  مسائل  نه  و  ایقاعات  و  عقود  خود  لحاظ  به  ـ 

فضولی می‌شود. مبحث خیارات نیز از ابحاث فقه التّملیک است. فقه التّصرّف اعمّ 

از تصرّف عدوانی، سلطانی، ملکی، اباحی و امانی است.
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3. 2. فقه‏الحکم

یا ولایت  عام، ولایت خاص  براساس شمول ولایت  مسئولیّت  فقه  فقه‏الحکم، 

با  فقهی سابق  بر بحث‏های  این قسم علاوه  ابواب  متقابل )ولایت عمومی( است. 

بالمعروف و  ظهور موضوعات جدید در حال گسترش هستند که شامل: فقه الأمر 

 و التعزیر، 
ّ

هادة، فقه الحد
ّ

النهی عن المنکر، فقه الجهاد، فقه الأسرة، فقه القضاء و الش

یة، فقه الحکومة، فقه السّلم و الطبابة، فقه الإدارة و ... می‏باشد.
ّ

فقه القصاص و الد

تبویب فقه فرهنگی
مسائل  فقه  و  فرهنگی  نظام  فقه  به  فرهنگی  فقه  پژوهش،  چهارچوب  به  نظر  با 

می‌شود. تقسیم  فرهنگی 

1.فقه نظام فرهنگی

ه و فتاوای فقها استفاده می‌شود، فقه نظام فرهنگی از 
ّ
براساس آنچه از مجموع ادل

چهار دسته ابواب فقهی تشکیل شده‏اند:

1. 1.  فقه معروف و منکر

از  منکر«  و  »معروف  این‌که چرا  منکر،  و  معروف  به‏معنای  نسبت  امر،  بدو  در 

موضوعات فرهنگی هستند و حال آن‌که معروف به‏معنای واجبات و منکر به‏معنای 

محرّمات، اختصاصی به فقه فرهنگی ندارند، چنین باید گفت که این اشکال ناشی 

از عدم تفکیک میان مصداق و مفهوم است. چنان‌که از اقوال لغویین به‏دست می‌آید، 

امر  منکر،  معنای  تلازم،  به  و  است  مردم  بین  در  امر شناخته‏شده  به‏معنای  معروف 

 فی 
ً
ناشناخته‏شده نزد آنان است. راغب می‌گوید: »المعروف لمّا کان ذلک مستحسنا

العقول و بالشرع«. )راغب، 1412، ص 561( یعنی اگر امر فی‏نفسه مستحسن است پس 

از شناخته‏شدن، معروف شناخته می‌شود. )ر.ک. ابن‏منظور، بی‌تا، ج 9، ص 240(

امّا این‌که در قرآن کریم و روایات اهل‌بیت )ع( از واجب و حرام به معروف و 

دارد: آن چنین ظهور  که وجه  تعبیر است  نوعی ظرافت  تعبیر شده‏است،  منکر 
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واجب ثبوتی به امر الهی واجب می‌شود؛ همان‌طور که حرام ثبوتی به نهی الهی 

حرام  از  نهی  نهی‏ازمنکر  و  نیست  واجب  به  امر  امربه‏معروف،  لذا  می‌شود.  حرام 

نیست؛ امّا به لحاظ اجتماعی، وقتی خطاب شرعی بر عموم مؤمنین منجّز شد، در 

تعبّدی که وجود دارد،  و  به لحاظ تشرّع  ـ  ـ جامعه‏ی اسلامی  میان عرف متشرّعی 

یک فعل در میان آنان به لحاظ منشأ امر الهی، واجب شناخته می‌شود و یک فعل به 

ی می‏گردد و انکار عملی می‌شود. یعنی فعل حرام در 
ّ

لحاظ منشأ نهی الهی حرام تلق

به  از رفتارهای جامعه‏ی اسلامی و عرف متشرّعی شناخته نمی‌شود.  میان مؤمنین، 

ق واجب و حرام در نحوه و روش 
ّ

بیان دیگر، معروف و منکر به لحاظ عینیّت و تحق

ی زیست اجتماعی یا همان نظام فرهنگی است. بنابراین، فقه معروف و منکر، فقه 
ّ
کل

واجب و حرام نیست؛ بلکه حصّه‌ای از فرهنگ مسلمانان منظور است که ناشی از 

ق و عینیّت در واجب نقض و ترک 
ّ

تعبّد و تشرّع جمعی آنان است. حال اگر این تحق

ق و عینیّت در ترک 
ّ

شد، امر به این معروف می‌شود تا امتثال آن ادامه یابد و اگر تحق

حرام نقض شد، نهی از این منکر می‌شود تا ارتکاب آن اتمام یابد. 

فقه معروف و منکر به جهت ماهیّت عبادی افعال هم‌سنخ آن در ذیل فقه‏العبادة 

یعه« 
ّ

قابل تقسیم است و نخستین بحث مدوّن فقهی آن را شیخ حرّعاملی در »وسائل‌الش

در ذیل »ابواب فعل المعروف« انجام داده‏است. )عاملی، 1409، ج16، صص 390-285( 

لیکن با ضابط معروف و منکر، تمام بحث‏های فقهی پیرامون عادات، سنن و آداب 

تکلیفی و مستحبّات و مکروهات در تراث فقهی در ذیل آن جای می‌گیرد. معروف 

و منکر را می‌توان به معروف و منکر ساختاری و معروف و منکر رفتاری تقسیم کرد. 

معروف و منکر ساختاری مانند اقامه‏ی شعائر )مائده، آیه‌ی2؛ حج، آیه‌ی 30 و 32؛ طه، آیه‌ی 

12( و گسترش فحشا )مائده، آیه‌ی 79؛ نور، آیه‌ی 19 و بروج، آیه‌ی 10( است که به ساختار 

فرهنگی جامعه مربوط می‌شود. معروف و منکر رفتاری مانند: ولاء مؤاخات )آل‏عمران، 

آیه‌ی 103؛ انفال، آیه‌ی 72؛ توبه، آیه‌ی 11 و حجرات، آیه‌ی 10( و هتک مؤمن )حجرات، آیات 11-

فین ارتباط دارد.
ّ
12( به افعال خرد مکل
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2. 1. فقه امر‏به‏معروف و نهی‏ازمنکر

چنان‌که  و  است  فقه  شناخته‌شده‏ی  ابواب  از  نهی‏ازمنکر،  و  امربه‏معروف  فقه 

امر  که شامل  ـ  آن  در  مداخله  قلمداد می‌شوند،  فرهنگی  منکر، موضوع  و  معروف 

شد،  گفته  پیش‌تر  چنان‌که  می‌گیرد.  قرار  فرهنگی  نظام  فقه  ذیل  در  ـ  است  نهی  و 

عام  فقهی  تبویب  بنابر  لذا  است؛  مسئولیّت‌ها  فقه  نهی‏ازمنکر،  و  امربه‏معروف  فقه 

دارد  تلازم  منهیٌ‏عنه  و  مأمورٌبه  اطاعت  با  نهی  و  امر  می‌گیرد.  جای  فقه‏الحکم  در 

ترک  و  واجبات  انجام  نسبت  به  که  است  رابطه‏ی دستوری، ولایتی  این  مقتضای  و 

محرّمات برای آمر به معروف و ناهی از منکر ثابت می‌شود. این ولایت، همان ولایت 

دارد.  دلالت  امّت  در  طرفینی  مسئولیّت  بر  که  است  اسلامی  جامعه‏ی  در  عمومی 

بنابراین، امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر به امر به واجبات و نهی از محرّمات انصراف دارد 

نمی‌شود. مکروهات  و  مستحبّات  شامل  و 

و منکر  انواع معروف  در  و منکر  با معروف  نهی  و  امر  میان  مناسبات  همچنین 

نهی محدود شد؛ چنان‌که  و  امر  عامّ  نمی‌توان در احکام و شرایط  و  متفاوت است 

 نمی‌تواند در مرتبه یا کیفیّت آن واحد 
ً
امربه‏معروف ساختاری یا معروف رفتاری قطعا

گستره‏ی  فرهنگی  فقه  در  نهی‏ازمنکر  و  امربه‏معروف  فقه  بحث  بیان،  این  با  باشد. 

ابواب ذیل تقسیم می‌شود: به  از مشهور دارد و  بیشتری 

1. مبانی عامّه‏ی امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر: مشتمل بر مناطات، شرایط و احکام 

عامّه؛

2. امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر رفتاری: احکام و شرایط امر و نهی از معروف و 

رفتاری؛ منکر 

3. امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر ساختاری: احکام و شرایط امر و نهی از معروف 

و منکر ساختاری.

احکام  به  آتی  باب  دو  و  شده‏است  بحث  تفصیل  به  فقهی  تراث  در  اوّل  باب 

دارد. ارتباط  اختصاصی 
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23 3. 1.  فقه دعوت و ارشاد

ارشاد  از  اعمّ  ـ  به عقاید  ارشاد  به احکام و  ارشاد جاهل  ارشاد شامل  دعوت و 

برهانی و ارشاد استضعافی ـ می‌شود. ارشاد به احکام در روابط مؤمنین و ارشاد به 

ی آن را از آیات شریفه می‌توان استفاده 
ّ
ار است و مطلوبیّت کل

ّ
عقاید در روابط با کف

»وَ داعِِياً إِلََى الِله بِإِذْنِهِ وَ سِِراجًا  آیه‌ی 104(  )آل‏عمران،  ةٌ يَدۡعُُونَ إِلََى ٱلۡخَيۡرِ«،  مَّ
ُ

كُُمۡ أ »وَلۡتَكُن مِّنِّ کرد: 

نَ«. )ذاریات، آیه‌ی 55( مقصود از  �ي فَعُ ٱلۡمُؤۡمِِنِ كۡرَىٰ �تَ�ن رۡ فَإِنَّ ٱلذِّ
ِّ
راً« )احزاب، آیه‌ی 46( و »وَذَك مُُن�ي

و  باشد  حجّت  اتمام  تا  است  استدلال  طریق  از  دین  منکران  ارشاد  برهانی،  ارشاد 

ارشاد استضعافی بر هدایت جاهلان به دین دلالت دارد. فقه دعوت و ارشاد بخشی 

از احکام مسئولیّت‌های‌ فرهنگی را دربردارد و لذا در فقه‏الحکم جای می‌گیرد.

ه، ابواب فقه دعوت و ارشاد در سه دسته استفاده می‌شوند. 
ّ
با نظر به مجموع ادل

انبیا و روایاتی هستند که درباره‏ی مناطات و احکام  ه، مجموع آیات دعوت 
ّ
ادل این 

قرینه‏ی  به  بیان شده‏اند.  آن  از  رفتاری  و  گفتاری  قسم  دو  و  ارشاد  و  دعوت  عامّه‏ی 

وجوب تبلیغ و اقامه‏ی دین بر انبیا، )شوری، آیه‌ی 13 و حدید، آیه‌ی 25( می‌توان از کیفیّت 

دعوت و ارشاد در سیره‏ی انبیا در قرآن کریم، مناط و حکم تکلیفی استفاده کرد. در 

ی، این ابواب عبارت هستند از:
ّ
ه اشاره می‌شود. به‏طور کل

ّ
ذیل به برخی از ادل

1. مبانی و احکام عامّه؛

2. دعوت و ارشاد گفتاری: احکام و شرایط دعوت و تبلیغ گفتاری دین:

۱-۲. دعوت ایجابی:

۱-۱-۲. دعوت خطابی: شامل آیات مربوط به گفت‏وگو و استفهام انبیا از مشرکان 

ار. )آل‏عمران، آیات 70، 98، 99، 101؛ اعراف، آیه‌ی 65؛ یونس، آیه‌ی 31؛ قصص، آیات 71 
ّ

و کف

آیات شریفه‏ی  آیات 11 و 149-150؛ واقعه، آیات58 و 59 و  ات، 
ّ
آیات 60-64؛ صاف و 72؛ نمل، 

دیگر(.

آن.  و مشابه  أمین  مفاد نصح، هدایت،  با  آیات  ۲-۱-۲. دعوت وعظی: شامل 

)اعراف، آیه‌ی 48؛ غافر، آیه‌ی 38؛ شعراء، آیات 124-125، 142-156، 161-168 و 188-177(.

آن.  مشابه  و  »بیّنات«  مفاد  با  دعوت  آیات  شامل  اقناعی:  دعوت   .۲-۱-۳
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.)63 آیه‌ی  زخرف،  و   149 آیه‌ی  انعام،  110؛  آیه‌ی  مائده،  49؛  )آل‏عمران،آیه‌ی 

۴-۱-۲. دعوت ترویجی: این قسم مربوط به دعوت تبشیری ـ تشویقی، انذاری 

ر به‏منظور ترویج فعل حسنه و خیر در جامعه است. )بقره، آیات 261-264 و 271؛ 
ّ
و تذک

نساء، آیه‌ی 84؛ اسراء، آیه‌ی 53؛ غافر، آیه‌ی 18 و آیات شریفه‏ی دیگر(.

۲-۲. دعوت سلبی )انتقاد و نهی داعیانه(:

۱-۲-۲. مراتب انتقاد:

الف. نصیحت: )اعراف، آیه‌ی 62 و لقمان، آیه‌ی 13(؛

ب. اعتراض: )طه، آیه‌ی 86 و عنکبوت، آیات 28-29(؛

ج. تهدید: )یونس، آیه‌ی 71 و غافر، آیه‌ی 18(؛

ات، آیه‌ی 174 و آیات 
ّ
د. اعراض: )قصص، آیه‌ی 55، شعراء، آیه‌ی 216، مریم، آیه‌ی 48، صاف

شریفه‏ی دیگر(؛ )کلینی، 1407، ج2، صص 188-187(

ه. تقابل و مجازات: )مائده، آیه‌ی 38؛ هود، آیه‌ی 80؛ طه، آیه‌ی 97 و نور، آیه‌ی 2(؛ دلالت 

از طریق وجود احکام  از اشاعه‏ی منکر و فساد عقیده  بر پیشگیری  انتقاد  این قسم 

کیفری است.

3. دعوت و ارشاد رفتاری: احکام و شرایط دعوت و ترویج دین با روش رفتاری.

۱-۳. رفتار امام؛ مثال آن در سیره‏ی حکومتی رسول خدا )ص( فراوان است؛ از 

ه در مسجد. )حمیری، 1413، ص 148( این 
ّ

جمله اعلان اخوّت و حمایت از اهل صف

دارد  یکدیگر دلالت  به  نسبت  بر ولایت عمومی مسلمانان  اکرم )ص(  پیامبر  فعل 

«؛ )توبه، آیه‌ی 71(  هم أولیاء بع�ض که در آیه‏ی شریفه آمده‏است: »المؤمنون و المؤمنات بع�ض

لیکن به ارشاد و ترویج رفتاری اقدام نموده‏است.

۲-۳. رفتار مؤمنین؛ مانند صحیحه ابن ابی‌یعفور از امام صادق )ع(: »کونوا دعاة 

النّاس بغیر ألسنتکم لیروا منکم الإجتهاد و الصّدق و الورع«. )کلینی، 1407، 2،ص105(

4. 1.  فقه اقامه‏ی معروف و تعطیل منکر

مبنای فقه اقامه‏ی معروف و تعطیل منکر، انضمام دلالت دو آیه‏ی شریفه است: 

ۡهََوۡنَ عَنِ ٱلۡمُُنكَرِ« )آل عمران، آیه‌ی 104(  ونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَ�ن ة يَدۡعُُونَ إِلََى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُُرُ مَّ
ُ

كُُمۡ أ »وَلۡتَكُن مِّنِّ
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ٱلۡمُُنكَرِ«.  عَنِ  وۡاْ  وَنََهَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ  واْ  مََرُ

َ
وَأ وٰةَ 

َ
ك ٱلزَّ اْ  وَءَاتََوُ ةَ  لََوٰ ٱلصَّ قََامُواْ 

َ
أ رۡضِ 

َ
ٱلۡأ فِِي  ـٰهُُمۡ  نَّ كَّ مَّ إِن  ينَ  ِ

َّ
»ٱلَّذ و 

فان در آیه‏ی اوّل، حوزه‏ی عمومی »منکم أمّة« 
ّ
)حج، آیه‌ی 41( حوزه‏ی خطاب و مکل

آیه‏ی  بنابر  که  است  این  استدلال  بیان  است.  نّاهم« 
ّ
»مک دوّم، حاکمیّت  آیه‏ی  در  و 

به  و یک‏بار  استغراقی  عام  به لحاظ  دو شقّ است؛ یک‌بار  بر  أمّة«  نخست، »منکم 

لحاظ عام مجموعی لحاظ می‌شود.

بر وجوب  دلیل  و  فین منحل می‌گردد 
ّ
افراد مکل به تک‌تک  امّت  اوّل،  بنابر شقّ 

حیثیّت  و  گروه  به‏عنوان  امّت  دوّم،  شقّ  بنابر  امّا  است.  نهی‏ازمنکر  و  امربه‏معروف 

ف می‌شود. هردو وجه در رابطه‏ی طولی 
ّ
ف است؛ لذا نهاد اجتماعی مکل

ّ
جمعی مکل

فین فردی و جمعی قابل تطبیق است.1 
ّ
با ظهور آیه سازگار است و به لحاظ انواع مکل

به  از دست‌یابی  مؤمنان پس  از وظایف  نهی‏ازمنکر  و  امربه‏معروف  دوّم،  آیه‏ی  بنابر 

قدرت سیاسی است.

بنابر  لکن  شده‏است،  تعبیر  نهی‏ازمنکر  و  امربه‏معروف  آیه  هردو  در  هرچند 

عمومی  حوزه‌های  در  تکلیف  دو  این  نهادی  مقتضای  و  موضوع  و  حکم  مناسبات 

از  فراتر  که  می‌شود  استفاده  منکر  تعطیل  و  معروف  اقامه‏ی  مسئولیّت  و حاکمیّت، 

تکلیف فردی در امر و نهی است. بنابراین، ضابطه‌ای به‏دست می‌آید که فقه اقامه‏ی 

معروف و تعطیل منکر، فقه نهادهای فرهنگی در اسلام است. از مجموع آیات قرآن 

تعطیل  و  اقامه  مسئولیّت  که  است  استناد  قابل  فرهنگی  نهاد  شش  اسلام  در  کریم 

است: آنها  متوجّه 

در  ولایت  شامل  که  امر  ولایت  اطلاق  بر  علاوه  امر:  ولایت  و  حکومت   .1

مداخله‏ی فرهنگی و اقامه‏ی دین می‌شود، آیه‏ی 41 سوره‏ی حج بر آن دلالت دارد.

فقاهت  نهاد  متوجّه  دین  اقامه‏ی  مسئولیّت  دی، 
ّ

متعد آیات  در  فقاهت:  نهاد   .2

ونُُواْ 
ُ
ك اسِ  لِِلنَّ يَقُُولَ  ثُُمَّ  ةَ  بُوَّ وَٱلنُّ وَٱلۡحُكۡمَ  بَ  ٱلۡكِتَٰ  ُ ٱللَّهَّ هُ  َ يُؤۡ�تِ�ي ن 

َ
أ شََرٍ  َ لِبِ كََانَ  »مَا  جمله  از  شده‏است؛ 

1. اگــر بــا تقریــر خطابــات شــؤونیّه ـ کــه دیــدگاه نگارنــده در خطابــات شــرعیّه اســت ـ بنگریــم، خطــاب دلیــل همزمــان 
متوجّــه شــخصیّت قانونــی )شــؤون(، نــوع مکلّفیــن و شــخص قانونــی اســت. لــذا بنابر تعلّــق جهت خطــاب بــه هرکدام، 
مکلّــف اســت. در آیــه‏ی فــوق نیــز همزمــان حیثیّــت نهــادی، نوعــی و شــخصی »أمّــة« در ســه جهــت خطــاب قابــل 
تطبیــق اســت و اساســاً حیثیّــت شــخصی متوقّــف بــر حیثیّــت نوعــی و آن متوقّــف بــر حیثیّــت نهــادی اســت. بــرای 

توضیــح بیشــتر دربــاره‏ی خطابــات شــؤونیه: طباطبایــی، 1401: 93-86.
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نتُُمۡ تَدۡرُسُونَ«، )آل‏عمران، آیه‌ی 

ُ
ا ك بَ وَبِِمَ ونَ ٱلۡكِتَٰ ُ عَلِّمِّ نتُُمۡ �تُ

ُ
ا ك ـۧنَ بِِمَ ـٰنِِيِّ ونُُواْ رَبَّ

ُ
ِ وَلَكِٰن ك اداً لِّيِّ مِِن دُونِ ٱللَّهَّ عِِبَ

يَصْنَعُونَ«،  كََانُُوا  مَا  ئْسَ  لََبِ  ۚ حْتَ  السُّ كلِْهِمُ 
َ

وَأ ثْْمَ  ِ
ْ

الْإ مُ  لِِهِ قََوْ عَنْ  حْبَارُ 
َ ْ
وَالْأ ونَ  ُّ �نِ�ي بََّاّ الَرّ اهُُمُ  يَنْْهَ  

َ
لَا »لََوْ  )79

ينِ  هُُوا فِِي الِدّ قَّ تََفَ ةٌ لِِيَ َ �ف ِ
مْ طَا�ئ ُ ّ فِرْقَةٍ مِِنْهْ رَ مِِنْ كُُلِ َ �ف  �نَ

َ
لَا رُوا كََافَّةً ۚ فَلََوْ نْْفِ ونَ لِِيَ ؤْمِِنُ ُ ْ

)مائده، آیه‌ی 63( »وَمَا كََانَ الْم

العِْلْْمَ  وتُُوا 
ُ

أ ينَ  ِ
َّ

الَّذ »وَقََالَ  و   )122 آیه‌ی  )توبه،  يَحْذَرُونَ«  هُمْ  لعََلَّ مْ  إِلَيْْهِ عُوا  رَ�جَ إِذَا  مَهُمْ  قََوْ نْذِرُوا  وَلِِيُ
)80 آیه‌ی  )قصص،  ابِرُونَ«.  الصَّ  

َّ
إِلَّا اهَا  يُلَقَّ  

َ
وَلَا صَالِِحاً  لَ  وَعََمِ آمََنَ  نْ  لِِمَ رٌ  ْ خَ�ي  ِ الَلَّهّ ابُ  َ َ

ثَو وَيْلَكُُمْ 
3. مسجد: مسجد، شخصیّت حقوقی دارد که مؤمنین بر گرد آن اجتماع می‌کنند 

نهاد فرهنگی شناخته می‌شود و ظرف  این مسجد است که  لذا  و تکلیف می‌یابند. 

در  الهی  ذکر  و  دین  اقامه‏ی  به  مربوط  آیات  از  می‌گردد.  مؤمنین  فرهنگی  اقدامات 

 ِ عَ مَسَاجِِدَ الَلَّهّ نْ مََنَ ظْلََمُ مِِمَّ
َ

»وَمََنْ أ مساجد نهاد فرهنگی بودن آن را می‌توان استفاده کرد: 

 )114 آیه‌ی  )بقره،  نَ«،  �ي �فِ ِ
خََا�ئ  

َّ
إِلَّا يَدْخُُلوُهَا  نْ 

َ
أ مْ  لََهُ كََانَ  مَا  كَ  ِ

ولََٰئٰ
ُ

أ  ۚ ا  خَرَابِِهَ فِِي  وَسَعََىٰ  هُ  اسْْمُ فِيَها  رَ 
َ
يُذْك نْ 

َ
أ

ينَ«، 
ّ

هُ الدِ
َ
لِصِينَ ل

ْ
 مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخ

ّ
لِ

ُ
 ك

َ
مْ عِنْد

ُ
قِيمُوا وُجُوهَك

َ
قِسْطِ ۖ وَأ

ْ
ي بِال مَرَ رَبِّ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
»ق

وْلَـٰئِكَ 
ُ

بِٱلۡكُفۡرِ أ سِهِم  ُ �ف �ن
َ

أ  ٰ عََلَىَ هِدِينَ  ٰ �شَ  ِ ٱللَّهَّ مَسَٰجِِدَ  يَعۡمُرُواْ  ن 
َ

أ نَ  لِِلۡمُُشۡرِكِ�ي كََانَ  »مَا   )29 آیه‌ی  )اعراف، 

ةَ  لََوٰ ٱلصَّ قََامَ 
َ

وَأ ٱلۡأخِرِ  وَٱلۡيَوۡمِ   ِ بِٱللَّهَّ ءَامََنَ  مََنۡ   ِ ٱللَّهَّ مَسَٰجِِدَ  يَعۡمُرُ  ا  َ إِنَّمَّ دُونَ  ِ خََٰلٰ هُُمۡ  ارِ  ٱلنَّ وَفِِي  لُهُمۡ  عۡمَٰ
َ

أ طَتۡ  حَ�بِ
مِِنْ  ىٰ  قْْوَ الَتّ عََلَىَ  سَ  سِّ

ُ
أ سْجِِدٌ  َ َ

لَم  ۚ بَدًا 
َ

أ فِِيهِ  مْ  ُ �ق �تَ  
َ

»لَا )توبه،آیات18-17(   ،» َ ٱللَّهَّ  
َّ

إِلَّا يَخۡشَ  وَلََمۡ  وٰةَ 
َ
ك ٱلزَّ وَءَاتََى 

 ٰ عََلَىَ بُوا  غََلَ ينَ  ِ
َّ

الَّذ »قََالَ   )108 آیه‌ی  )توبه،  رُوا«،  طَهَّ يَ�تَ نْ 
َ

أ ونَ  يُحِبُّ رِجََالٌ  فِِيهِ   ۚ فِِيهِ  تَقُُومَ  نْ 
َ

أ حَقُّ 
َ

أ يَوْمٍ  لِ  وَّ
َ

أ
مَتْ  دِّ لََهُ  ٍ

عْ�ض َ ِ�ب �ب هُمْ  َ بَعْ�ض اسَ  الَنّ  ِ الَلَّهّ دَفْعُ   
َ

لَا »وَلََوْ  )21 آیه‌ی  )کهف،  ا«،  مَسْجِِدً مْ  يْْهِ عََلَ خِذَنَّ  تَّ لََنَ هِِمْ  مْْرِ
َ

أ
)40 آیه‌ی  )حج،  رًا«.  ثِ�ي

َ
ك  ِ الَلَّهّ اسْمُ  فِيَها  رُ 

َ
يُذْك وَمَسَاجِِدُ  اتٌ  وَصَلََوَ عٌ  َ ِ�ي وَ�ب امِِعُ  صََوَ

اوّل،  آیه‏ی  در  عمومی  خداخواهی  با  مسجد  در  عمومی  حضور  ملازمه‏ی 

ملازمه‏ی آبادانی مساجد با ایمان، اقامه‏ی نماز و ایتاء زکات به‏عنوان مصادیق معروف 

در آیه‏ی دوّم، ملازمه‏ی ساخت مسجد با تقوا و عدم نفاق در آیه‏ی سوّم، ایجاد یادبود 

ر عمومی نسبت به اصحاب کهف با احداث مسجد در آیه‏ی چهارم و کثرت 
ّ
و تذک

ذکر خداوند در مسجد به‏معنای حضور گسترده و عمومی در مسجد در آیه‏ی پنجم، 

از  و  فرهنگی  نهاد  اطمینان حاصل می‌شود مسجد،  آنها  از جمع  که  قرائنی هستند 

اقطاب نظام فرهنگی دینی است.

4. حرم: حرم به همان معنای فقهی و شرعی خود بنا بر تمایزی که با سایر اراضی 
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ی، به نهاد فرهنگی بدل 

ّ
دارد، پایگاهی نهادی برای اقامه‏ی دین است و با تعیین متول

می‌شود. این معنا از حرم شامل عتبات ائمّه‏ی اطهار )ع( نیز می‌شود. آیات کریمه، 

باشند. ملازمه‏ی  الهی  پیوسته در اطراف حرم  نکته دلالت دارند که مردم  بر همین 

 ُ عَلَ ٱللَّهَّ »�جَ بر نهادی‏بودن آن دلالت دارد:  اقامه‏ی دین در حرم  با  پیوستگی  این  میان 

نَّاَّ 
َ

وَلََمۡ يَرَوۡاْ أ
َ

امَ وَٱلۡهَدۡيَ وَٱلۡقَلَـٰئِدَ«، )مائده، آیه‌ی 97( »أ هۡرَ ٱلۡحََرَ اسِ وَٱل�شَّ َّ ِّ
ما لِّلن ٰ امَ قِِيَ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحََرَ

ا  مْ حَرَمًا آمِِنً نْ لََهُ كِّ وَلََمْ نُُمَ
َ

مۡ«، )عنکبوت، آیه‌ی 67( »أ اسُ مِِنۡ حَوۡلِِهِ فُ ٱلنَّ طَّ َ �خ عَلۡنَا حَرَمًا ءَامِِنا وَيُ�تَ �جَ
يلِ  ونَ عَن سَ�بِ واْ وَيَصُدُّ فََرُ

َ
ينَ ك ِ

َّ
»إِنَّ ٱلَّذ آیه‌ی 57(  )قصص،   ،» نََّاّ ُ َ

ءٍ رِزْقًًا مِِنْ لَد ّ شََيْ رَاتُ كُُلِ هِ ثََمَ يُجْبََىٰ إِلََيْ
 ٓ إِنِّيِّ آ  َ �بَّ�ن »رَّ و   )25 آیه‌ی  )حج،  وَٱلۡبَادِ«  فِِيهِ  كِفُ  ٱلۡعَٰ سَوَآءً  اسِ  لِِلنَّ عَلۡنَٰهُ  �جَ ي  ِ

َّ
ٱلَّذ امِ  ٱلۡحََرَ وَٱلۡمََسۡجِِدِ   ِ ٱللَّهَّ

)37 آیه‌ی  )ابراهیم،  ةَ«.  لََوٰ ٱلصَّ مُواْ  قِ�ي لِِيُ ا  رَ�بَّ�نَ مِ  ٱلۡمُحََرَّ ۡتِكَ  �بَ�ي عِِندَ  زَرۡعٍ  ذِي  غََيۡرِ  ادٍ  بِِوَ تِِي  يَّ ذُرِّ مِِن  سۡكَنتُ 
َ

أ
 للنّاس«، اقامه‏ی حجّ تکلیف عمومی است و 

ً
به بیان دیگر، از یک‏سو بنا بر »قیاما

ه« است. بنابراین، حجّ، 
ّ
 عن سبیل‏الل

ّ
از سوی دیگر، جلوگیری از حج، مصداق »صد

از مجاری اقامه‏ی دین در امّت اسلامی است که اقامه‏ی معروف و تعطیل منکر از 

مصادیق آن است و حرم، آن نهاد فرهنگی است که حج در آن برپا می‌شود. در عتبات 

نیز همین ملاک جاری است.

در ارتباط با صدق حرم بر عتبات معصومین )ع(، همان‌طور که در زمان حیات 

رسول و امام )ع( احترام »ما للنّبیّ و الحجّة« واجب است، لذا از حضور جُنب در 

بیت امام )ع( نهی شده‏است؛ )حرّعاملی، 1409، ج2،ص 211( در ممات معصوم )ع( 

نیز صدق »ما للنّبیّ و الحجّة« بر هر مکان مستلزم احترام آن است. یعنی هر حکمی 

که در زمان حیات نسبت به آن حصّه از »ما للنبیّ و الحجّة« می‌شد، پس از حیات 

نیز جاری می‌شود. اختصاص مکان در زمان حیات، شامل خانه و پس از آن شامل 

عتبات می‏شود.

نهاد  به‏عنوان  اسلامی  امّت  مجموعه‏ی  و  اجتماعی  گروه‌های  عمومی:  نهاد   .5

آیه‏ی  در  عمومی  ولایت  بر  علاوه  که  می‌آیند  به‏شمار  پنجم  فرهنگی  نهاد  عمومی، 

قابل  دی 
ّ

متعد آیات  از   )71 آیه‌ی  )توبه،   ،» ٍ
بَعْ�ض اءُ  وْلِِيَ

َ
أ هُمْ  ُ بَعْ�ض اتُ  ؤْمِِنَ ُ ْ

وَالْم ونَ  ؤْمِِنُ ُ ْ
»وَالْم

عََلَىَ  عاوَنوا  »وَ�تَ  )85 آیه‌ی  )نساء،  ا«،  َ مِِنْهْ كِفْْلٌ  لََهُ  يَكُنْ  ئَةً  ّ
سَ�يِ اعَةً  َ �ف �شَ فَعْ  يَ�شْ »وَمََنْ  است:  استفاده 
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وهُ  صََرُ َ رُوهُ وَ�ن وا بِهِ وَعَزَّ ينَ آمََنُ ِ

َّ
»فََالَّذ آیه‌ی 2(  )مائده،  الِإثِم وَالعُدوانِ«،  عاوَنوا عََلَىَ  قوىٰ ۖ وَلا �تَ رِّ وَالتَّ ال�بِ

الا  َ �ق ِ
وَ�ث افا  َ �ف ِ �خ رُواْ  �فِ »ٱ�ن و   )157 آیه‌ی  )اعراف،  فْلِحُُونَ«  ُ ْ

الْم هُُمُ  كَ  ِ
ولََٰئٰ

ُ
أ  ۙ مَعَهُ  نْزِلَ 

ُ
أ ي  ِ

َّ
الَّذ ورَ  الُنّ عُوا  َ وَا�تَّ�ب

)41 آیه‌ی  )توبه،   .» ِ ٱللَّهَّ يلِ  سَ�بِ فِِي  سِكُُمۡ  ُ �ف �ن
َ

وَأ لِكُُمۡ  مۡوَٰ
َ

بِأ هِٰدُواْ  وَ�جَ
نظام خانواده،  استفاده می‌شود که  قرآن‏کریم  آیات  از مجموع  نظام خانواده:   .6

نوعی نظام خویشاوندی است که اهل و ارحام در ضمن آن، رفتار ساخت‌یافته‌ای را 

دنبال می‌کنند. )طباطبایی و حکیم، 1400،ص 10( این نظام اجتماعی به تمامیّت خود یک 

نهاد فرهنگی به‏شمار می‌رود که در برابر اقامه‏ی دین مسئولیّت دارد؛ چنان‌که دلالت 

وَإِمَآئِكُُمۡ إِن   ۡ
ُ

ادِكُم عِِبَ مِِنۡ  نَ  ـٰلِحِ�ي وَٱلصَّ مِِنكُُمۡ  يَمََٰىٰ 
َ

ٱلۡأ نكِحُُواْ 
َ

»وَأ کرد:  ادّعا  می‌توان  را  آیات  این 

سَاءِ  ِ
ن وَ� اتِكَ  وَ�بَ�نَ زْوَاجِكَ 

َ
لِِأ »قُلْ   )32 )نور،ص  يم«،  عََلِ سِعٌ  وَٰ  ُ  وَٱللَّهَّ ۡلِِهِ ض� َ �ف مِِن   ُ ٱللَّهَّ مُ  يُغۡنِِهِ رَاءَ  فُُقَ يَكُونُُواْ 

)شعراء،  نَ«  قْرَبِ�ي
َ ْ
الْأ رَتَكَ  �ي عَ�شِ نْذِرْ 

َ
»وَأ  )59 )احزاب،ص   ،» نَّ بِِهِ ِ�ي جَلََا�ب مِِنْ  نَّ  يْْهِ عََلَ نَ  يُدْنِ�ي نَ  �ي ؤْمِِنِ ُ ْ

الْم
جارَةُ«. )تحریم، ص 6( ِ

ْ
هْلِِيكُُمْ ناراً وَقُُودُهَا الّناسُ وَ الْح

َ
سَكُُمْ وَ أ ُ �ف �نْ

َ
وا قُُوا أ ينَ آمََنُ ِ

َّ
هَا الَّذ يُّ

َ
ص214( و »يا أ

با نظر به این‌که از یک‏سو، در آیات شریفه انجام معروف مانند تزویج، حجاب 

ف 
ّ
ق تکلیف است و از سوی دیگر، خانواده مکل

ّ
و پذیرش اسلام و ترک منکر متعل

آن است، می‌توان به مسئولیّت نظام خانواده در اقامه‏ی معروف و تعطیل منکر به‏طور 

ی دست‏یافت که در ذیل حدود ولایت و قرابت قابل طبقه‌بندی هستند. چنان‌که 
ّ
کل

نیز فقه مسئولیّت‌ است و به لحاظ  اقامه‏ی معروف و تعطیل منکر  روشن است فقه 

تبویب فقهی عام در فقه‏الحکم جای دارد.

2. فقه مسائل فرهنگی

بنابر احصاء موضوعات در ساختار‌ فرهنگی معاصر، ده کلان‌مسئله مطرح است 

که با تطبیق مبانی فقه نظام فرهنگی، به ده حوزه‏ی بحث‏های فقهی در ذیل فقه مسائل 

فرهنگی می‌انجامد و در منابع علوم اجتماعی نیز به‏عنوان امر فرهنگی دیده شده‌اند. 

به  موضوعات  این  داشت.  حصری‏بودن  ادّعای  تقسیم،  این  به  نسبت  می‌توان  لذا 

اختصار معرّفی می‌شوند:
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کرد:  تصویر  لایه  پنج  در  را  اجتماعی  واقعیّت  می‌توان  جامعه‌شناختی  منظر  از 

اجتماعی4  هویّت  جامعه‌ای،3  هویّت  اجتماعی،2  زیست‌جهان  اجتماعی،1  جهان 

نحوه‏ی  اجتماعی،  جهان  از  مقصود  حلقوی،  تقسیم  این  در  اجتماعی.5  کنش  و 

هستی اجتماعی، زیست‌جهان6 اجتماعی، ظرف و فضای حیات اجتماعی، هویّت 

جامعه‌ای، هویّت ساختار )یا هویّت نهادی7( و هویّت اجتماعی، هویّت عاملیّت 

ف تکوین اجتماعی بر یکدیگر، کنش‌های اجتماعی متفاوت را رقم 
ّ
است که در توق

آن، کنش فرهنگی است.8 می‌زنند و یک مصداق 

به بیان دیگر، معنای کنش اجتماعی از هویّتی که فرد در سطح عاملیّت اجتماعی 

انتزاع می‌شود و هویّت اجتماعی، از هویّتی که ساختار اجتماعی به  پذیرفته‏است، 

فرد می‌دهد، شکل می‌گیرد. در هویّت جامعه‌ای، مرز جوامع از یکدیگر با همان دو 

ص می‌شود و پیش از این، در بستر 
ّ

فه‌ی هویّت جمعی ـ کیستی و تمایز ـ مشخ
ّ
مؤل

آن فضای حیات اجتماعی تکوین می‌یابد و جهان اجتماعی از آن حکایت دارد. برای 

مثال، جهان اجتماعی شیعی از نحوه‏ی هستی اجتماعی شیعه در نسبت با امام شکل 

می‌گیرد یا انقلاب اسلامی، زیست جهان و گونه‌ای از فضای حیات اجتماعی است 

1. social-word 
2. social life word 
3. societal identity 
4. social identity 
  5. social action

6. مقصود، زیست‌جهان عینی است. 
7. institutional identity 
8. ایــن تقســیم بنابــر مبنــای نویســنده در گــذر از دوگانــه‏ی عاملیّــت ـ ســاختار و تعریــف جامعه‌شناســی به‏عنــوان علــم 
 ،)super structure( ــاختار ــی، ابَرس ــای اجتماع ــا، جهان‌ه ــن مبن ــت. در ای ــی اس ــای اجتماع ــه‏ی واقعیّت‌ه مطالع
ــت  ــاختار )structure(، هویّ ــه‌ای، س ــت جامع ــاختار )meta structure(، هویّ ــی، فراس ــت‌جهان‌های اجتماع زیس
اجتماعــی، عاملیّــت میانــی )middle agency( و کنــش اجتماعــی، عاملیّــت خــرد )micro agency( اســت. مقصود 
از ابرســاختار بــودن ایــن اســت کــه ســاختارهای اجتماعــی در ذیــل یــک هویّــت ســاختاری فراتــر بــا یکدیگــر ارتبــاط 
ــت اجتماعــی رقــم می‌خــورد کــه از اراده‏ی قــوی و شــبه قــوی ـ  ــر، نحــوه‌ای از واقعیّ ــن ســاختار فرات ــد. در ای می‌گیرن
ــناختی  ــح جامعه‌ش ــوان توضی ــاً می‌ت ــود و اساس ــی می‌ش ــیطانی ـ ناش ــام و اراده‏ی ش ــر و ام ــی، اراده‏ی پیامب اراده‏ی اله
نبــرد حــقّ و باطــل را در همیــن تضــادّ میــان جهان‌هــای اجتماعــی دانســت. بنابرایــن، در ایــن تقریــر، جهــان اجتماعــی، 
برســاخت نیســت و هویّــت معنایــی نــدارد؛ چراکــه معنــا قائــم بــه ســوژه اســت؛ امّــا جهــان اجتماعــی، واقعیّتی مســتقلّ 
از ســوژه دارد. جبرگرایــی نیــز لازم نمی‌آیــد؛ چــون در هرلایــه از واقعیّــت اجتماعــی، بــه جامعه‌پذیــری متناســب بــا آن نیاز 

داریــم تــا تحقّــق هرکــدام امــکان یابــد.



/   سال دوم / شمارۀ هفتم / پاییز 1402

30
ق اجتماعی می‌یابد.

ّ
که شیعه در آن تحق

»شهر«،  مانند  ساختاری  اجتماعیِ  واقعیّت‌های  زیست‏گاه،  و  فضا  این  در 

قابل  که  دارند  کلان  جمعیِ  هویّت‌های  »بازار«  »خانواده«،  »فرهنگ«،  »روستا«، 

تقلیل به فرد نیستند. افرادی که در حلقه‌های واقعیّت اجتماعی قرار می‌گیرند، کیستیِ 

اجتماعی،  جهان‏های  در  افراد  از  را  آنان  که  می‌کنند  تعریف  خود  برای  اجتماعی 

کیستی  این  می‌کند.  متمایز  دیگر  هویّت‌های جمعی  و  اجتماعی  زیست‌جهان‏های 

و تمایز، هویّت اجتماعی است که قائم به فرد است؛ امّا ناشی از قرارگرفتن در این 

بنابراین فرهنگ، هویّت جمعی دارد و فردی که در این فرهنگ  حلقه‌ها شده‏است. 

ق کنش اجتماعی و 
ّ

زندگی می‌کند، هویّت فرهنگی متناسب با آن را می‌پذیرد. تحق

آن است. از  پیش  اجتماعی  واقعیّت‌های  تبیین  بر  ف 
ّ
متوق آن  تحلیل 

علاوه بر این، فرهنگ، امری اعتباری است و هویّت اجتماعی در امری اعتباری 

فراگیر،  اعتبار  این  است.  اجتماعی  اعتبار  پذیرش  در  نفوس  میان  اشتراک  به‏معنای 

نهاد  یا  گروه  وجودی  مرتبه‌ی  از  فاعلیّت  این  و  دارد  به‏دنبال  را  اجتماعی  فاعلیّت 

اجتماعی حکایت دارد. لذا فاعلیّت اجتماعی از طریق این اعتبار بر فاعلیّت فردی 

مرتبه‌ی  با  همسو  را  فرد  وجودی  مرتبه‌ی  می‌تواند  فردی  فاعلیّت  و  می‌گذارد  تأثیر 

امّا  است؛  اعتباری  امری  فرهنگ،  هرچند  بنابراین،  دهد.  تغییر  اجتماعی  وجودیِ 

می‌آید. به‏شمار  حقیقی  امری  فرهنگی  هویّت 

و  مشروع  فرهنگی  هویّت  مبحث  دو  شامل  فرهنگی  هویّت  فقه  ی، 
ّ
کل به‏طور 

عبادی  هویّت  مانند  مشروع  فرهنگی  هویّت  می‌شود.  نامشروع  فرهنگی  هویّت 

)احزاب، آیه‌ی 35؛ مزّمّل، آیه‌ی 20؛ ذاریات، آیات 17-18 و جمعه، آیه‌ی 9( و هویّت نامشروع 

مانند هویّت مصرف‌گرایی، )انعام، آیه‌ی 141؛ اعراف، آیه‌ی 31؛ اسراء،آیات 16، 26-27 و 29؛ 

ر، آیات11-16( قوم‌گرایی )توبه،آیات 23-24 و مجادله، آیه‌ی 22( 
ّ
ث

ّ
قصص،آیات 76-77 و80؛ مد

و باستان‌گرایی )مائده، آیه‌ی 104؛ اعراف، آیه‌ی 28؛ یونس، آیه‌ی 78 و لقمان، آیه‌ی 21( است.

2. 2. فقه روابط اجتماعی

مقصود از روابط اجتماعی، مناسبات مبتنی بر رفتارهای اجتماعی میان اعضای 
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نشان  خود  جامعه‌پذیری  نسبت  به  افراد  که  است  اجتماعی  گروه‌های  و  جامعه 

می‌دهند. لذا فقه روابط اجتماعی سه مبحث اجتماعی‌شدن، مشارکت اجتماعی و 

به نظر می‌رسد نظریّه‏ی روابط اجتماعی در سنّت  را دربردارد.  گروه‌های اجتماعی 

کید  تأ امر  این  بر  این نظریّه،  حکمی مسلمین، نظریّه‏ی »جهان ـ فردی« است. در 

می‌شود که روابط اجتماعی نه میان افراد که میان جهان ـ فردها شکل می‌گیرد و لذا 

هرگاه در هر طرفِ رابطه، رابطه با یک جهان ـ فرد ببینیم، همدلی در روابط اجتماعی 

ق می‌شود. استناد این نظریّه به سنّت حکمی مسلمین براساس تفسیر و امتداد 
ّ

محق

اجتماعی نگارنده از دیدگاهی است که به نفس انسانی در این سنّت وجود دارد.

ثابتات  و  متغیّرات  از  نظامی  که هر جهان،  این است  فردی  ـ  از جهان  مقصود 

شخصیّت  و  شخص  یک   
ً
صرفا انسان،  فرد  هر  و  است  محکمات(  و  )متشابهات 

 تفاوت اصلی 
ً
ثابتات است. اساسا از متغیّرات و  نبوده‏است و جهانی مملوّ  محض 

ـ  فرد  بنابراین، هر  دارند.  آن حضور  انسان‏ها در همان جهانی است که هرکدام در 

به‏عنوان طرفِ هر رابطه در روابط اجتماعی ـ جهانی از اندیشه و کنش است که در 

باشد. می‌تواند حاضر  این جهان  الهی  و  عقلی  نباتی، حیوانی،  مراتب  از  هرکدام 

مشارکت  و  است  نیازمند  آنها  از  متقابل  ادراک  به  جهان‏ها  این  میان  رابطه‏ی 

اجتماعی ناشی از همدلی در این روابط است که نسبت به گروه‌بندی اعضای جامعه 

جهت می‌دهد. در روابط درون‌گروهی، هویّت‌ گروهی ناشی از شباهت‌های جهان 

فردی  ـ  تمایزهای جهان  میان‌گروهی،  روابط  در  است.  گروه  اعضای  میان  فردی  ـ 

ق‌های گروهی متفاوتی را رقم زده‏است و از این جهت، هویّت‌های گروهی متمایز 
ّ
تعل

و روابط اجتماعی میان این گروه‌ها شکل می‌گیرد؛ امّا در روابط فراگروهی، اعضای 

جامعه فارغ از مناسبات گروهی، رفتار اجتماعی متقابل خود را تنظیم می‌کنند و هر 

فرد، به‏عنوان عضوی از جامعه، جهان ـ فرد خود را به اشتراک می‌گذارد و فراگیری این 

جهان - فردها در یک هویّت جمعی، جهان اجتماعی را رقم می‌زند که عامل معنوی 

تمایز جوامع از همدیگر خواهد شد.

لذا نظریّه‏ی جهان ـ فردی، در امتداد نظریّه‏ی هویّت اجتماعی است که در عنوان 
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قبل تبیین شد. بنابراین، مسائل فقه روابط اجتماعی عبارت است از:

1. احکام عامّه‏ی روابط اجتماعی؛ مانند مؤاخات.

2. فقه اجتماعی‏شدن؛

3. فقه گروه‌های اجتماعی؛

4. فقه مشارکت اجتماعی )و فرهنگی(.

3. 2. فقه رسانه و ارتباطات اجتماعی

دوره‏ی معاصر را می‌توان عصر شبکه نامید و نظام فرهنگی مبتنی بر آن نیز فرهنگ 

شبکه‌ای خواهد بود. رسانه و ارتباطات، مهم‌ترین ویژگی این چهارچوب دیالکتیکی 

کید دارد. ارتباط، فرایندی است که از طریق آن  در فرهنگ است که بر تأثیر متقابل تأ

»پیام‌ها« صرف‌نظر از ماهیّت آن و وسیله‌ای که به‏کار گرفته می‌شود، از فردی به فرد 

دیگر انتقال پیدا می‌کند و به این ترتیب، کنش متقابل اجتماعی امکان‌پذیر می‌گردد.  

)محسنی، 1396،صص 135-136( رسانه به‏معنای هر وسیله‌ای است که انتقال‌دهنده‏ی 

لاعات و 
ّ

ه‌ای باشد. رسانه‌، وسیله‌ای است که نقش حامل اط
ّ

فرهنگ‌ها و افکار عد

و  انتقال‌دهنده  مابین  و واسطه‌ای است  ایفا می‌کند  را  پیش طرّاحی‌شده  از  پیام‌های 

گیرنده‏ی پیام که در طول زمان دچار تحوّل و پیشرفت گردیده‏است. )احمدزاده‌کرمانی، 

1390،ص 155( هرچند می‌توان گفت رسانه و ارتباطات اجتماعی که پیش از این بر 

سه رکن »پیام‌رسان«، »گیرنده‏ی پیام« و »پیام« میان سوژه‌ها استوار بود، در فرهنگ 

بنابراین،  گرفته‏است.  قرار  شبکه«  بستر  بر  داده  »تبادل  در  تحوّل  به‏سوی  شبکه‌ای 

به  فین است. لیکن 
ّ
پیام و داده میان مکل انتقال  انواع  ارتباطات، متوجّه  فقه رسانه و 

اجمال می‌توان قائل شد که هرچند رسانه‏ی معاصر، مکانیزه و فنّاوری‏محور است، 

امّا رسانه‏ی مطلوب، رسانه‏ی انسان‌محور است که بر پایه‏ی انس و مودّت عمومی، 

فرایند ارتباطی را شکل می‌دهد و فنّاوری ارتباطی، کاربرد درجه‏ی دو خواهدداشت. 

مکانیزه،  نظم  آن‌که  نه  و  باشد  انسانی  نظم  رسانه‌ای،  نظم  که  است  این  بر  مناقشه 

صیرورت و تحوّل انسان را مهندسی کند.

چنین  می‌توان  را  اجتماعی  ارتباطات  و  رسانه  فقه  عمده‏ی  ابواب  و  مسائل 
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دسته‌بندی‌کرد:

1. مبانی عامّه‏ی فقه رسانه و ارتباطات، مناطات و احکام؛

لاع‌رسانی؛
ّ

2. فقه ارتباطات خبری و اط

3. فقه ارتباطات تعاملی و رسانه‌های جمعی؛

4. فقه ارتباطات شبکه‌ای و رسانه‌های اجتماعی؛

5. فقه ارتباطات هوشمند و فنّاوری‌های ارتباطی )متاورس، واقعیّت‌مجازی و ...(.

4. 2. فقه فراغت‌گزینی و سبک‌زندگی

و  نهادی  فراغت  فردی،  فراغت  نوع  سه  به  می‌توان  معاصر  جهان  در  را  فراغت 

فراغت شبکه‌ای تقسیم کرد. مقصود از فراغت فردی، فراغت مبتنی بر انتخاب فرد 

است؛ هرچند در چهارچوب اجتماعی تعریف نشده باشد. فراغت نهادی، نحوه‌ای 

از فراغت است که در ذیل ساختار‌های اجتماعی تعیّن می‌یابد و باورها و ارزش‌های 

کلان جامعه بر آن تأثیرگذار است. فراغت شبکه‌ای، به‏عنوان جدیدترین مدل فراغتی، 

فراغت بر بستر شبکه‏ی اجتماعی و رسانه‌ای است. در این مدل، رابطه‌ها ـ در فضای 

شبکه‌ای فراغت ـ خلق سوژه می‌کند و عاملیّت فراغت‌گزینان را جهت می‌دهد.

نظر  به  می‌کند.  برساخت  فراغت  شبکه‏ی  را  شبکه‌ای  فراغت  دیگر،  بیان  به 

الزامات  از  فارغ  که  است  سوژه‌ها  میان  فراغتی  رابطه‏ی  فراغت،  شبکه‏ی  نویسنده، 

نهادی و انتخاب‌های فردی، انتخاب‌های جمعی و توافقی را رقم می‌زند. این رابطه 

باشد و می‌تواند در بستر  امر اجتماعی عینی  به‏مثابه  می‌تواند در شبکه‏ی اجتماعی 

چنین  محصول  شبکه‌ای  فراغت  یابد.  ق 
ّ

تحق اینترنت  نسل‌های  و  رسانه‌ای  شبکه‏ی 

رابطه‌ای در سبک زندگی معاصر است. سبک‌های زندگی، سیره‌هایی هستند که عقلا 

با مناشی عقلی و غیرعقلی یا متشرّعان در زیست خود پی‌می‌گیرند و فقه فراغت‌گزینی 

و سبک زندگی با چنین شبکه مسائلی مواجه است و در ضمن آن، موضوعاتی مانند: 

مد، تغذیه و ورزش را دربرمی‌گیرد.

بیان شد، مسائل فقه فراغت‌گزینی و سبک‌زندگی عبارت  براساس آنچه در بالا 

از: هستند 



/   سال دوم / شمارۀ هفتم / پاییز 1402

34
1. مبانی و احکام عامّه‏ی فراغت‌گزینی و سبک‌زندگی دینی )مانند: فقه‏الاوقات، 

اقسام فراغت‌های مطلوب و مبغوض(؛

2. فقه فراغت فردی؛

3. فقه فراغت نهادی؛

4. فقه فراغت شبکه‌ای؛

5. فقه تغذیه و فرهنگ غذایی؛

6. فقه مد، دکوراسیون و پوشش؛

7. فقه ورزش.

5. 2.  فقه خرده‌فرهنگ‌ها

خرده‌فرهنگ در ادبیّات علوم اجتماعی در نسبت مغایرت با ارزش‌ها و هنجارهای 

ط تعریف می‌شوند و با گسترش سیّالیّت هویّت و کنشگری فرهنگی در جهان 
ّ
مسل

معاصر، مفهوم خرده‌فرهنگ نیز دچار سیّالیّت شده‏است. این نحوه‏ی گذار فرهنگی، 

قابل  فرهنگی  فقه  لحاظ  به  آنچه  ندارد.  ارتباطی  دینی  در جامعه‏ی  فرهنگی  نظام  با 

به فرهنگ موضوعی و فرهنگ  آن  بر تقسیم  بنا  استفاده است، تعریف خرده‌فرهنگ 

فرهنگ  خانواده،  فرهنگ  چون  حوزه‌هایی  شامل  موضوعی  فرهنگ  است.  ی 
ّ
محل

و  جامعه  تمامیّت  کمّیّت،  لحاظ  به  هرچند  و  می‌شود  سیاسی  فرهنگ  و  اقتصادی 

اعضای آن را دربردارد، به لحاظ کیفی، به عرصه‌ی خصوصی و روابط خویشاوندی 

ی ـ مانند فرهنگ شهری و فرهنگ روستایی ـ هم کمّی و 
ّ
مربوط است. فرهنگ محل

هم کیفی از فرهنگ عمومی متمایز است.

برخی از ابواب فقه خرده‌فرهنگ‌ها بنا بر روش کشف نظام از مسئله ـ که تاکنون 

نویسنده به تبویب و نظام مسائل آن رسیده‏است ـ عبارت است از:

1. فقه فرهنگ خانواده

احکام  و  نصوص  مجموع  از  فقهی  نظریّه‏ی  خانواده،  دینی  فرهنگ  به  نسبت 

استفاده می‌کند؛ لذا فقه فرهنگ ‌خانواده، خود بر دو قسم فقه نظام و فقه مسائل قابل 

است: تقسیم 
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۱-۱. فقه نظام فرهنگ خانواده؛

مناطات عامّه: ولاء أسری، تعرّف و مودّت، عورت بودن زوجین و ... .

اجنبیّه،  و  اجنبی  میان  اجتماعی  حریم  وجوب  عفاف،  وجوب  عامّه:  احکام 

.  ... و  معروف  به  معاشرت  وجوب 

۲-۱ فقه مسائل فرهنگ خانواده:

۱-۲-۱. فقه فرهنگ ازدواج و همسری: حرمت استغناء از ازدواج، آداب تکلیفی 

آداب  ازدواج،  از  پیش  پنهانی  دوستی  و  خیانت  حرمت  خواستگاری،  استحبابی  و 

همسری و ... .

۲-۲-۱. فقه فرهنگ فرزندآوری و والدگری: فرهنگ مادری، پدری و فرزندی، 

فرزندخواندگی، تک‌سرپرستی و ... .

برای مثال، سه ویژگی فرهنگ خانواده در سنّت ایرانی ـ اسلامی، اجتماع زنانه، 

و  نظام  این  چهارچوب  در  ویژگی  سه  این  است.  فرزندان  کثرت  و  منزلی  وسعت 

است. تبیین  قابل  مسائل 

2. فقه فرهنگ روستایی؛

بحث  روستایی  جامعه‌شناسی  ذیل  در  که  روستا  متعارف  اجتماعی  مطالعات 

کید بر توسعه و خاستگاه اقتصادی جامعه‌شناسی کاربرد زیادی در  می‌شود به دلیل تأ

شناخت مسائل فقه فرهنگ روستایی ندارد. نویسنده موضوع‌شناسی مسائل این باب 

فقه فرهنگی را با احصای شاخص‌های اجتماعی ـ فرهنگی زیست روستایی انجام 

لی است:
ّ

داده‏است که متّکی بر روش‌های شهودی و تعق

1. وضعیّت خانواده )آداب و سنّت‌ها در ازدواج، فرزندآوری، روابط خانواری و 

خویشاوندی(؛

2. وضعیّت اشتغال و معیشت )با پیوست فرهنگ اقتصادی در روستا(؛

و  مذهبی  آداب  شرعی،  دینداری  اعتقادی،  )پایبندی  دینداری  وضعیّت   .3

دینی(؛ فرهنگ  نهاد  ق 
ّ

تحق و  روحانیّت  نهاد  با  ارتباط  مناسک، 

4. سواد عمومی و تحصیلات؛
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5. وضعیّت نظم اجتماعی )به لحاظ کمّی و کیفی و آداب و قواعد اجتماعی ـ 

فرهنگی(؛

6. هویّت فرهنگی روستایی؛

7. ادراک اجتماعی )و سطوح باورپذیری امر اجتماعی در فرهنگ روستایی(.

فقه فرهنگ روستایی به بررسی فقهی این هفت مسئله‏ی عمده می‌پردازد.

6. 2. فقه ارتباطات میان‌فرهنگی

فرهنگ‌های  چگونه  که  است  این  اصلی  موضوع  مدرن،  فرهنگی  مطالعات  در 

آن  از طریق  فرایندی است که  ارتباطات  برقرار می‌کنند.  ارتباط  با یکدیگر  مختلف 

لاعات و دستورالعمل‌ها بین افراد منتقل می‌شود. ارتباطات به سه حوزه‏ی 
ّ

افکار، اط

گسترده تقسیم می‌شوند: ارتباطات کلامی، ارتباطات غیرکلامی و ارتباطات نوشتاری. 

چهارمین ناحیه که به‏سرعت در حال تبدیل‏شدن به حتّی تأثیرگذاری بیشتری است، 

افزایش استفاده از تکنولوژی در ارتباطات است. این مورد شامل استفاده از زبان در 

اینترنت و همچنین دستگاه‌های ارتباطی مانند گوشی‌های هوشمند است که بسیاری 

زبان هستند.  از  استفاده  و  ر 
ّ
تفک تغییردادن شیوه‏ی  در حال  این وسایل  که  معتقدند 

)هورن و تومالین، 1400، ص 42(

مبانی و احکام فقه دعوت و ارشاد از جمله در فقه ارتباطات میان‌فرهنگی تنقیح 

ارتباطات  دولت‌ها،  میان‌فرهنگی  ارتباطات  عمده:  مبحث  سه  شامل  که  می‌شود 

ر فرهنگی در جامعه‏ی اسلامی می‌شود. دو مبحث نخست 
ّ
ت‌ها و تکث

ّ
میان‌فرهنگی مل

به ارتباطات مبتنی بر گفت‏وگو ـ مانند رایزنی و تبادل فرهنگی‌ ـ و مبتنی بر قدرت ـ 

مانند تهاجم و مقاومت فرهنگی ـ تقسیم می‌شود.

7. 2. فقه هنر

ی هنر زیبا‌ و هنر کاربردی تقسیم می‏شود. 
ّ
در هنر معاصر، هنر به دو دسته‏ی کل

به هفت شاخه‏ی هنرهای دستی )مجسّمه‌سازی، خیّاطی، معرّق‌کاری  اوّل  دسته‏ی 

اسی، گرافیک 
ّ
اطی، عک

ّ
و ...(، معماری، هنرهای تجسّمی یا ترسیمی )نقاشی، خط
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فیلمنامه  داستان،  )شعر،  ادبیّات  و...(،  )رقص  نمایشی  حرکات  موسیقی،  و...(، 

و...( و هنرهای نمایشی )سینما، تئائر و ...( تقسیم می‏شود. فقه هنر، بررسی احکام 

وضعی و تکلیفی در این موضوعات است. فقه هنر بسیار گسترده است و ذکر مسائل 

ی می‌طلبد.
ّ
آن به تفصیل، پژوهش مستقل

8. 2. فقه سازمان و حکمرانی فرهنگی

به نظر دن اسلیتر  امتداد مدیریّت دولتی سازمان قلمداد می‌شود.  حکمرانی در 

درباره‏ی حوزه‌هایی  بحث  برای  مسامحه  با  ی 
ّ

تا حد اصطلاح  این  تونکیس،  فرن  و 

وضع شده‏است که تحت عناوینی چون حکومت منافع خصوصی، جمع‌گرایی نوین، 

جمع‌گرایی میانه، دموکراسی جمعی، حکمرانی اقتصادی ـ اجتماعی و شراکتی مورد 

گفت‌وگو قرار می‌گیرد. اقتصاد نهادگرا و به‏ویژه اقتصاد هزینه‏ی مبادله، محرّک‌های 

مهمّی برای رشد نظریّه‏ی حکمرانی بوده‌اند. این دیدگاه‌ها توجّه خود را به مقرّرات 

و تنظیمات و تعاملات جمعی در بازار معطوف می‌کنند که مستلزم نوعی حکمرانی 

داخلی  سلسله‏مراتب  و  ارتباطی  قراردادهای  بازاری،  مبادلات  شامل  متغیّر  تلفیقیِ 

است. )اسلیتر و تونکیس، 1400، صص 239-237(

تحلیلی که از ماهیّت حکمرانی در فضای رایج ـ با وجود اختلاف رویکردها ـ 

می‌شود براساس دموکراسی است؛ امّا بنا بر نظر نویسنده، در نظام ولایی، حکمرانی 

در تعریف عملیّاتی عبارت است از فرایند مداخله و اعمال قدرت در حوزه‏ی عمومی 

سیاست که براساس تنظیم رابطه‏ی امام ـ امّت در مشارکتی فعّال شکل می‌گیرد. در 

این تعریف، قید حوزه‏ی عمومی سیاست، احتراز از حوزه‏ی سازمانی و اداری دولتی 

است. بحث از حوزه‏ی سازمانی و اداری دولتی مربوط به حوزه‏ی تشکیل حکومت 

است.

سیاست‌گذاری  فرهنگ،  سازمانی  عناصر  فقهی  بررسی  شامل  فقهی،  باب  این 

فرهنگی، قانون‌گذاری فرهنگی، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی فرهنگی، راهبری و نظارت 

فرهنگی و مدیریّت میان‌فرهنگی می‌شود و در ذیل فقه اقامه‏ی معروف و تعطیل منکر 

مانند:  معاصر  فرهنگی  مسائل  در  سیاسی  مداخلات  و  حکومت  نهاد  وظایف  به 
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جهانی‌شدن، دموکراسی و توسعه‏ی فرهنگی می‌پردازد. بنابراین، مسائل فقه سازمان و 

حکمرانی فرهنگی عبارت هستند از:

1. فقه سازمانی فرهنگی؛

2. فقه سیاست‌گذاری فرهنگی؛

3. فقه قانون‌گذاری فرهنگی؛

4. فقه برنامه‌ریزی فرهنگی؛

5. فقه بودجه‌ریزی فرهنگی؛

6. فقه راهبری و نظارت فرهنگی؛

7. فقه مدیریّت میان‌فرهنگی.

9. 2. فقه قضا و حقوق فرهنگی

فقه قضا و حقوق فرهنگی، تطبیق مبانی و احکام فقه قضائی و جزائی بر حوزه‏ی 

قابل  تعطیل منکر  و  اقامه‏ی معروف  در  ولیّ‌امر  فرهنگ است که در ذیل مسئولیّت 

مبانی  تطبیق  براساس  مسائل  دسته  دو  به  مربوط  فقهی  مبحث  این  است.  تفسیر 

یات است: قضا و 
ّ

کتاب‌القضاء، کتاب‌الحدود و التعزیرات و کتاب القصاص و الد

فان فرهنگی.
ّ
به مکل به مسائل فرهنگی و قضا و حقوق نسبت  حقوق نسبت 

تبویب مختار از فقه قضا و حقوق فرهنگی عبارت است از:

1. مبانی فقه قضا و حقوق فرهنگی )مناطات و احکام عامّه‏ی مداخلات قضائی 

ـ کیفری در امر فرهنگی؛ تطبیق مبانی عام فقهی بر باب(؛

2. فقه قضا و حقوق مسائل فرهنگی: بررسی فقهی مسئولیّت‌های قضائی ـ کیفری 

و موضوعات  فرهنگی عشیره‌ای  قواعد  رویّه‌های عمومی،  آداب، سنن،  عادات،  در 

مشابه؛

ـ  قضائی  مسئولیّت‌های  فقهی  بررسی  فرهنگی:  فان 
ّ
مکل حقوق  و  قضا  فقه   .3

فرهنگ. در  ف 
ّ

مؤظ حقیقی  اشخاص  و  عام  ف 
ّ
مکل به  نسبت  کیفری 

برای مثال، قتل‌های ناموسی، ناهنجاری فرهنگی هستند و ممکن است حاکم، 

تراضی بر دیه را به دلیل تعطیل منشأ فرهنگی آن و اشاعه‏ی منکر کافی ندانسته، حکم 
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به تعزیر قاتل کند. این‌گونه مسائل به فقه قضا و حقوق فرهنگی مربوط هستند.

10. 2. فقه اقتصاد فرهنگی

تقاضا،  از:  عبارتند  می‌شوند  مطالعه  فرهنگی  اقتصاد  در  که  موضوع‌هایی 

مشارکت و مصرف آثار هنری و میراث، عرضه‌ها، هزینه‌ها و یارانه‌های تولید، بازار 

کپی‏رایت  نقش  و  هنری  آثار  بازار  ق، 
ّ

خلّا صنایع  اقتصادی  سازمان  هنرمندان،  کار 

فقه  عام،  فقهی  تبویب  لحاظ  به   )14 1396،ص  )تاوز،  فرهنگی.  محصولات  بازار  در 

اقتصاد فرهنگی، به فقه‏الملک و فقه‏الحکم مربوط است و مسئولیّت‌های اقتصادی 

در فرهنگ را شامل می‌شود. در تراث فقهی، »کتاب‌الوقف« با نظر به کاربرد فرهنگی 

ـ آموزشی وقف و مبحث »مکاسب محرّمه« به لحاظ احکام معاملات در محرّمات 

فرهنگی مانند غنا، تنجیم، غیبت، قیادت و کتب ضلال را از منابع فقه اقتصاد فرهنگی 

برشمرد. می‌توان 

نتیجه‌گیری
از آنچه بیان شد، تبویب فقه فرهنگی به‏دست آمد. این تبویب از یک‏سو نسبت 

صی با تبویب فقهی عام داشت و نگرشی استحسانی خارج از چهارچوب فقهی 
ّ

مشخ

و  متمایز شده‏اند  یکدیگر  از  فرهنگی  و مسائل  فقهی  مبانی  دیگر،  از سوی  نیست. 

م‏بودن به 
ّ

مه‏ی فقه مسائل فرهنگی دانسته شده‏است. این مقد
ّ

فقه نظام فرهنگی، مقد

فقه  ه‏ی 
ّ
ادل م است که 

ّ
تقد براساس همین  بر مسائل است و  م رتبی مبانی 

ّ
تقد لحاظ 

فراغت‌گزینی،  فقه  ه‏ی 
ّ
ادل در  ی می‌شود؛ چنان‌که 

ّ
تلق مسائل  فقه  ه‏ی 

ّ
ادل ح 

ّ
منق نظام، 

همراه مراجعه به دلیل خاص، معروف و منکر بر افعال فراغتی موجود تطبیق شود و به 

ار در تجاهل و اخلال 
ّ

نسبت فاعل آن، به تمایز جاهل یا عالم بودن و یا مداخلات کف

در نظام فرهنگی به‏عنوان یکی از اجزای نظام مادّی و معنوی جامعه‏ی اسلامی در ذیل 

امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر یا سایر ابواب، حکمی به‏دست آید.
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فصلنامۀ علمی- پژوهشی
 سال دوم؛ شمارۀ هفتم؛ پاییز 1402

واکاوی فقه در ساخت نظامات مختلف با تأکید 
بر فقه سیاسی

علی علی حسینی1
حسن طالبی طادی 2

چکیده
ارائه کرده‏است.  را  ف 

ّ
بنیان‌ها‌ی رفتارهای فردی و اجتماعی مکل از مهم‏ترین  اسلام یکی 

اسلام برای این مهم از علم فقه بهره می‌برد که از دیرباز در بین علوم اسلامی شأن ویژه‌ای 

داشته‏است. بنابراین، اسلام برای زندگی انسان و جامعه برنامه دارد. لذا باید زوایای فقه به 

جهت پویایی عرصه‏ی زندگی انسان امروزی شناخته شود. این مقاله با تبیین جایگاه فقه 

و هندسه‏ی فقه در بین علوم اسلامی به‏دنبال فهم صحیحی از مشی فقه در به‏وجودآوردن 

نظامات و تدارک ساختارهای جدید است. آیا امکان نظام‏سازی و اداره‏ی امور جامعه در 

فقه شیعه وجود دارد؟ در این صورت، فقه سیاسی ذیل آن، چه کارویژه‌ای خواهد داشت.

اثبات  از منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی ـ تحلیلی در پی  با استفاده  پژوهش حاضر 

این فرضیه است که فقه سیاسی می‌تواند با نظر به منابع اصیل دین اسلام برنامه‏ی جامعی 

به‏منظور حکمرانی واحد در عرصه‏ی قضایی، تقنینی و اجرایی داشته باشد. نتایج به‏دست 

آمده نشان می‌دهد که فقه یک واسطه بین وحی و زندگی عادّی انسان است؛ که در نظام‏سازی 

توانایی ایجاد و اداره‏ی نظامات کوچک و بزرگ را ذیل وحی دارد. یکی از این نظامات فقه 

سیاسی و تبیین کارویژه‌ها‌ی آن می‌باشد.

واژگان کلیدی: فقه، فقه نظام‏ساز،فقه حکومتی، فقه سیاسی.

1. استادیار گروه فقه سیاسی دانشگاه اصفهان
2. طلبه‌ی حوزه‌ی علمیّه و کارشناس ارشد علوم سیاسی )نویسنده‌ی مسئول(  

* تاریخ دریافت:     1403/3/15                 * تاریخ پذیرش:   1404/1/20
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مقدّمه

شریعت اسلامی در پرتو فقه شیعی برنامه‌ای ارائه داده‏است که جامعیّت فراگیری 

دارد. فقه اسلامی که از جمله شریف‌ترین علوم است، را باید فرازمانی و فرامکانی 

تمامی  در  می‌تواند  علمی  دستگاه  این  آن،  ذاتی  پویایی  به‏واسطه‏ی  دانست؛ چراکه 

امری لازم  برای چنین  آن درگیر هستند، راهنمایی کند.  با  فرد و جامعه  مسائلی که 

است فقه بتواند در عصر جدید در تعامل با موضوعات و مسائل پیچیده‏ی به وجود 

برای فرد و جامعه  ارائه دهد. چنین نظامی است که می‌تواند  فراگیر  آمده یک نظام 

بایدها و نبایدهایی را تعریف کند تا سعادت را برای آنها به ارمغان آورد.

تحوّل  و  تغییر  فروعات دچار  در  و هرچند  کرده‏است  را طی  سیّالی  دوران  فقه، 

و  پویایی  لازمه‏ی  دو  این  که  مانده‏است  ثابت‏قدم  خود  اصول  در  لکن  شده‏است 

ف را 
ّ
زنده‏بودن علم است. فقه را باید اشرف علوم دانست؛ زیرا سراسر زندگی مکل

ر از علم توحید است؛ چراکه آحاد مردم اوّلین واجب 
ّ

فراگرفته‏است و از جهتی مؤخ

علمی‌ای که به گردن دارند، اقرار به توحید است و پس از آن، شریعت بر آنها حکومت 

ص نمود، به 
ّ

می‌کند. این‏که بدون جهت‏گیری‌ها‌ی مختلف بتوان جایگاه فقه را مشخ

نیست. سهولت ممکن 

آنها  مهم‏ترین  که  گرفت  نظر  در  را  متغیّرها  از  وسیعی  باید طیف  کار  این  برای 

و  محدودیّت‌ها‌  علوم،  دیگر  با  آن  نسبت  ویژگی‌ها‌،  موضوع،  هدف،  از:  عبارتند 

گستردگی‌ها‌، کاربرد عینی‏داشتن و زمان‏پذیر بودن یا فرازمانی بودن علم. با در نظر 

گرفتن این مباحث می‌توان ادّعا کرد که اگر فقه شرافت بر همه‏ی علوم نداشته باشد 

است. آنها  باشرافت‏ترین  از 

در نگاه جهان‏بینی باید فقه را حلقه‏ی واسط میان خداوند متعال و دنیا دانست. 

توضیح مطلب این‏که فقه به‏واسطه‏ی منابعی که دارد، متّصل به وحی است و هدف از 

آن، صلاح و رستگاری انسان در دنیا و آخرت می‌باشد. وحی که برای ارشاد و هدایت 

نوع بشر صورت گرفته‏است برای سهولت تطبیق با عالم مادّه، به یک ظرف وسیعی 

نیاز دارد که بتواند آن را به‏خوبی و بدون کم‏وکاست منتقل نماید. لذا علم فقه، ظرف 
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45 انتقال وحی الهی به تمامی بشر است.

این‏که بشر برای اموری که  تا  آمد  به‏وجود  صال دنیا و عالم ملکوت 
ّ
ات برای  فقه 

بدان‏ها نیاز دارد و در عین حال، علم به آن امور نیز ندارد، دچار تحیّر و سرگردانی 

ت، فقه باید فرازمانی و فرامکانی باشد که در غیر این‏صورت توان 
ّ
نشود. به همین عل

پاسخ‏گویی به مسائل مختلف را نخواهد داشت. مسائلی که تنظیم‏گر روابط انسان 

نسبت به خداوند، روابط انسان نسبت به محیط اطراف و روابط انسان نسبت به نفس 

خود خواهد بود. فقه نیازهای بشر را می‌فهمد و در عین حال، اوامر و نواهی الهی را 

نیز درک می‌کند تا این‏که بتواند طیّ یک قضیّه‏ی علمی این دو را به هم متّصل نماید.

 فقه به‏دنبال این است که بتواند انسان را به آرمانِ سعادتمندی برساند. از 
ً
اساسا

این رهگذر، لاجرم باید به‏واسطه‏ی عقل‏گرایی دید که آیا چنین جنبه‌ای در آن وجود 

دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، فقه داعیه‏ی نیل به آرمان‏ها را در انسان دارد. لذا پرورش 

فقه  در چنین صحنه‌ای  برعهده می‌گیرد.  این هدف  اعتبار  به  فقهی  نظام  در  را  بشر 

باید برای زندگی بشر برنامه‌ای داشته باشد که آرمان‌های او را تدارک بیند. پس باید 

نظامات متفاوتی برای جامعه‏ی بشری طرّاحی نماید؛ امّا آیا فقه توانایی نظام‏سازی 

را دارد؟

فقه  علم  جغرافیای  به  که  است  لازم  ابتدا  بحث،   
ّ

محل دقیق  شناخت  به‏منظور 

می‌شود.  ایجاد  آشنایی  آن  ذاتیّات  با  ابتدا  لذا  شود.  پرداخته  اسلامی  علوم  بین  در 

در ادامه، اهداف این علم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این‏که فقه چه توانایی‌ها‌یی در 

 می‌تواند در مداخلات اجتماعی ورود کند یا خیر؟ و 
ً
تنظیمات اداری دارد و آیا اساسا

تا چه شعاعی را پوشش می‌دهد؟ در نهایت با توجّه به نظر فقهای برجسته‌ی در طول 

تاریخ، نسبت فقه و دیگر علوم اسلامی بررسی می‌شود تا این‏که جایگاه و شأنی که 

فقه در نظام‏سازی دارد، ظاهر گردد.

پیشینه 
از  اسلامی  جمهوری  و  حكومت  »مفهوم  عنوان  با  مقاله‌ای  در   )1378( فراتی 

ديدگاه امام خمينی )ره(« بر این اعتقاد است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز به‏عنوان 
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یک فقیه چه نگاهی به مردم‏سالاری دینی داشته‌اند. طبق این پژوهش در انديشه‏ی 

سياسی امام شكل حقوقی رژيم مقصود بالعرض است و محتوای آن اصالت دارد. 

اينك‏ه چه قالبی برای رسيدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت بايد توزيع گردد، 

وابسته به شرايط و مقتضيّات جامعه می‌باشد كه توسّط خود مردم تعيين می‌شود.

سیّدباقری )1400( در مقاله‌ای تحت عنوان »نظام‏سازی در فقه سیاسی شیعه: 

توانایی منضبط‏کردن هنجارها  فقه شیعه  توانمندی‌ها‌« معتقد است که  و  رویکردها 

و ارزش‏ها را برای اعمال قدرت به‏دست فقیه دارد در این اثر ظرفیّت‌ها‌ی فقه برای 

است. نظر 
ّ

مد نظام‏سازی 

دو  که  است  معتقد  سیاسی«  فقه  محدود  »اعتبار  مقاله‌ی  در   )1401( حقیقت 

ی. وی براساس 
ّ
اقل

ّ
اکثری و یک نگاه حد

ّ
نگاه به فقه سیاسی وجود دارد: یک نگاه حد

قائل به محدودیّت برای فقه سیاسی است و می‌گوید فقه سیاسی  نظریّه‏ی همروی 

نمی‌تواند نظام‏سازی کند و یا نظریّه‏ی دولت ارائه دهد.

در  معنوی  »شاخص‌ها‌ی  عنوان  تحت  مقاله‌ای  در   )1402( عالی  جداری 

حکومت  حاکمان  اصلی  وظیفه‏ی  که  است  معتقد  اسلامی«  پیشرفت  برنامه‌ها‌ی 

ابعاد  پیشرفت  این  است.  در جامعه  پیشرفت همه‏جانبه  برای  برنامه‏ریزی  اسلامی، 

متفاوتی دارد که از جمله‏ی آنها: اقتصاد، امنیّت، علم، معنویّت و ... می‌باشد. لذا 

از  بُعد   یک 
ً
واقعیّات جامعه‏ی صرفا از  به‏دور  و  نمی‌تواند تک‏بعدی  حاکم اسلامی 

دهد. رشد  را  جامعه 

این پژوهش که درصدد تبیین و بازشناسی توانایی فقه در عرصه‏های مختلف از 

اکثری به فقه نگریسته و فقه را برای این مهم 
ّ

با رویکرد حد جمله نظام‏سازی است 

شیعی  فقه  اصلی  وظایف  از  که  کرد  ادّعا  بتوان  شاید  بلکه  می‌داند،  توانمند  نه‏تنها 

ساخت نظامات خرد و کلان در جهت اداره‏ی امور جامعه است. بر همین اساس، 

فقه  پرتو  در  نظام‏سازی  مانده‏است  مغفول  قبلی  پژوهش‏های  در  شاید  که  نکته‌ای 

داده شود. پوشش  این تحقیق  در  سیاسی می‌باشد که سعی شده‏است 
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۱. فقه

در تعریف فقه می‌گویند: فقه فهم هر چیزی است؛ علم به شیء، علم فقه است 

و فقه در لسان شارع به علمی خاص اطلاق می‌شود. )فيّومى، بی‏تا، ج2، ص479( و در 

اصطلاح، فقه، علم به احکام شرعی فرعی است و یا علمی است که به‏واسطه‏ی آن 

ه‏ی تفصیلی وظایف شرعی را به‏دست آورد. )مشيكنى، 1416، ص180(
ّ
می‌توان از ادل

به  به‏معنای فهم است و در معنای شرعی و اصطلاحی یعنی علم  فقه در لغت 

ه‏ی تفصیلی. )عاملى، 1400،ص‌30( در این تعریف، 
ّ
احکام شرعی فرعی حاصل از ادل

قید احکام، علم به ذوات اشیا، قید شرعی، علم به احکام عقلیّه؛ قید فرعیّه، علم به 

د را خارج می‌سازد.
ّ
ه‏ی تفصیلیّه، علم مقل

ّ
اصول و قید ادل

ف به رعایت 
ّ
محصول فقه، احکام تکلیفی و وضعی است که هر مسلمانی مکل

آن است. بعد از جزئی‏ترشدن مفهوم فقه در بین عالمان، سطح دیگری از نگرش به 

ی وسعت داد که 
ّ

فقه شکل گرفت که فقه را در قلمرو خاص احکام و تکالیف به‏حد

بسیاری از مناسبات اجتماعی را ذیل آن و در محدوده‏ی حکمرانی آن تعریف می‌کرد. 

در این میان، امام خمینی از یک‏سو می‌نویسد: »الأحكام قوانين الإسلام و هی شأن 

مور آليّة لإجرائها و بسط العدالة«. 
ُ
من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أ

)موسوی خمينى، 1421، ج2، ص633( احکام شرعی، قوانین اسلام هستند و این احکام، 

شأنی از شؤون حکومت می‌باشند و از سوی دیگر، حکومت را فلسفه‏ی عملی فقه 

می‌دانند. فقیه به جهت بِه‏سامانی اداره‏ی مطلوب و کارآمد جامعه به استنباط احکام 

فقهی می‌پردازد. این رویکرد فقهی با رویکرد فقه فردی متفاوت است. )ایزدهی و صدیق 

تقی‏زاده، 1399، ص6(

در نهایت دو سطح از تعریف در فقه می‌توان ارائه داد:

تعریف اوّل، فقه مصطلحی که در بین جامعه‏ی دینی گفتمان غالب افراد حوزوی 

می‌باشد که از آغاز تاکنون منبع عظیم تکالیف جامعه بوده‏است. این سطح از تعریف 
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فقه را علم به احکام شرعی فرعی که از دلایل تفصیلی یعنی کتاب، سنّت، عقل و 

اجماع به‏دست می‌آید، منحصر می‌دانند.

به  مراجعه  مسیر  از  تنها  فقهی  دانش‌های  در  به شارع  انتساب  و  استناد  صحّت 

ه میسّر و ممکن خواهد بود. )شلمزاری و 
ّ

ر و تفق
ّ
منابع فقه به‏عنوان منبع جوشش تفک

ص68(  ،1398 طاهری، 

تعریف دوّم جامع‏تر و نسبت به اوّلی فراگیرتر است. در آن فقه علاوه بر این‏که 

آینده‏ی بشری  به  توجّه  از  به حالِ جامعه و مدیریّت کنونی نظام اسلامی نظر دارد، 

و  راهبردها  بتواند  باید  فقه  تعریف،  این  در  لذا  نشده‏است.  غافل  اسلامی  ن 
ّ

تمد و 

احکامی را صادر کند تا باعث هدایت جامعه به‏واسطه‏ی ارائه‏ی قوانین منطبق با نیاز 

باشد. جامعه  روز 

امام خمینی در کتاب »ولایت‏فقیه« فقیه را کسی معرّفی می‌کند که علاوه 

گاهی داشته باشد؛  بر احکام و شریعت اسلام بر قوانین و نظام‌های دینی هم آ

یعنی دین‏شناس به تمام معنای کلمه باشد. وی معتقد است حکومت در نظر 

مجتهد واقعی، فلسفه‏ی عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است. 

معضلات  تمامی  با  برخورد  در  فقه  عملی  جنبه‏ی  نشان‏دهنده‏ی  حکومت 

اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره‏ی 

انسان از گهواره تا گور است. )نصرتی،1393، ص25-24(

۲. فقه حکومتی

در  از عرصه‏ی حکومت‏داری  فقیهان  و  فقه  دوری  به‏واسطه‏ی  نیز  فقه حکومتی 

فاق داشته 
ّ
عصر غیبت و عدم بروز اظهار این واقعیّت، تعریف دقیقی که فقها بر آن ات

باشند، وجود ندارد؛ امّا می‌توان گفت که فقه حکومتی، نگرشی در فقه است که با 

بسط ید فقیهان در جامعه ملازم است. )ایزدهی و صدیق تقی‏زاده، 1399، ص8( لذا فقه 

نیز  فقه‏الحکومة  با  حال،  عین  در  و  نمی‌شود  معنا  سیاسی  فقه  مقابل  در  حکومتی 

متفاوت است. فقه حكومتی شاخه‏ای از علوم و معارف دینی است كه به بیان احكام 

)پرو،1390، ص192( به موضوعات حكومتی می‏پردازد.  تكالیف مربوط  و 
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ه خامنه‏ای می‏فرمایند: »فقه حکومتی و فقهی که می‏خواهد نظام زندگی 

ّ
آیت‏الل

ت‏ها باشد، فقهی که 
ّ
ت‏ها را اداره کند و باید پاسخ‏گوی مسائل کوچک و بزرگ مل

ّ
مل

ت‏ها را اداره کند، بایستی 
ّ
ت یا مجموعه‏ی عظیمی از انسان‏ها و مل

ّ
می‏خواهد یک مل

بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و 

مردم،  زندگی  مسائلِ  و همه‏ی  فرهنگی  اقتصادی،  زمینه‌های سیاسی،  در  نمی‏تواند 

نقطه‌ای را بی‏پاسخ بگذارد. )سخنرانی سالروز رحلت امام خمینی، ۱۳۷۶/۳/۱۴(

۳. نظام‏سازی

ب‏کردن و به‏معنای حکومت و ارتش 
ّ
نظام در لغت به‏معنای آراستن، نظم‏دادن، مرت

به ریسمان و نخی که  آن  از  ابن‏منظور  )معین، 1362، ج4، ص4748(  معنا شده‏است. 

تعبیر  می‌دهند،  قرار  هم  کنار  رشته  به‏صورت  را  آن  مانند  و  مروارید  دانه‌های  آن  با 

تعریف  نظام،  سیاست  صحنه‏ی  در  امّا  ص578(  1414،ج12،  )ابن‏منظور،  کرده‏است. 

با  به‏طور متداخل  به نحوی  بتوانند  به عبارتی، مجموع عناصری که  عینی‏تری دارد. 

کهکشان‏ها،  شوند.  نگریسته  سیستم  یک  به‏صورت  می‌توانند  کنند،  عمل  یکدیگر 

تیم‌های فوتبال، قوّه‌های مقنّنه و احزاب سیاسی هرکدام یک سیستم )نظام( هستند. 

ص149(  ،1375 )عالم، 

۴. فقه سیاسی

ب از دو واژه‏ی فقه و سیاسی می‌باشد، اصطلاحی است که 
ّ
فقه سیاسی که مرک

تعابیر متفاوتی وجود  برای آن  ادبیّات فقهی متداول مشاهده نمی‌شود و   در 
ً ّ
مستقلّا

دارد؛ از جمله این‏که مجموعه احکام و قوانین تکلیفی و حقوقی ناظر به امور عمومی 

یا امور خصوصی است که به‏نحوی با امور عمومی مرتبط هستند و به تنظیم روابط 

سیاسی دولت‌ها با مردم و دولت‌ها با یکدیگر می‌پردازند. )خسروپناه، 1393، ص184(

پیش‏فرض‌های تفکیک نظر و عمل
باید بین نظریّه‏پردازی و مقام عمل تفاوت قائل شد. چه بسیار نظریّاتی که در ذهن 
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ساخته می‌شوند و در زمان اجرا و عملیّاتی‏شدن با انبوهی از موانع روبه‏رو می‌شوند. 

لذا باید توجّه داشت که بسیاری از ایده‌ها تا به واقع رسیدن راه زیادی را باید بپیمایند.

۱. نظام‏سازی

قابل  ی هستند که در شرایط مختلف 
ّ
قواعد کل و  ارائه‏ی اصول  به‏دنبال  نظریّه‌ها 

اعمال باشند. آنها با مفاهیم انتزاعی و مدل‌های ساده‌شده از واقعیّت سروکار دارند. 

عبارت  به  است.  آنها  بین  روابط  و  پدیده‌ها  توضیح  و  تبیین  نظریّه‌ها،  اصلی  هدف 

دیگر، آنها به‏دنبال پاسخ به سؤال »چرا« هستند و هدف آنها درک بهتر جهان و تولید 

خاص  زمینه‏ی  یک  در  واقعی  و  ص 
ّ

مشخ مسائل  با  عملی  مباحث  امّا  است؛  علم 

بهبود  و  مشکلات  حل  برای  عملی  راهکارهای  ارائه‏ی  به‏دنبال  آنها  دارند.  سروکار 

وضعیّت موجود هستند. هدف اصلی مباحث عملی، ارائه‏ی راهکارها و روش‌های 

به‏دنبال  آنها  دیگر،  عبارت  به  است.  اهداف  به  دستیابی  و  کارها  انجام  برای  عملی 

پاسخ به سؤال »چگونه« هستند. هدف اصلی مباحث عملی، حل مسائل و بهبود 

است. موجود  وضعیّت 

نکته‏ی مهم این است که مباحث نظری و عملی در نظام‌سازی فقهی دو روی یک 

ه هستند و تعامل آنها برای پویایی و کارآمدی نظام فقهی ضروری است. مباحث 
ّ
سک

مباحث  و  می‌کنند  فراهم  را  عملی  مباحث  برای  لازم  مبنای  و  چهارچوب  نظری، 

عملی، نظریّات را در بوته‏ی آزمایش قرار داده و به آنها عینیّت می‌بخشند.

۲. فقه سیاسی

در فقه سیاسی نیز مانند سایر حوزه‌های دانش، تمایز بین مباحث نظری و عملی 

وجود دارد که در نحوه‏ی نگرش و پرداختن به مسائل سیاسی از منظر فقهی تأثیرگذار 

حاکم  ی 
ّ
کل اصول  و  نظری  مبانی  بررسی  به  سیاسی  فقه  در  نظری  مباحث  است. 

مفهوم  درباره‏ی  بحث  مثال،  به‏عنوان  می‌پردازند.  اسلام  دیدگاه  از  سیاسی  نظام  بر 

شورا،  نص،  )مانند  مشروعیّت  منابع  حکومت،  مشروعیّت  اسلام،  در  حکومت 

عدالت،  اجرای  )مانند  اسلامی  حکومت  اهداف  سیاست،  و  دین  رابطه‏ی  بیعت(، 
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تأمین مصالح جامعه، حفظ نظام(، و نظریّه‌های مختلف حکومت اسلامی )مانند 

می‌گیرند. قرار  دسته  این  در  امامت(  ولایت‏فقیه، خلافت، 

بررسی  و  تحلیل  برای  کلامی  و  فلسفی  استدلالی،  عقلی،  روش‌های  از  بیشتر 

و  نظریّه‏ی عدالت در اسلام  به‏عنوان مثال، بحث درباره‏ی  استفاده می‌شود.  مسائل 

در  مردم  و  حاکم  تکالیف  و  حقوق  درباره‏ی  بحث  سیاسی،  نظام‌های  با  آن  تطبیق 

حکومت اسلامی و بحث درباره‏ی رابطه‏ی آزادی و دین از جمله مباحث نظری در 

هستند. سیاسی  فقه 

مباحث عملی در فقه سیاسی به‏دنبال ارائه‏ی راهکارهای عملی و کاربردی برای 

حل مسائل و چالش‌های واقعی جامعه در حوزه‏ی سیاست با استفاده از آموزه‌های 

سیاست  حوزه‏ی  در  جامعه  نیازهای  و  مردم  روزمرّه‏ی  مسائل  به  آنها  هستند.  فقهی 

در  اسلامی  حکومت  تشکیل  نحوه‏ی  درباره  بحث  نمونه،  به‏عنوان  می‌کنند.  توجّه 

بحث  فقهی،  دیدگاه  از  آن  سازوکارهای  و  انتخابات  درباره‏ی  بحث  کنونی،  شرایط 

درباره‏ی  بحث  و  اسلامی  حکومت  خارجی  سیاست  و  بین‌الملل  روابط  درباره‏ی 

حقوق اقلیّت‌ها در حکومت اسلامی از جمله مباحث عملی در فقه سیاسی هستند.

۳. هدف

 بعد از ایمان به پروردگار، خویش را بنده‏ی الهی می‌داند و لذا لازم 
ً
انسان فطرتا

است که در پی انجام اوامر و نواهی خداوند متعال باشد. پس باید در تمامی زمان‏ها 

و مکان‌ها و در تمامی ابعاد زندگی اعمّ از فردی، اجتماعی و سیاسی تابع شریعت 

اسلام باشد. پس خود را ملزم به رعایت دستورات الهی می‌داند که لاجرم این الزام 

انسان را وادار به کنش‏گری اجتماعی می‌کند. چگونگی این بروز رفتار و کردار را دین 

ص می‌کند؛ چراکه باید بداند چه 
ّ

ی و فقه به‏معنای خاص‏تر از آن مشخ
ّ
به شکل کل

عملی را لازم است انجام دهد یا ترک کند.

با توجّه به این‏که دستورات الهی به دلایل مختلفی همچون عناد سلاطین با مکتب 

آتش کشیده‏شدن  به  و  رفتن غنای عظیم اسلامی در خلال جنگ‏ها  بین  از  و  شیعه 

کتابخانه‌ها به‏طور مبسوط و واضح به اعصار بعدی منتقل نگشته‏است، لذا فهمیدن 
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وظیفه‏ی شرعی افراد به طرح بحث موشکافانه و گسترده‌ای نیازمند است.

را  موضوع  است حکم شرعی  لازم  خویش  وظیفه‏ی شرعی  یافتن  برای  ف 
ّ
مکل

بداند تا بتواند بر طبق آن عمل کند. لذا وجود علمی که بتواند انسان را از این تحیّر 

ه‏ی معتبر وظیفه‏ی شرعی 
ّ
برهاند، لازم و ضروری است. علمی که بتواند از طریق ادل

ص نماید.
ّ

ف را در هر واقعه‌ای مشخ
ّ
مکل

فقه اسلامی که ریشه در قرآن و سنّت معصومین )ع( دارد، فرازمانی و فرامکانی 

 
ً
است. محدوده‏ی قوانین الهی شبیه به قوانین تعیین‏شده به‏دست بشر نیست که صرفا

بتواند زمان خاصّی در منطقه‌ای خاص را شامل شود؛ بلکه خدواند متعال این قوانین را 

ص نموده‏است؛ 
ّ

برای همه‏ی ابنای بشر در تمامی سرزمین‌ها و در تمامی اعصار مشخ

چراکه علم الهی نقص‏بردار نیست تا به‏مرور زمان با اندک اکتشاف یا تجربه‌ای تغییر 

نوع بشر  برای زندگی  پایه‌های دقیقی  و  دارد که چهارچوب  را  توانایی  این  فقه  کند. 

پی‏ریزی نماید؛ همچنان‏که می‌تواند جامعه‌ای را با طرح اداره‏ی سیاسی بپروراند. به 

این مزیّت فقه در ادامه‏ی مطالب در عنوان »فقه نظام‏ساز« اشاره خواهد شد.

این شاخصه و ویژگی منحصربه‏فرد فقه شیعی که توانایی تطبیق خود با مسائل 

 بتواند خود را با واقعیّات 
ً
گوناگون در هر عصری را دارد، باعث شده‏است این علم دائما

دارد.  نظر  در  را  فین 
ّ
مکل زندگی  واقعیّت‌های  فقه  چراکه  نماید؛  به‏روز  مردم  زندگی 

بدین‏جهت است که فقه به نسبت موقعیّت، می‌تواند انعطاف داشته باشد. شاید بتوان 

این انعطاف فقه را در دستگاه ثابت و متغیّر فقه جاگذاری کرد. واقعیّات زندگی در 

ص می‌کند. 
ّ

صدر اسلام و زندگی در این برهه از زمان، ضرورت این موضوع را مشخ

در غیر این صورت، شاهد اختلال در نظام انسانی در بین امّت اسلامی خواهیم بود.

فقه در هندسه‏ی علوم اسلامی
مه‌ای اشاره شود. 

ّ
به مقد برای روشن شدن رابطه‏ی فقه و علوم دیگر لازم است 

بیان حکم  قضایای فقهی دارای یک حکم و یک موضوع هستند. شریعت متضمّن 

فاق 
ّ
 واجب است یا حرام؛ موضوع نیز بستگی به واقع و آنچه در خارج ات

ً
است که مثلا

 آن می‌شود. بنابراین، 
ّ

می‌افتد، دارد. تغییر در هرکدام از دو طرف قضیه سبب تغییر کل
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ف 

ّ
فقه تابعی است که بین دو رکن شریعتِ وضع‏کننده‏ی حکم و عمل خارجی مکل

قرار دارد که هرکدام از این دو می‏توانند قضیّه را تغییر دهند؛ چه حکم با استفاده از 

تغییر کند و چه موضوع که  پنج‏گانه  بین احکام  فقیه می‏تواند  مبانی معرفت‏شناسی 

فاق می‌افتد، تغییر کند.
ّ
می‌تواند به‏واسطه‏ی آنچه درواقع و خارج ات

جایگاه  دارای  معرفت‏شناسانه  مبادی  به‏واسطه‏ی  که  است  علمی  فقه  بنابراین، 

ف از آن جهت که ظهور 
ّ
خاصّی در بین علوم اسلامی است که با نگاه به عمل مکل

به خود  و نقش کاربردی  از حیطه‏ی علم محض خارج شده  دارد،  بروز خارجی  و 

می‌گیرد. لذا وقتی از اهمیّت فقه صحبت می‌شود، باید توجّه شود که فقه با نگاه به 

مصالح و مفاسد راهگشایی می‌کند که این مصالح و مفاسد اعمّ از دنیوی و اخروی 

هستند. فقه با تبیین این مصالح و مفاسد از قوانین الهی راه رسیدن فرد و جامعه‏ی 

دینی را به آنها چه در دنیا و چه در اخری فراهم می‏کند.

به عبارت دیگر، فقه نقش تنظیم‏گر بین دین و جامعه را دارد. به‏عنوان مثال، اقتصاد 

ضوابط  می‌باشد.  خود  به  مخصوص  رسم  و   
ّ

حد دارای  که  است  مستقل  علم  یک 

خاص و مسائل خاصّی را پیگیری می‌کند؛ امّا وقتی با فقه برخورد کند، نتایج قابل 

معاملاتی  چه  که  می‌دهد  را  آن  حکم  که  است  فقه  چراکه  دارد؛  پی  در  را  توجّهی 

صحیح هستند و از چه روابطی در اقتصاد باید اجتناب شود. این کنش‏گری فقه در 

علوم دیگر همچون امنیّت، سیاست، پزشکی، هنر، حقوق و ... نیز جاری است.

بررسی کرد.  فقه  به  اضافه  با  را می‌توان  و علوم مختلف  این موضوعات  تمامی 

آنها  از  امروزه فقه‌ها‌ی مضاف در حوزه‏ی علوم، رشد چشمگیری دارند که می‌توان 

اثر باشد،  اداره‏کردن جامعه بهره برد. در صورتی که علمی در فقه صاحب  در بهتر 

باید این علوم هم جزو مبانی استنباط قرار گیرند و یادگیری آنها لازم می‌شود. )نادری، 

ص264(  ،1385

فقه نظام‏ساز
آنها است. هرجا فقها جز  از  رین 

ّ
به متأخ ق 

ّ
از فقه نظام متعل در بین فقها بحث 

و  )سلطانی  است.  عمومی  نظم  مقصودشان  کرده‌اند،  یاد  نظام  از  معاصران  برخی 



/   سال دوم / شمارۀ هفتم / پاییز1402

54
حفظ  تعبیری  به  یا  نظام  برای  که  است  این  مغفول  نکته‏ی  امّا  ص47(  دیگران،1400، 

به ویژگی‌ها‌ی منحصربه‏فردی که فقه  با توجّه  قائل شد.  باید تمایز  نظام و فقه نظام 

صی 
ّ

دارد، برخی بر این باور هستند که می‌توان از طریق آن به چهارچوب‌های مشخ

در اداره‏ی زندگی امروزی دست یافت. مکتبی در عرصه‏ی علم و اجرا موفق است 

که اقدام به نظام‏سازی کند تا بدین‏طریق در برابر پیشامدهای مختلف راه‏حل داشته 

ی از خود ارائه دهد. 
ّ
باشد و غافل‏گیر نشود و همچنین بتواند چهره‌ی منطقی و مستدل

ص178( )ارسطا،1390، 

در صورت عدم نظام‏سازی توسّط فقه در عصر حاضر بنیادهای فکر غیردینی در 

زندگی مسلمین رسوخ می‏کند و چهارچوب زندگی اجتماعی آنان را تشکیل می‌دهد. 

اکثر به 
ّ

در چنین شرایطی اگر اسلام نتواند به ارائه‏ی نظامات اجرایی دست یابد و حد

 مدیریّت اجتماعی از دست دین خارج خواهد 
ً
ارائه‏ی وظایف فردی بسنده کند، عملا

دیگران،  و  )میرباقری  می‌گردد.  منحل  اجتماعی  نظامات  درون  نیز  فردی  احکام  و  شد 

1395، ص66(

به‏عنوان  می‌توان  را  فردی  فقه  با  فقه  این  تمایزبخش  فه‌ها‌ی 
ّ
مؤل و  گستره  تعیین 

رویکرد  ص34(   ،1399 مشکانی،  و  غی 
ّ
)مبل کرد.  ی 

ّ
تلق علم  این  نظری  ادبیّات  گام‌ها‌ی 

فقه  اکثری 
ّ

و حد ر 
ّ
مؤث زمینه‏ی حضور  فقهی  گزاره‌ها‌ی  و سیستماتیک‏بودن  نظام‏مند 

اهل‏بیت )ع( را در عرصه‌ها‌ی اجتماعی فراهم می‌نماید. )فضائلی، 1399، ص195( فقه، 

و  فقه، علمی کنش‏گر  که  تتبّعی واضح می‌شود  اندک  با  بلکه  نیست؛  انفعالی  علم 

است. فعّال 

شهید صدر در ضرورت نظام‏سازی می‌گوید: »تا زمانی که فقه از لحاظ کمّی 

همه‏ی  با  را  اسلام  دین  نمی‌تواند  نیابد،  گسترش  افقی  به‏طور  و  نکند  پیدا  توسعه 

جامعیّت و فراگیری آن به‏ظهور برساند و قادر نیست ویژگی‌ها‌، غنا، قدرت و ظرفیّت 

اسلام را برای حل مشکلات امروز بشر نشان دهد؛ نمی‌تواند اسلام را چهره‌ای به 

نمایش بگذارد که توجّه امّت را به خود جلب کند«. )صدر، 1398، ص417( .

شهید صدر با استفاده از روبنا سعی دارد زیربنا را تصوّر کرده و برای آن نظامی 
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بسازد که بتوان طبق آن نظریّه نویی ارائه کرد.

شهید سیّد محمّدباقر صدر را می‌توان مبدع و فرد شاخص این رویکرد دانست که 

د به تبیین و تنقیح این نظریّه پرداخته‏است. وی در ضمن بیان اهداف 
ّ

از جوانب متعد

حرکت اجتهاد دو مجال برای تطبیق نظریّه‏ی اسلامی در زندگی بیان می‌دارد: یکی در 

مجال زندگی فردی و دیگری در مجال با زندگی اجتماعی و جمعی. )میرباقری و دیگران، 

امر  یک  نظام‏سازی  نیست؛  یک‏باره  و  دفعی  امر  یک  نظام‏سازی  ص85-78(   ،1395

جاری است که روزبه‏روز باید تکمیل و تتمیم شود. )اکبری، 1391، ص41( رابطه‏ی این 

بحث با کارکرد فقه، عام و خاص مطلق است که به‏دنبال تعیین توانایی مهمّی از فقه 

است تا بتواند بقیّه‏ی امور را به آن تکیه دهد. در این رابطه باید دید که آیا فقه فقط برای 

کشف حکم است و یا این‏که کشف نظام هم از کارکردهای فقه به‏حساب می‌آید؟ آیا 

امکان کشف نظام توسط فقه وجود دارد؟ و در نهایت آیا فقه، نظام ارائه داده‏است؟

۱. احتمالات مختلف در مورد فقه و نظام‏سازی

آیا امکان دارد که بتوان از فقه، نظامی استخراج کرد که توانایی اداره داشته باشد 

ه‌ای 
ّ
یا خیر و آیا می‌توان فقه را منبعی برای تبیین شکل اجتماعی دین قرار داد؟ چه ادل

احتمالات  این موارد  در  دارد؟  نظام‏سازی  توانایی  فقه  دارد که  ادّعا وجود  این  برای 

متفاوتی وجود دارد.

1. 1.  دلالت مطابقی نصوص بر وجود نظام

یعنی  هستند؛  نیز  نظام  ارائه‏ی  ل 
ّ

متکف حکم،  بر  علاوه  شرعی  نصوص  و  ه 
ّ
ادل

همچنان‏که در شرع، نصوصی به دلالت مطابقی، قمار و غیبت را حرام می‏دانند و 

روزه و نماز را واجب می‌کنند، نصوصی نیز وجود دارند که با همین دلالت، وجود 

ارائه می‌دهند. را  نظام  از  یا شکلی  نظام 

2. 1. دلالت التزامی نصوص بر وجود نظام

 بر وجود 
ّ

در فرض دوّم هیچ نصّ شرعی سراغ نداریم که به‏صورت مطابقی دال

نظام یا ارائه‏کننده‏ی نظام باشد؛ بلکه به دلالت التزامی می‌توان نظامی را کشف کرد. 
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با این توضیح که در نگاه ابتدایی به احکام، مجموعه احکام پراکنده و مشتّت 

ولی  دریافت است؛  و  به مقتضای عرضه  بی‏ارتباطی  این  که  نظر می‌آیند  به 

همین احکام به‏ظاهر پراکنده در عالم واقع از یک خاستگاه و ارتباط منطقی، 

تعامل ثبوتی پشت صحنه‏ای، هماهنگی و هم‏گرایی واقعی و وحدت جهت 

برخوردار هستند؛ در غیر این صورت، با حکمت خداوند سازگار نبودند.

علاوه بر آن، چنان‏که از ظاهرشان برمی‌آید هرکدام از احکام، مربوط به 

ممکن  باشند،  نداشته  پیوند  و  انسجام  هم  با  اگر  و  هستند  خاصّی  حوزه‏ی 

نظام  در  که  است  چگونه  همچنین  کنند.  خنثی  را  یکدیگر  عمل  در  است 

وجود  وحدت‏بخش  و  فلسفی  ـ  منطقی  خاستگاه‌ها‌ی  بشری  قانون‏گذاری 

دارند؛ ولی در نظام شریعت چنین چیزی نباشد!؟ بنابراین می‌توان از دلایل 

با  ارتباطاتی که در درون فقه وجود دارند و مشاهدات درون‏فقهی  بیرونی و 

تکیه بر حکمت الهی و تجارب فقهی به وجود نظام فقهی پی برد. پس در 

اینجا فرض این است که نظامی مشهود نیست؛ ولی با دلالت التزامیّه با کمک 

به نظامی دست می‌یابیم. یک مبنا و مبدأ کلامی 

3. 1.  نظام‏سازی امری بشری است

از  نظام  زیرا  ندارد؛  نظام  به  توجّهی  و  ارتباط  هیچ  فقه  سوّم  فرض  در 

 
ً
ه‌ای که عمدتا

ّ
مقوله‌ها‌ی بشری و فقه احکام الهی برای بشر است. چنان‏که عد

قائلند  آنها  ارتباط فقه و نظام اشکال می‌کنند.  به وجود  غیرحوزوی هستند، 

که هرچه به کمک مبدأ کلامی ارتباط ثابت شود، دلالت شکل نمی‌گیرد و 

که  ندارد. کسی هم  نظام، وجود  برای کشف  راهی  با وجود مشکل دلالتی 

 نیز چنین نظامی وجود 
ً
مبنای کلامی را قبول ندارد، می‌تواند بگوید که ثبوتا

قانون‏گذاران عادی هم عقب  از  این قول آن است که خداوند  ندارد. معنای 

افتاده است؛ زیرا بشر قانون‏گذار نوعی نظام‏وارگی را در ذهن و فکر و عرصه‏ی 

که  فرستاده  قوانینی  مطلق  علیم  و  حکیم  خداوند  ولی  دارد،  قانون‏گذاری 

ص37-33( )نصرتی،1393،  نیستند.  نظام‏وار 
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در فرض چهارم اصل وجود نظام مدلول پاره‌ای از نصوص قرار گرفته‏است؛ امّا 

السلام(  )علیه  امام رضا  مثال، مطابق کلام  برای  ارائه کند؛  نظامی  نیست که  ی 
ّ

به‏حد

که یک نصّ است، امامت نظام مسلمین نامیده می‌شود؛ ولی از آنجا که هیچ نظام 

ص و معینی به‏ویژه در زمینه‏ی اقتصاد در اختیار ما نیست، متناسب با نیازهایی 
ّ

مشخ

که امروزه به مقتضای حقوق اساسی و غیر آن داریم، به دلالت التزامی یا از مبنای 

است  این  سوّم  و  دوّم  فرض  تفاوت  می‌کنیم.  کشف  یا  شناسایی  را  نظامی  کلامی، 

ولی  ارائه می‌کنند؛  را  نظام  که اصل وجود  دارند  در فرض سوّم نصوصی وجود  که 

در فرض دوم چنین نصّی وجود ندارد. اشتراک هر دو فرض آن است که یک نظام 

ارائه‏شده‌ای مطابق هردو فرض در اختیار نداریم. ص و 
ّ

مشخ

 
ّ

فقیه علاوه بر کشف حکم از فقه شیعی با تنظیم روابط بین احکام مختلف در کل

ب فقه می‌تواند نظام حاصل از آن را دریابد که 
ّ
نظام فقهی و نظر به مجموعه‏ی مرک

د می‌باشد 
ّ

ی نظام اسلامی خواهد بود. این نظام اسلامی دارای نظامات متعد
ّ
شِمای کل

که هرکدام در حیطه‏ی تخصصی‏تری یک نظام فقهی را شکل دادند و پاسخگوی حل 

دانست که شعبات  نظام  را یک  اسلام  دین  یّت 
ّ
کل بود. می‌توان  موضوعات خواهند 

متفاوتی ذیل آن وجود دارند. فقه بمعنی‏الاعم به‏عنوان یکی از مهم‏ترین علوم اسلامی 

باید بتواند نظامات متفاوت درون‏دینی را شکل دهد.

۲. دیدگاه‌ها‌ی مختلف در نظام‏سازی

برخی  هرچند  که  دارد  وجود  متفاوتی  نظریّات  فقه،  بستر  در  نظام‏سازی  برای 

بر  بسیاری  مشهور  دیدگاه  در  امّا  می‌کنند،  پافشاری  ی 
ّ
اقل

ّ
حد دیدگاه  در  آن  نفی  بر 

ارائه  را  خویش  اختصاصی  نظر  نیز  آن  حدودوثغور  در  البتّه  که  دارند  فاق‏نظر 
ّ
ات آن 

هستند: قرار  این  از  دیدگاه‌ها  این  از  برخی  می‌دهند. 

۱. دیدگاه اوّل

دیدگاهی که هدفمندی شريعت را محال نمی‌داند؛ امّا قائل است به اينك‏ه دليلی 
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به‏طور 58 را  نظام‏سازی  با  دينی  منابع  رابطه‏ی   
ً
اساسا نيز  برخی  البتّه  نداريم.  آن  بر  هم 

 مقوله‏ی زندگی اجتماعی و نظام‏های اجتماعی 
ً
ی نفی میك‌نند و معتقدند اصولا

ّ
كل

با منابع دينی بيگانه هستند و دين عهده‏دار رابطه‏ی فرد با خدا است؛ آن‏هم تنها در 

در  دين  اگر  ايشان، حتّی  منظر  از  اجتماعی؛  امور  بدون دخالت‏دادن  فردی  مقياس 

امور اجتماعی دخالت كند، دخالت عرضی بوده و جزو مقولات حقيقی آن به‏شمار 

به‏تبع آن، منابع دينی و  بنابراين، دين و معيشت و  نمی‌رود. )سروش، 1378، ص137( 

نظام‌های  ارائه‏ی  و  معيشت  و  دارند  متفاوت   
ً
كاملا حوزه‏ی  دو  اجتماعی  نظام‌ها‌ی 

)فراست‌خواه، 1373، ص220( است.  آدمی  برعهده‏ی خرد  اجتماعی 

 نمی‌توان آن نظام را كشف 
ً
 نظام دارد؛ امّا اثباتا

ً
بدین‏معنا که هرچند فقه ثبوتا

كرد. فقه، نظام و اهداف دارد؛ امّا اين ارتباط قابل كشف و اعتبار نيست. اين 

ريعه و تعبّدی‏دانستن ملاک 
ّ

ديدگاه متلازم با روكيرد عدم توجّه به مقاصدالش

احكام است؛ يعنی مصالح احكام، دور از دسترس عقل بشری است. )خويی، 

احكام  مناطات  و  مصالح  كشف  درصدد  كمتر  بنابراين،  ص416(  1418ق، 

معصوم  امامان  كه  قياس  دام  در  گرفتارشدن  از  نگرانی  دليل  به  و  برآمده‏اند 

 ممكن 
ّ

يكد داشتند، از روش‏های استنباط عقلی تا حد همواره بر پرهيز از آن تأ

اجتناب كردند. )كلينی، 1407ق، ج1، صص59-54(

۲. ديدگاه دوّم

از  نظام  اين  می‏باشد.  كشف‏بودنش  قابل  و  فقه  نظام‏داشتن  به  قائل  دیدگاه  این 

اجزا،  روشمند  استنباط  با  يعنی  می‌شود؛  حاصل  خودكار  احكام  استنباط  طريق 

نتيجه‏ی آن فقه منسجم و پيوسته خواهد بود؛ درواقع كشف فقه نظام، همان استنباط 

معمول احكام است و استنباط نظام، به استنباط جديد خرده‏نظام و كلان‏نظام نیازی 

)1397/12/11 غی، 
ّ
)مبل ندارد. 

۳. دیدگاه سوّم

برخی از لزوم پيوستگی بيشتر احكام مستنبط‏شده‏ی فقهی، معنای ارتباط درونی 

ميان احكام را برداشت كرده‌اند؛ امّا فقه در اينجا به‏معنای معرفتی، مبتنی بر اصول 
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قواعد  و  اصول  كلان،  ديدگاه‌های  يکسری  شريعت،  درون  كه  اسلام  از  مستخرج 

حاكم بر مجموعه‏ی ابواب فقه دارد كه می‌توان در راستای مكتب اسلامی تنظيم کرد. 

هرچند برخی اين برداشت را به شهيد صدر و روش ايشان نسبت می‌دهند كه ايشان 

ی‏تری است كه احكام جزئی در 
ّ
معتقد بودند شريعت دارای قواعد و هنجارهای كل

ی 
ّ
ی شكل گرفته‌اند كه از اين احكام جزئی به‏مثابه روبنا به مبانی كل

ّ
بستر آن احكام كل

ی از ايشان 
ّ

مكتب اسلام در حوزه‌های مختلف می‌توان دست پيدا كرد؛ امّا اين تلق

نمی‌تواند مطابق واقع باشد. به هر حال، به نظر می‌رسد اين معنا نيز چندان راهگشا 

صص345-335( )صدر،1417ق،  نيست. 

۴. دیدگاه چهارم

دیدگاهی که قائل است معنای فقه نظام، نظام لازم‏الاستنباط است؛ يعنی در كنار 

استنباط رايج فقهی، بايد به‏دنبال استنباط نظام فقهی نيز برويم و از آنجا كه استنباط 

نظام فقهی عملی دشوار و از حيث ماهوی چندلايه است، با استنباط آن، نظريّه شكل 

می‌گيرد و بدون نظريّه نمی‌توان نظام فقهی ارائه كرد؛ چراكه استنباط نظام در سطح 

چراكه  داشت؛  نظريّه  ابتدا  بايد  نظام،  فقه  ارائه‏ی  برای  پس  نيست.  عادّی  استنباط 

می‌خواهد بين اجزا ارتباط برقرار كند.

در  اختلاف‏شان  كنند،  استنباط  را  نظام  از  مختلفی  انواع  فقيه  دو  اگر   
ً
طبيعتا

نظريّات‏شان است، نه اختلاف بين فتوای‏شان؛ بنابراين، فقه نظام، حتّی در استنباط 

ح شويم، به شيوه‏ی 
ّ
سنّتی طرز نگاه متفاوتی می‌دهد؛ يعنی اگر به نظريّه‏ی فقهی مسل

ديگر همین مسائل مستحدث را بررسی نموده و با نگاه دقيق‏تر حدود احكام را كشف 

میك‌نيم.

و  ايده‏ها  شود،  نگريسته  فقهی  تک‏گزاره‏های  به  مجموعی  نگاهی  با  اگر 

دريافت‌های نوينی قابل برداشت است. ويژگی نظام در عرصه‏ی نظریّه‏پردازی اين 

با برقراركردن ارتباط محتوايی بين اجزا و عناصر، درصدد است تا نگاهی  است كه 

جمعی به عناصر داشته باشد. نظام‏سازی عبارت است از تجميع گزاره‏های مرتبط با 

يک موضوع و كشف قواعد حاكم بر آن؛ تا اينك‏ه به‏صورت نظام واحد درآيد. برای 
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به  می‌توان  آنها  بين  ارتباط  در  ت 

ّ
دق و  اقتصادی  گزاره‌های  چيدن  هم  كنار  با  مثال، 

ی و عام دست يافت؛ مانند تلاشی كه شهيد صدر در »اقتصادنا« انجام 
ّ
قواعدی كل

ص129(  ،1395 )اعرافی،  داد. 

فقه نظام در اين معنا به‏عنوان ارائهك‏ننده‏ی نظريّات كلان در عرصه‌ها‌ی مختلف 

اجتماعی  اقتصادی،  نظام  مانند:  به كلان‏نظام‌هايی  اجتماعی است كه خود  زندگی 

تقسيم   ... و  اجتماعی  تأمين  نظام  و  بانک‏داری  نظام  مانند:  و خرده‏نظام‌هايی   ... و 

می‌گردد. هرچند ممكن است فقه حكومتی و اجتماعی با آن اشتراكاتی داشته باشد، 

امّا جهت پرداخت تخصّصی و پاسخ به اشكالات در اين عرصه، نيازمند تفيكک آنها 

هستيم كه در نظر شهيد صدر، درمان مشكلات اساسی جامعه در مكتب اجتماعی 

اسلام است. )صدر، 1402ق، ص 61(

۳. راهکار‌ها‌یی برای نظام‏سازی از فقه

و  به جای جزء‏نگری  فقه  به  نگاه سیستمی  نیاز است  مورد  نظام‏سازی  در  آنچه 

حل‏مسئله است. )رضایی، 1395، ص32( برای نظام‏سازی توسّط فقه باید در بستر فقه 

مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی را یافت که نص‏محور و فقه‏گرا باشند )اکبری، 1391، 

ص50( که عبارتند از:

موضوع‏شناسی؛

استخراج قواعد فقهی؛

ریعه؛
ّ

اهتمام به مقاصدالش

توجّه به مصلحت عامّه‏ی مردم؛

توجّه به زمان و مکان؛

تولید علم دینی.1

1. 3. راهکاری برای نظام‏سازی

ابتدا  که  است  نظام‏سازی کرد، لازم  به  اقدام  فقه  در عرصه‏ی  بتوان  این‏که  برای 

1. این موارد به استقرا معرفی می‌شوند لذا راهکارهای نظام سازی فقهی منحصر در این عناوین نیست.
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مسائل  نظام  تولید یک شبکه‏ی  یا  و  ایجاد  به  و ساختارسازی دست  برای طرح‏واره 

بهره  فقه  از  است  بنا  که  ساختاری  د 
ّ

متعد جوانب  است  ضروری  بدین‏جهت،  زد. 

ایجاد  این نظام تأسیسی  تبیین و واضح گردد؛ سپس شبکه‏ی مسائل  به‏خوبی  ببرد، 

با  و  آغاز  پیشینه‌ها‌  از  باید  که  دارد  وجود  متفاوتی  روش‌ها‌ی  کار،  این  برای  شود. 

تحلیل چیستی هستی و چرایی و آثار و ابزار مهم در این فن بهره برد. بنابراین، برای 

شود. ص 
ّ

مشخ آن  مسائل  شبکه‏ی  باید  فقه  از  نظام‏سازی  به  سرعت‏بخشیدن 

2. 3.  تجربه‏ی واقعی نظام‏سازی

تمامی نظریّات علمی تا وقتی به فعلیّت نرسند، تأثیر شگرفی در جامعه نخواهند 

داشت. همان‏طور که گذشت، اسلام و به‏خصوص فقه شیعی برنامه‏ی کاملی برای 

اداره‏ی جامعه دارد که یکی از این برنامه‌ها‌ رامی‌توان در ذیل حکومت اسلامی ترسیم 

کرد. فقه نظام‏ساز با تکیه بر مبانی و اندیشه‏ی کهن و پویای خود توانسته‏است برای 

عصر حاضر یک نمونه از مدل حکومت‏داری ترسیم کند. بدین‏منظور با ساخت نظام 

حکومتی ذیل مبانی اسلامی در پیشبرد مقاصد شریعت قدم بزرگی برداشته‏است.

این تجربه رامی‌توان در جمهوری اسلامی ایران که به‏واسطه‏ی انقلاب اسلامی در 

سال 1357 به وقوع پیوست، به‏وضوح مشاهده کرد. جمهوری اسلامی که با رهبری 

یک فقیه هدایت شد و طبق مبانی فقهی پایه‏گذاری شد، نمونه‏ی واقعی نظام‏سازی 

به‏واسطه‏ی فقه شیعی می‌باشد.

فقه سیاسی  »بنابراین، سابقه‌ی  می‌فرمایند:  دیدار خبرگان  در  ه خامنه‌ای 
ّ
آیت‏الل

نظام‌سازی  آن،  و  است  جدید  چیز  یک  لیکن  است؛  عریضی  سابقه‌ی  شیعه،  در 

براساس این فقه است که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگری 

 کسی 
ْ

از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به‏وجود نیاورده بود. اوّل

 ـ یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که 
ً
که در مقام نظر و در مقام عمل ـ توأما

مردم‌سالاری دینی را مطرح کرد، مسئله‌ی ولایت‏فقیه را مطرح کرد.

اوّلین تجربه هم هست. چنین  این،  نظام اسلامی سرپا شد.  مبنا،  این  براساس 

نه در دوره‌های دیگر.  داریم،  نه در دوران صفویّه  نداریم؛  تاریخ  در  ما  را  تجربه‌ای 
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ق کرکی«ها وارد میدان شدند؛ امّا از این 

ّ
اگرچه در دوران صفویّه کسانی مثل »محق

اکثر این است که قضاوت به 
ّ

نظام اسلامی و نظام فقهی در آنجا خبری نیست؛ حد

ق کرکیِ با آن عظمت بوده‏است؛ ایشان می‏شود 
ّ

 محق
ّ

ئی، آن‏هم در حد
ّ

عهده‌ی یک ملّا

ات را معیّن کند؛ بیش از این‏ها نیست؛ نظام حکومت و 
ّ

 قض
ً
ات، تا مثلا

ّ
رئیس قض

نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست.

ایجاد نظام، کاری است که امام بزرگوار ما انجام داد. همان‏طوری که جناب آقای 

امام مسئله‌ی  ـ  پیدا کردم  لاع 
ّ

 اط
ً
مهدوی در نطق‏شان اشاره کردند ـ که من اجمالا

ولایت‏فقیه را در نجف استدلالی کردند و بحث کردند؛ بعد هم در مقام عمل، این را 

پیاده کردند و آوردند، شد یک نظام اسلامی«. )بیانات ، 1390/6/17(

تفاوت احکام حکومتی و فردی
مصادیق   .3 ثابت؛   .2 ی؛ 

ّ
کل  .1  : که  است  این‏گونه  فردی  فقه  احکام  شاکله‏ی 

د که شبیه یکدیگر هستند؛ 4. مستقل از سایر عناوین و مفاهیم هستند. به‏عنوان 
ّ

متعد

د آن مشابه هستند 
ّ

ی است که تغییر نمی‌کند و مصادیق متعد
ّ
مثال، صلاة یک عنوان کل

و بین مفهوم صلاة با مفهوم صوم ارتباط خاصّی وجود ندارد.

ی نیستند؛ بلکه جزئی و در ارتباط با یک مسئله‏ی معیّن 
ّ
احکام حکومتی: 1. کل

ی 
ّ
 با کل

ّ
 است. کل

ّ
خارجی هستند؛ یعنی موضوع این احکام یک مصداق یا یک کل

ی‏بودن 
ّ
، دارای ویژگی‌ها‌ی اختصاصی است که آن را از کل

ً
 اوّلا

ّ
تفاوت دارد. یک کل

‌ها‌ی 
ّ

به کل قابل سرایت   صادر می‌شود، 
ّ

برای یک کل که  لذا حکمی  جدا می‌کند. 

به  باید   در حال تغییر است؛ لذا برای صدور حکم برای آن 
ّ

، کل
ً
ثانیا دیگر نیست. 

تغییرات آتی توجّه کرد.

 از اجزا و روابطی خاص تشکیل شده‏است و هویّت آن به هویّت اجزای آن بستگی 
ّ

هر کل

کرد.  توجّه  آن  بیرونی  و  درونی  روابط  و  اجزا  به  باید   
ّ

کل یک  برای  حکم  صدور  برای  دارد. 

همچنین تفاوت دیگر این است که در فقه انتظار موضوع‏شناسی نیست؛ به‏عنوان مثال، هنگام 

فتوا برای نماز و صوم به جامعه‏شناسی نیازی نیست؛ ولی در احکام حکومتی هم باید به منابع 

دینی رجوع کرد و هم باید به عنصر زمان و مکان توجّه کرد.
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هدف

هدف را باید ذیل هدف فقه جست‏وجو کرد. اگر فقه فردی صلاح و فساد فردی 

ف است، در نظر داشت فقه اجتماعی صلاح جامعه را در نظر 
ّ
را از این جنبه که مکل

دارد. فقه با نظام‏سازی این قابلیّت خود را به دیگر علوم نشان می‌دهد که می‌تواند از 

بطن خود نظاماتی را خارج کند که حیات و معاش جامعه‌ی بشری را تنظیم نمایند. 

فقه اگر بخواهد در حوزه‏ی حکومت به اصدار حکم بپردازد، باید الزاماتی را رعایت 

نماید که مهم‏ترین آن نظام‏سازی است. )سعدی، 1395، ص47(

ف با نگاه به کلیّت 
ّ
شهید صدر در »اقتصادنا« این مفهوم را عینیّت بخشید که مکل

قضایای صادره از منابع فقهی )قرآن، سنّت، عقل و اجماع( می‌تواند الگویی طرّاحی 

کند که مسیر بندگی جامعه را در عین حالی که دنیا و آخرت او تأمین می‌شود، به او 

استوار  منابع  این  بر  که  می‌داند  پایگاهی  دارای  را  اسلامی  اقتصاد  بازشناساند. وی 

گشته و به‏واسطه‏ی همین سیستم، مرجع حل معضلات جامعه می‌شود. )صدر، بی‏تا، 

1، ص14(

فردی  جنبه‏ی  با  مختلف  موضوعات  باب  در  فقه  مواضع  تبیین  هدف،  بنابراین 

و اجتماعی می‌باشد. مهم‏ترین وظیفه در فقه متوجّه فقیه است که در نظام‏سازی با 

اکثری در کشف مقاصد نظام سیاسی و بهره‏گیری از تجربه‏ی بشری بر 
ّ

رویکرد حد

ص251( )سیّدباقری،1400،  می‌کند.  راهبری  را  جامعه  دین،  آموزه‌ها‌ی  مدار 

ویژگی‌ها‌
در فقه امتیازاتی وجود دارد که آن را پراهمیّت جلوه می‌دهد. ویژگی‌ها‌یی 

جامعه  رهبری  و  هدایت  نقش  حکومتی،  امور  مقابل  در  کنشگری  مثل 

به‏وسیله‏ی ایجاد دولت و اداره‏ی آن براساس موازین شرعی، تضمین حقوق 

نظامات  ایجاد  آنها،  –اجتماعی  فردی  تکالیف  تعیین  و  جامعه  مردم  آحاد 

کوچک‏تر تحت اشراف نظام اصلی، تطبیق با شرایط روز جامعه، توجّه ویژه 

به بعد اجتماعی و اهمیّت‏یافتن نتایج امور از جمله‏ی این امتیازات هستند.
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ّ
از فروعات فقهی، کل

اصول  و  کرده  نظر  روبنا  به  زیربنا  از  می‌کند  است، سعی  ط 
ّ
مسل فقهی  فروعات  بر 

ی علمی خاص 
ّ
ی‌ای را به‏واسطه‏ی ترکیب قواعد فقهی استنباط نماید که شِمای کل

ّ
کل

با کنار هم  فقه جواهری  تعبیری  به  یا  و  فقه سنّتی  فقیه در   
ً
را ظاهر می‌گرداند. مثلا

قراردادن خرده‏مباحث مربوط به موضوعاتی مثل جهاد، امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر، 

ی‌ای دست می‌یابد که فقه شیعی شاید حتّی به‏صراحت 
ّ
اعانه بر اثم و ... به یک نظام کل

هم به آن اشاره‌ای نکرده باشد؛ ولی در نظام‏واره فقهی اهل‏بیت موجود است و این 

نظام همان فقه حکومتی شیعه خواهد بود.

دارای  نظام‏پردازانه  اکثری 
ّ

حد رویکرد  در  سیاسی  فقه  فردی  رویکرد  از  گذر  با 

فقه  در  سیاسی  نظام  اداره‏ی  آموزه‌ها‌ی  و  احکام  اجتهاد  روش  مانند  توانمندی‌ها‌یی 

و اصول عقلی ـ عقلایی است. )سیّدباقری،1400، ص252( در دیگر علوم نیز به همین 

ی فقهی به‏دست آید؛ چرا که شاید در احکام فردی 
ّ
ترتیب عمل می‌شود تا نظام کل

ی نباید هیچ‏گونه تعارض و 
ّ
تقابلی در فروعات وجود داشته باشد؛ امّا در یک نظام کل

ی آن مشهود باشد.
ّ
تضادّی بین احکام کل

با توجّه به این‏که نظامات ثابت هستند و متغیّر نیستند، آن چیزی که در آن تغییر 

ق نظام است که براساس نیاز از سیره‏ی عقلائیّه و تجربه و 
ّ

وجود دارد، الگوهای تحق

همچنین علوم بشری قابل اکتساب است. )رشاد، 1392، ص15( باید توجّه داشت که 

شکل‏گرفتن  اجزا،  بین  روابطی  نظم  متفاوت،  اجزای  دربردارنده‏ی  نظام  یک  یّت 
ّ
کل

الگو از نظم اجزا، روابط بنیادین بین اجزای نظام و داشتن هدف واحد است. )عالم، 

1375، صص 149-150( در این صورت است که اهمیّت نظام‏سازی و تعیین حدودوثغور 

آن واضح می‌گردد؛ چراکه با درهم‏تنیدگی مسائل متفاوت باید نظامی را طرّاحی کرد که 

تمامی این اندام‏واره در آن جای گیرد و در عین حال، شکلی کاریکاتورگونه نداشته باشد.

برخی نظام‌ها، کلان‏نظام؛ برخی میان‏نظام و برخی خرده‏نظام هستند. یک نظام 

ق غایتی معیّن و اختصاصی را جهت‏گیری و هدف‏گیری کند که از نظام‏های 
ّ

باید تحق

ب از 
ّ
دیگر برنمی‏آید. بر این اساس، نظام را می‏توان چنین تعریف کرد: »نظام، مرک

دارند؛  با هم سازگاری  تنوّع  متنوّعی است که در عین  و  فه‌ها‌ی گوناگون 
ّ
و مؤل اجزا 
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صی دارد که 

ّ
همچنین نسبت به دیگر نظام‏ها مرزبندی داشته و هدف و غایت مشخ

ق کند. )رشاد، 1392، ص11(
ّ

باید آن را محق

چالش‌های نظام‏سازی
با  ایران ظهوروبروز یافته‏است  با روی کارآمدن نظام اسلامی در  نظام‏سازی که 

چالش‌ها‌یی که در حیطه‏ی علم و عمل قرارمی‌گرفتند، روبه‏رو بوده‏است. در ساحت 

باید مجتهد  از فقه است که  علم یک جنبه‏ی سختی استنباط این نظامات مختلف 

ی‏نگرانه اجتهاد کند 
ّ
علاوه بر این‏که نگاه اجتهادی دارد، بتواند با دید اجتماعی و کل

نه این‏که فقه را فردگرایانه بررسی کند. چه این‏که از هردو نظرمی‌تواند اجتهاد کند؛ 

امّا با رویکرد اجتماعی به موضوعات دیگر و پاسخ‌ها‌ی جدیدی دست خواهد یافت 

که در رویکرد فردگرایانه وجود ندارد. به‏عنوان مثال، فقه در نظام‏سازی در عرصه‏ی 

در  این‏که  امّا  باشد؛  داشته  ارتباط  اسلامی  دیگر  علوم  از  برخی  به  باید  حاکمیّتی 

تبیین نظام اسلامی که مبتنی بر ولایت‏فقیه است، مباحث کلامی نیز دخالت دارند. 

دیگر  امّا چالش  دارند؛  اخلاقی دخالت  مباحث  که  مردم  با  ارتباطات حاکم  در  یا 

عی هستند 
ّ

نظام‏سازی این است که برخی همین موضوع را دستاویز کرده‏است و مد

را  و مقاصد خویش  از هر علمی سوءاستفاده کرده‏اید  عای خود 
ّ

اثبات مد برای  که 

نموده‏اید. اثبات 

در حیطه‏ی عملی نیز چه در مقام تقنین و چه در مقام اجرا، حکومت اسلامی باید 

بتواند افراد مؤمنی که صلاحیّت پیاده‏سازی چنین نظاماتی را دارند در اختیار داشته 

باشد که بتواند مقام نظر را به عمل نزدیک کند. لذا یکی از مهم‏ترین چالش‌ها‌ی این 

فرایند، واقعی‏کردن آنها است.

چالش دیگری که نظام‏سازی با آن مواجه است، برخورد با افرادی است که در 

سلک علم هستند؛ امّا با جزئی‏نگری و نگاه محدود به فقه شیعی هرگونه تمایلات 

فقهی جدیدی را که طبق موازین باشد، نیز تخطئه می‌کنند؛ امّا در مقابل امام خمینی 

)ره( می‌فرمایند: حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه‏ی عملی فقه در تمامی زوایای 

زندگی بشریّت است. حکومت نشان‏دهنده‏ی جنبه‏ی عملی فقه در برخورد با تمامی 
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کامل  و  واقعی  تئوری  فقه  است.  فرهنگی  و  نظامی  سیاسی،  اجتماعی،  معضلات 

اداره‏ی انسان از گهواره تا گور است. )موسوی الخمینی، بی‏تا، ج21، ص 289(

مهم‏ترین و اساسی‎ترین مانع در حوزه‏ی اندیشه‏ی سیاسی شیعه در مرحله‏ی اوّل 

فه‎هایی است که این اندیشه را شکل‎ داده‎اند. شیعیان برای قرن‎ها 
ّ
مربوط به منابع و مؤل

اقلیّت تحت فشار در سرزمین‎های اسلامی پراکنده بوده و برای حفظ  به‏عنوان‎ یک 

هویّت خود مبارزه می‎کردند. بی‎تردید در این دوره ارائه‏ی مباحث حسّاس سیاسی در 

قالب مباحث کلامی، فلسفی یا فقهی با مشکل روبه‏رو بوده‏است.

این شرایط در چند قرن اخیر و پس از روی کار آمدن پادشاهان شیعه در ایران تا 

 
ً
ی دیگری وجود دارد که عملا

ّ
ی بهبود می‎یابد؛ امّا نباید فراموش کرد که موانع جد

ّ
حد

آزادی اندیشه‏گران شیعی را مخدوش می‌نماید. درواقع می‌توان ادّعا کرد تا پیش از 

پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ‏گاه زمینه‏ی مناسب برای طرح اندیشه‌ها‌ی سیاسی در 

میان شیعیان فراهم نبود. حتّی علما و روشنفکرانی چون طالقانی، بازرگان، شریعتی، 

شهید صدر و امام خمینی )ره( که وارد مباحث اندیشه‏ی سیاسی شدند، هزینه‌ها‌یی 

چون زندان، تبعید و محدودیّت‌ها‌ی مختلف را متحمّل گردیدند.

ی جهان اسلام باعث گردید که رشد اندیشه‌ها‌ی سیاسی 
ّ
این مسئله و شرایط کل

در میان شیعیان با مشکلات بسیاری روبه‏رو باشد و بسیاری از ظرفیّت‌ها‌ی نظری 

آن آشکار نگردد. البتّه در یکی دو دهه‏ی اخیر به‏واسطه‏ی استقرار حکومت اسلامی 

در ایران شرایط مناسب برای بررسی مفاهیم جدید سیاسی در گفتمان سیاسی شیعه 

فراهم شده‏است. )کمالی اردکانی، 1383، ص130(

فقه سیاسی
فقه سیاسی از انواع فقه‌ها‌ی مضاف به‏حساب می‌آید. در سطور گذشته به‏معنای 

فقه پرداخته شد. اکنون لازم است معنای سیاست نیز واضح گردد. سیاست را این‏گونه 

معنا کرده‌اند که هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا به‏کرد هر امری از امور، 

فقه  واژه‏ی  ص212(   ،۱۳۹۹ )آشوری،  می‏شود.  شامل  را  اجتماعی  چه  و  شخصی  چه 

سیاسی در متون فقهی وجود ندارد؛ امّا این بدان معنا نیست که فقه، رویکرد سیاسی 
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دی را گنجانده که یکی از آنها مسائل 

ّ
نداشته‏است بلکه فقه در بطن خود مفاهیم متعد

مربوط به سیاست و حکومت است که امروزه از آن به فقه سیاسی و یا فقه حکومت 

تعبیر می‌کنند.

فقه  و  حاکم  فقه  فقه‏الحکومه،  فقه‏الخلافه،  سیاسی،  فقه  همانند  واژه‌ها‌  برخی 

می‌شوند.  معنا  اجتماعی  فقه  چهارچوب  در  که  دانسته‏اند  قریب‏المعنا  را  اجتماعی 

)اکبری، 1391، ص42( تاریخ فقه سیاسی در یک سیر تکاملی به چهار دوره‏ی تکوین، 

)طاهری و شلمزاری، 1395، ص55( تقسیم می‌شود.  ق 
ّ

و تحق تثبیت  تدوین، 

مختلف  موضوعات  و  مسائل  در  که  عامی  حکم  از  است  عبارت  سیاسی  فقه 

مباحث سیاسی قابل استفاده بوده و می‌توان از آن دیدگاه شرع را در مسائل مشابه و هم 

موضوع به‏دست آورد. )عمید زنجانی،۱۳۸۴، ص23( فقه سیاسی که با تأسیس حکومت 

اسلامی بیش از پیش محل مناقشات علمی قرار گرفت از دیرباز در متون فقه به آن 

پرداخته شده بود؛ امّا به دلیل شرایط زمانی بسط‏نیافته و در بسیاری از موارد مغفول 

مانده بود.

به همین دلیل، اوّلین گزاره‌ها‌یی که در رابطه با فقه سیاسی مشاهده می‌شود، در 

باب رابطه‏ی حاکم و مردم تفسیر می‌شوند؛ در حالی که امروزه با توجّه به گسترش 

مفاهیم، باید فقه سیاسی را گسترده‏تر از آن بدانیم. فقه سیاسی نسبت به قبل گستره‏ی 

 رویکرد اجتماعی و حکومتی داشته‏است و 
ً
یافته و عمدتا بیشتر و ظهور شدیدتری 

اداره‏ی مطلوب کشور اسلامی  نیازهای جامعه‏ی اسلامی و  به  به‏منظور پاسخ‏گویی 

)ایزدهی،1396، ص7( استنباط می‌شود. 

۱. کارویژه‏ی فقه سیاسی

اکثری بررسی کرد. 
ّ

ی و حد
ّ
اقل

ّ
مزلی توان کارویژه‏ی فقه سیاسی را در دو سطح حد

 مناسبات اکتفا می‌کند به این دلیل است که زمان وقوع آن زمانی 
ّ

سطح اوّل که به اقل

نیست که عرصه‏ی ظهوروبروز کامل فقه اثنی‏عشری باشد. بنابراین، در این سطح، 

 برای کارویژه‏ی 
ً
ی به فقه، خاصّه فقه سیاسی مشاهده می‌شود. اساسا

ّ
اقل

ّ
رویکرد حد

با تمام فرازوفرودهایی که داشته‏است می‌توان چهار دوره  فقه سیاسی در گذر زمان 



/   سال دوم / شمارۀ هفتم / پاییز1402

68
فقه‏الامامه  و  فقه‏الخلافه  فقه‏النّبی،  مثل  فقهی  مبانی  که  تکوین  دوره‏ی  برد:  نام  را 

کارویژه‏ی فقه سیاسی است. بعد از آن دوره‏ی تدوین است که علمای شیعه با اقدام 

به حفظ تراث شیعی گزاره‏ی سیاسی را کارویژه‏ی فقه سیاسی قرار می‌دهند.

ایشان در  اقدامات  و  به متن جامعه است  با ورود علمای شیعه  دوره‏‏ی سوّم که 

تحوّلات سیاسی و اجتماعی حتّی در بعضی از مواقع در تقابل با سلطنت نیز مشاهده 

می‌شود؛ کارویژه‏ی این دوره‏ی تئوری سیاسی است؛ امّا اوج بروز فقه سیاسی را در 

دوره‏ی چهارم می‌توان مشاهده کرد. در این دوره، فقیه از متن تحوّلات به رأس هرم 

قدرت سیاسی رسیده‏است و می‌تواند اعمال قدرت کند. لذا کارویژه‏ی فقه سیاسی 

نسبت به دوران و فقها و عوامل محیطی متفاوت است؛ امّا در عصر کنونی کارویژه‏ی 

آن ساحت نظام سیاسی است که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ظهوروبروز پیدا 

کرده‏است.

به دلیل وجود  فقه سیاسی نشر می‌یابد،  به  اکثری 
ّ

دوّم که رویکرد حد در سطح 

زمینه‌ها‌یی برای عینیّت‏بخشیدن در فضای عمومی جامعه به فقه است. این نگرش 

به‏خصوص از دوران صفوی شروع شد تا این‏که پس از انقلاب اسلامی فقه سیاسی 

جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. فقه سیاسی به لحاظ معرفت‏شناختی و روش‏شناختی وامدار 

فقه است؛ امّا به لحاظ موضوعی به امر سیاسی می‌پردازد. )میراحمدی،1390، ص117( 

بدین‏ترتیب، با کشف حکم شرعی امر سیاسی کارویژه‏ی خود را تدبیر زندگی آحاد 

مردم قرار می‌دهد.

فقه در دو عرصه به تکامل و رشد زندگی بشر نظر دارد تا بتواند سعادت دنیوی 

وی را تأمین نماید.

 عرصه‏ی مرتبط با رفتارهای فردی و زندگی شخصی؛

عرصه‏ی مرتبط با زندگی اجتماعی و حکومتی. )ایزدهی، 1396، صص62-61(

ایزدهی هفت کارویژه برای فقه سیاسی ذکر می‌کند که عبارتند از:

اکثری مردم؛
ّ

هدایت حد

دفاع از مرزهای دینی؛
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رفع نیاز جامعه؛

استنباط احکام فقه حکومتی؛

تشکیل و اداره‏ی نظام سیاسی؛

ساختن جامعه و پاسخ‏گویی به نیازهای آن؛

اصلاح انسان و آبادی دنیای بشر. )ایزدهی، 1396، صص73-66(

اکثری برای فقه است که فقه 
ّ

این رویکرد در فقه سیاسی نشأت‏گرفته از معنای حد

را به معنی‏الاعم در نظر دارد؛ یعنی برای آن علاوه بر احکام به عقاید و اخلاق نیز 

اکثری است که فقه سیاسی، فلسفه‏ی سیاسی و اخلاق سیاسی 
ّ

نظر دارد. این نگاه حد

بازتولید می‌شود.

2.منابع فقه سیاسی

مهم‏ترین  اسلامی  علوم  حوزه‏ی  در  سیاست  عرصه‏ی  قین 
ّ

محق برای  فقه  منابع 

ه‌ای 
ّ
منابع دستیابی به گذاره‌ها‌ی فقه سیاسی نیز می‌باشد. مراد از منابع فقه سیاسی ادل

)شلمزاری  استنباط کرد.  و  استخراج  آنها  از  را  فقه سیاسی  احکام  هستند که می‌توان 

در برخی از آیات قرآن کریم تبیین نظریّه‌ها‌ی کلان سیاسی  و طاهری، 1394، ص20( 

مشاهده می‌شود که می‌تواند منبع استنباطات فقه سیاسی باشد. در عین حال، برخی 

ف یا فردی از 
ّ
ف و جایگاه وی در اجتماع، نظر دارد که این مکل

ّ
از آیات نیز به مکل

آحاد جامعه‏ی اسلامی است و یا حتّی دولت اسلامی.

مسائلی همچون مداهنه، تعامل با سلطان جائر، بغی و ... از جمله اموری هستند 

ل می‌کنند. اجماع نیز اگر کاشف از قول 
ّ

که سنّت را به منبع عظیم فقه سیاسی مبد

معصوم باشد، می‏تواند منبع فقه سیاسی قرار گیرد. عقل در تکامل فقه سیاسی بسیار 

انه بررسی شود. در این 
ّ
ر بوده و سبب شده‏است بسیاری از مفاهیم این علم مدق

ّ
مؤث

بین لازم است اشاره‏ای به عرف و مصلحت شود؛ نه به جهت این‏که منبع استنباط 

فقه سیاسی باشند؛ بلکه به‏عنوان یاری‏گر و کمک‏کننده در مسائل فقه سیاسی مورد 

استفاده قرار گیرند.
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3. هدف فقه سیاسی

فقه سیاسی به‏دنبال تبیین مواضع و تعیین مراودات در دو بخش فردی و حکومتی 

فقه سیاسی  اساس،  این  بر  و خداوند است.  دیگران  به سه دسته‏ی خویش،  نسبت 

ل تبیین فلسفه‏ی سیاسی از منظر خویش برای فرد و حکومت، اخلاق سیاسی 
ّ

متکف

نسبت به دیگران برای فرد و حکومت و عقیده، رفتار و اعمال نسبت به خداوند برای 

فرد و حکومت خواهد بود. درنهایت با پی‏ریزی آن می‌توان انتظار هدایت دنیوی و 

اخروی امّت را به سعادت داشت که این انتظار برپایه‏ی جامعیّت دین و به‏خصوص 

دنیا  و  با حماسه  با سیاست، عرفان  نهاده شده‏است. در دین اسلام، اخلاق  بنا  فقه 

با آخرت پیوند دارند و این نشانه‏ی جامع‏نگری این دین در هدایت انسان‌ها ا‌ست. 

)سلطان محمدی، 1398، ص65(

حقوقی  و  تکالیف  دارای  اسلامی  شاکله‌ی  در  هرکدام  حقوقی  و  حقیقی  افراد 

حاکم  از  اسلامی  جامعه‏ی  آحاد  وظیفه‏ی  فرمان‏برداری  که  همان‏طوری  هستند. 

می‌باشد، حاکم نیز وظایفی دارد. حرکت‏دادن جامعه به سمت‏وسوی مصالح اخروی 

)قائدی لامردی، 1396، ص87( و واجب است.  بر حاکم شرع لازم  امّت  دنیوی  و 

 این رابطه‏ی دو سویه از فقه سیاسی نشأت می‌گیرد که افراد را در مقابل خویش، 

محیط پیرامون و خداوند قرار می‌دهد. در فقه، فرد در قبال خود مسئولیّت‌هایی دارد، 

در قبال محیط اطراف مسئول است و در قبال ذات باری‏تعالی نیز مسئول می‌باشد. 

ر 
ّ
کر وجود دارد؛ امّا باید متذک

ّ
 همین نسبت نیز بین حکومت و سه مورد فوق‏الذ

ً
عینا

رابطه‏ی  نشانگر  دارند که  قبال هم وظایف و حقوقی  در  نیز  فرد و حکومت  شد که 

تعاملی در فقه سیاسی شیعه است. فقه سیاسی نوع تعاملات و باید‌ها‌ و نباید‌ها‌ی این 

روابط را معیّن می‌کند.

 قدم اوّل در این راه تعیین فلسفه‏ی سیاسی است که از فقه اقتباس شود؛ سپس 

اخلاق سیاسی را به آن بیاراید. در نتیجه، با شجره‌ای روبه‏رو می‌شود که ریشه‏دار و 

است. پرمیوه 
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ی 

ّ
فقه یکی از مهم‏ترین علوم در بین علوم اسلامی است که شرافت آن تا به حد

می‌رسد که می‌تواند برای دیگران اوامر و نواهی تعیین کند. فقه در بعضی از مواقع 

برای علوم تجربی نیز قدرت رهبری و ریاست دارد. علم فقه که حلقه‏ی واسط بین 

پروردگار و عبد است، نقش واسطه‌ای را دارد که باید افق‌های نو وحیانی را برای عالم 

غایت  به  نواقص موجود  تمام  با  بتوانند  آنان  تا  کند  تفهیم  به شکلی  زمینیان  و  مادّه 

اصلی خویش نائل آیند.

این امر بدون ساخت نظامات ممکن نخواهد بود. بدین‏منظور باید ابتدا به فقه 

یک نگاه جامع داشت؛ بدین‏معنا که آن را علمی اجتماعی و نه منحصر در فردیّت 

که  کرد  استخراج  آن  از  بزرگ  و  کوچک  د 
ّ

متعد نظامات  می‌توان  منوال  این  بر  دید. 

کند. را هدایت  می‌تواند جامعه 

ن اصیل دینی است، می‌تواند در بزنگاه چالش‌ها‌ی 
ّ

فقه که نشانگر مدنیّت و تمد

کا به منابع اصیل 
ّ
فکری، عقیدتی و اجرایی به کمک حکمرانی اسلامی بیاید و با ات

دینی امر حکمرانی را در عرصه‌های تقنین، قضا و اجرا تسهیل نماید.

در باب چگونگی نگاه فقه به نظامات خرد و یا تطبیق نظام‏سازی فقه در کلان با 

نظامات کوچک‏تر به پژوهش‌های دقیقی نیاز است که به پژوهشگران توصیه می‌شود 

به این مهم اهتمام بورزند.
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ه‏ی فقه عمران و سازندگی 
ّ
واکاوی ماهیّت و ادل

علی کارشناس1

چکیده
از جمله مسائل مهم فقهی نظام اسلامی، فقه عمران و سازندگی است که مسائلی از قبیل 

ساخت‏وساز، حریم‌ها، قراردادها، معاملات و دیگر مسائل جدید و نوپدید در عرصه‏های 

گوناگون سازندگی و عمران را از منظر فقهی تبیین و تحلیل می‌کند. پژوهش حاضر درصدد 

فه‌های فقه عمران بر این اساس می‏باشد. سؤال اصلی پژوهش 
ّ
تبیین و تحلیل عناصر و مؤل

پژوهش  این  روش  چیست؟  سازندگی  و  عمران  نظام  فقه  مبانی  و  ماهیّت  که  است  این 

توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است.

یافته‏ی پژوهش آن است که فقه عمران و سازندگی بر دلایل راسخ و مستحکم نقلی و عقلی 

استوار است و در تحلیل فقهی به سه شاخه‏ی اصلی فقه تأمین، فقه تنظیم و فقه حریم تقسیم 

می‌شود. بر این اساس، فقه تأمین یا امنیّت قراردادهای عمرانی مبتنی بر اصولی چون اصل 

کتابت و تنظیم قرارداد‌ها، اصل صحّت و لزوم قراردادها، التزام به شروط ضمن عقد و اصل 

وجوب وفای به عقد و شروط ضمن عقد است. فقه تنظیم عبارت است از بررسی مسائل 

انتظارات در  از روابط پیچیده و مناسبات اجتماعی که حاصل برخی تزاحم‏ها و  حاصل 

ر بوده‏است و شامل بیان احکام آنها 
ّ
عرصه‏ی اجتماعی است که در سازندگی و عمران مؤث

می‏باشد. مقصود از فقه حریم، رعایت محدوده‏ی مكانی در عملیّات عمران و سازندگی 

است؛ به گونه‌ای که مانع بهره‌برداری سایر مردم از مکان‏های عمومی نشود.

واژگان کلیدی: عمران، فقه تنظیم، فقه تأمین، فقه حریم.

1 . استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق )علیه السلام(
* تاریخ دریافت: 1403/03/14                       *  تاریخ پذیرش: 1403/11/25
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مقدّمه76
ن 

ّ
ایجاد تمد برای  م رهبری درخصوص بسترسازی 

ّ
کیدات مقام معظ تأ براساس 

نوین اسلامی، اوّلین گام در این راستا شناخت مبانی فقهی مستحکم نظام اسلامی در 

عرصه‏های گوناگون است که برپایه‏ی اعتقاد راسخ و استوار، هرگونه شبهه‏ای پیرامون 

احکام شرعی از اذهان مسئولان عرصه‏ی سازندگی جامعه‏ی اسلامی زدوده گردد و 

همگی با عزمی استوار نسبت به آینده حرکت کنند.

به  مربوط  احکام  و  سازندگی  و  عمران  فقهی  مبانی  دقیق  تبیین  دیگر،  سوی  از 

حاضر  عصر  در  کشور  زیرساخت‏های  توسعه‏ی  و  بزرگ  پروژه‏های  به  توجّه  با  آن، 

براساس حکم  تا دست‏اندرکاران عرصه‏ی سازندگی،  است  اجتناب‏ناپذیر  ضرورتی 

شرعی، مأموریّت‌ها‌ی سازمانی خویش را انجام دهند و دچار خلاف شرع و لغزش 

عظیم  تحوّل  ایجاد  با  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  و  اسلامی  انقلاب  نگردند. 

معنوی، جامعیّت اسلام را به‏عنوان مكتبی كه پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است 

رسانید. ظهور  منصه‏ی  به 

و  بهبود  تكامل،  به  فطری  به‏طور  بشر  اسلام،  مبین  دین  آموزه‏های  براساس 

اسلام  در  سازندگی  میك‏ند.  كوشش   
ً
دائما راه  این  در  و  است  علاقمند  سازندگی 

مقاله،  این  در  دارد.  قرآن کریم، سنّت و عقل  بر احکامی است که ریشه در  مبتنی 

مبانی احکام سازندگی از منظر عقل و نقل ـ قرآن کریم و روایات ـ مورد بررسی قرار 

می‏گیرد و تحلیل فقهی سازندگی ارائه می‏گردد. پیشینه‏ی فقه نظام عمران و سازندگی 

ه محسن اراکی بازمی‌گردد؛ ولی تاکنون هیچ اثر 
ّ
به کتاب »فقه عمران شهری« آیت‏الل

متقن و نظام‌مندی پیرامون تحلیل و تبیین فقه عمران و سازندگی نگاشته نشده‏است.

مفهوم‏شناسی
برخی از مفاهیم مهم و مرتبط با موضوع پژوهش حاضر به شرح زیر می‏باشد:

1. فقه

دین،  علم  ص197(  ج6،   ،1415 )فیروزآبادی،  عمیق،  فهم  به‏معنای  لغت  در  فقه 
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)ابن‏منظور، 1414، ج13، ص522؛  فهم چیزی،  و  دانستن  )فراهیدی، 1409، ج3، ص370( 

طریحی، 1375، ج6، ص355( ادراک خفی، )جزایری، 1391، ص176( و دستیابی به مسائل 

مجهول با بهره‌گیری از مسائل معلوم )ر.ک. راغب اصفهانی، 1414، ج1، ص642( است و 

ه‏ی تفصیلی آن است. 
ّ
در اصطلاح، علم به احکام فرعی شرعی از روی منابع و ادل

فقه  از  مختار  تعریف  ص299(   ،1385 شیرازی،  مکارم  ص90؛  ج1،   ،1393 عاملی،  )ر.ک: 

از مستندات متقن دینی. با بهره‌گیری  از: فهم عمیق احکام شریعت  عبارت است 

۲. حکم

 مَ« بوده‎است که در لغت به‏معنای قضاوتك‏ردن، 
َ

واژه‏ی حکم از ریشه‏ی »حَ ك

ص140(  ج12،   ،1361 )ابن‏منظور،  آمده‏است.  حكمت  و  دانش  فرمان‏دادن،  بازداشتن، 

مراد از حكم شرعى در علم فقه، قانونى است كه خداوند براى تنظیم زندگى انسان‏ها 

انتساب  یعنى خداوند  شارع  به  حكم شرعى،  )صدر،1410، ص13(  كرده‏است.  وضع 

دارد و او تنها مقام شایسته‏ی قانون‌گذارى است؛ هرچند ادراک حكم شرعى با عقل 

صورت گیرد. )فخر رازى، 1420، ج 1، صص59ـ60( تعریف مختار از حکم عبارت است 

از: هر قانون مقرّری که از سوی شارع وضع شود؛ خواه در حوزه‏ی تکلیف و خواه در 

حوزه‏ی وضع باشد.

۳. سازندگی

)معین،  است.  و عمل سازنده  به‏معنای ساختن، سازنده‏بودن  لغت  در  سازندگی 

1362، واژه‏ی سازندگی( سازندگی در اصطلاح سلسله اموری است که در راستای عمران 

و آبادانی شهرها و روستاها به‏منظور تأمین رفاه اجتماعی صورت می‏پذیرد.

۴.  عمران

جمله  از  وسیعى  معانى  داراى  كه  است  یَعمُرُ«  »عَمَرَ،  ریشه‏ی  از  »عُمران«  واژه‏ی 

سكونتك‏ردن، محل سكونت، مسكون‏ساختن، تأسیسك‏ردن، مزروع، كشتك‏ردن، حاصلخیز، 

آبادشدن، زیستن، پیشرفت‏دادن، معاشرتك‏ردن و مترّق‏ىشدن م‏ىباشد. )معلوف، 1362، ص120(



/   سال دوم / شمارۀ هفتم / پاییز1402

78
۵. نظام

رویّه،  تألیف، تجمیع،  به‏معنای نظم‏دادن،  از ریشه‏ی نظم در لغت  نظام  واژه‏ی 

عادت و روش است )ابن منظور، 1414ق، ج12، ص579( و در اصطلاح، مجموعه‏ای از 

ق هدف 
ّ

م و با رابطه‏ی کنش و واکنش متقابل، برای تحق
ّ

عناصر است که به‏طور منظ

عناصر  از  یکی  به  اگر  که  گونه‏ای  به  پیوسته‏اند،  به‏هم  معناداری  به‏صورت  مشترک 

خلل وارد شود، مجموعه دچار هرج‏ومرج و اختلال می‌گردد. با بررسی متون فقهی 

درمی‏یابیم که حفظ نظام که گاهی از آن با عنوان اصل یا قاعده‏ی فقهی یاد می‏شود در 

بسیاری از موارد، هدف فتاوا بوده و از اوجب واجبات قلمداد گشته‏است و در مقابل، 

اختلال نظام نیز از بزرگ‏ترین محرّمات به‏شمار می‏آید. )ر.ک. همان، ص16( بنابراین 

مقصود از نظام ساختار عامی است که انسان‌ها با حفظ آن ساختار و تطبیق حرکات 

خود با آن به سعادت دست می‌یابند.

۶. نظام عمران

با توجّه به تعریف نظام، مقصود از نظام عمران، مجموعه‏ای از عناصر است که 

ق هدف مشترک به‏صورت 
ّ

م و با رابطه‏ی کنش ‏و ‏واکنش متقابل، برای تحق
ّ

به‏طور منظ

معناداری در عرصه‏ی سازندگی و عمران به‏هم پیوسته‌اند؛ به گونه‌ای که اگر به یکی 

از عناصر خلل وارد شود، مجموعه دچار هرج‏ومرج و اختلال می‌گردد. به عبارت 

دیگر، به ساختار عامی که انسان‌ها با حفظ آن ساختار و تطبیق حرکات خود با آن 

در عرصه‏ی عمران و سازندگی به سعادت دست می‌یابند، نظام عمران گفته می‌شود.

چارچوب نظری فقه عمران و سازندگی
احکام سازندگی شامل مجموعه قوانین و دستورهایی است که خداوند متعال در 

راستای عمران و آبادانی شهرها و روستاها برای سعادت بشر در همه‏ی زمینه‌ها صادر 

کرده‏است. فقه سازندگی، مبیّن احکام مرتبط با فعالیّت‏های تغییردهنده‏ی سطح زمین 

و دریا و فرآوریك‏ننده‏ی امكانات آن است كه انسان با هدف زیستن و آسایش خود 

انجام می‏دهد؛ همچون: ساختمان‏سازی، شهرسازی، كشاورزی، سدسازی، ایجاد 
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آبادانی« هنگام  و  . كلمه‏ی »سازندگی   ... و  ارتباطی  جادّه‏های مواصلاتی، خطوط 

بهك‏ارگیری، به‏طور مستقیم بر این دسته از فعالیّت‏ها و نتایج آن اطلاق می‏شود. در 

این بخش احكام فقهی عابران، ساكنان منازل، همسایگان، ساختمان‏سازی، احكام 

راه‏ها، احكام خانه‏ها و باغ‏ها، مساجد، مدارس، وقف، پل‏ها و ... جای می‏گیرند. 

غی، 
ّ
توصیه به سكونت در شهرهای بزرگ از جمله توصیه‏های روایی و فقهی است. )مبل

بی‏تا، شماره 60( 

و  عمران  و  توسعه  به‏سمت  درون‏زا  تحرّک  نوعی  خود  ذات  در  رویكرد،  این 

سازندگی را به همراه دارد. جمله‏ی معروف امام علی )ع( در این زمینه چنین است: 

 
َ
ة

َّ
اءِ وَ قِل

َ
جَف

ْ
ةِ وَ ال

َ
ل

ْ
ف

َ
غ

ْ
 ال

َ
رْ مَنَازِل

َ
مُسْلِمِینَ وَ احْذ

ْ
هَا جِمَاعُ ال إِنَّ

َ
ام‏َ ف

َ
عِظ

ْ
مْصَارَ ال

َ ْ
نِ الْأ

ُ
»وَاسْك

ه؛ )نهج‏البلاغه: نامه 69، ص460( در شهرهای بزرگ سكنی گزینید؛ 
َّ
اعَةِ الل

َ
ى ط

َ
عْوَانِ عَل

َ ْ
الْأ

زیرا این شهرها محل اجتماع مسلمانان هستند و از منزل‏های غفلت و ستمگری و 

مکان‏هایی که یاوران بر طاعت الهی کم هستند، دوری گزینید.«

در شرایط کنونی که زندگی شهری سراسر جامعه‏ی انسانی را دربرمی‏گیرد، نظام 

عمران و سازندگی از ضروری‏ترین مسائل و دغدغه‏های مدیران و مصلحان اجتماعی 

است؛ تا جایی که همگی اقرار دارند که یکی از مهم‏ترین نیازهای ضروری زندگی 

انسان معاصر نظام عمران و سازندگی مناسبی است که بتواند از یک‏سو پاسخگوی 

نیازهای مادّی انسان‏ها و از سوی دیگر، تأمین‏کننده‏ی نیازهای روحی و درونی آنها 

باشد. نظام عمران و سازندگی خوب می‏تواند در ایجاد آرامش و امنیّت و تعالی اخلاقی 

ر و بسزایی ایفا  کند. در فقه نظام عمران و سازندگی، فقه 
ّ
و روانی انسان‏ها نقش مؤث

عمران محتوای ایدئولوژیک این نظام را تأمین می‏کند و دانش فنّی مهندسی عمران 

است که تأمین‏کننده‏ی شکل و قالب و صورت اجرایی این نظام است.

و  كلیدی  اهمیّت  از  فقهی  گرایش‏های  دیگر  میان  در  سازندگی  و  عمران  فقه 

»فقه  اصلی  عنصر  سه  به  عمران  و  سازندگی  موضوع  است.  برخوردار  استراتژیک 

می‏شوند. تقسیم  حریم«  »فقه  و  تنظیم«  »فقه  تأمین«، 

با هدف فراهم‏آوردن موادّ  بیان‏کننده‏ی احکام فعالیّت‏هایی است كه  فقه تأمین، 
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انجام  قراردادهای عمرانی  امنیّت  نیز  و  برای عمران و سازندگی  معدنی و خام لازم 

شكال و انواع آن، 
َ
غی، بی‏تا، شماره 60( عملیّات استخراج منابع با همه‏ی ا

ّ
می‌گیرد. )مبل

اقداماتی تأمینی برای عمران است؛ زیرا استخراج به‏منظور زمینه‏سازی و فراهم‏آوردن 

اقتضائات  تأمین،  فقه  درحقیقت،  می‌یابد.  موضوعیّت  عمران  جهت  در  امكانات 

تأمینی و تمهیدی انسان در بهره‏برداری از منابع را بررسی و تحلیل می‏کند.

 فقه تنظیم، عبارت است از بررسی مسائل حاصل از روابط پیچیده و مناسبات 

اجتماعی که حاصل برخی تزاحم‏ها و انتظارات در عرصه‏ی اجتماعی است که در 

ر بوده و احکام آنها را بیان می‏کند. )همان(
ّ
سازندگی و عمران مؤث

مقصود از فقه حریم، رعایت محدوده‏ی مكانی در عملیّات عمران و سازندگی 

است؛ به گونه‌ای که مانع بهره‌برداری سایر مردم از مکان‏های عمومی نشود. )ر.ک. 

ى، 1414ق، ج2، ص413(
ّ
حل

پس از تبیین فقه نظام عمران و سازندگی به تبیین دلایل عقلی و نقلی فقه نظام 

می‌پردازیم. سازندگی  و  عمران 

مبانی فقه نظام عمران و سازندگی
مبانی فقه نظام عمران و سازندگی، به دو دسته مبانی نقلی و عقلی تقسیم می‏شود 

که شرح آنها به صورت زیر است:

ه‏ی نقلی
ّ
۱. ادل

1. 1. فطرت و عمران و سازندگی

بشر به‏طور فطری به تكامل و سازندگی زندگی خویش علاقمند است و در این راه 

كوشش میك‏ند. قرآن كریم در موارد مختلف به این نكته اشاره نموده‏است كه تمامی 

مساعی انسان باید در جهت كسب و افزایش ایمان باشد تا بدین‏ترتیب شایستگی لازم 

را برای رسیدن به حضور خداوند متعال به‏دست آورد )ر.ک: بقره،آیات103، 108، 212 

و223؛ آل‏عمران، آیات 13و 16؛ يوسف،آیه‌ی 57؛ مريم، آیات 73 و 88؛ مؤمنون، آیات 55 و 62؛ 

شعراء،آیات111 و 120؛ قصص،آیه‌ی 80؛ احزاب،آیه‌ی 47؛ محمّد،آیه‌ی 39؛ تحريم،آیه‌ی 5( و این 
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كمال جز در سایه‏ی پرستش خداوند حاصل نمی‏شود. )يس،آیه‌ی 61( اسلام مكتبی 

كید نموده، ولی آنها را به‏عنوان ابزاری برای  است كه بر جنبه‏های مادّی انسان نیز تأ

رسیدن به اهداف متعالی انسان در نظر گرفته‏است. در مورد ابعاد مادّی سازندگی، در 

ْ فِیَها«؛ )هود،آیه‌ی 61( او )خدا(  ُ
عْمَرَكُم رْضِ وَاسْ�تَ

َ
 مِِنَ الأ

ُ
كُم

َ
أ ن�شَ �

َ
قرآن كریم آمده‏است: »هُُوَ أ

شما را از زمین ایجاد كرد و به آبادانی در آن گماشت.

خداوند  که  است  معنا  این  به  فوق  شریفه‏ی  آیه‏ی  در  فِیَها«   ْ ُ
عْمَرَكُم »وَاسْ�تَ عبارت 

دیگر،  سوی  از  کرده‏است؛  طلب  را  زمین  سازندگی  و  آبادانی  انسان‏ها،  از  متعال 

دانی  به شخص  متعال(  عالی )خداوند  از جانب شخص  آبادانی  که طلب  آنجا  از 

)انسان( صورت پذیرفته‏است، بیانگر رجحان و وجوب کفایی آبادانی است؛ چراکه 

امر است. دانی در معنای فعل  از  طلب عالی 

2. 1.  مالکیّت، امانت و عمران و سازندگی

براساس آیات قرآن کریم مالکیّت حقیقی همه‏‏ی موجودات آفرینش از آن خداوند 

 )189 )آل‏عمران،آیه‌ی  قََدیرٌ«؛  شََیءٍ   ّ کُُلِ عََلَیَ  الَلَهُ  وَ  الأرضِ  وَ  ماوات  السَّ مُلُک   ِ لِِلَهَ »وَ  است:  متعال 

فرمانروایىِ آسمان‏ها و زمین از آنِ خدا است و خداوند بر هر چیزى توانا است.

امام خامنه‏ای در تبیین مالکیّت الهی بر جهان هستی و ارتباط آن با انسان چنین 

می‏فرماید: »همهى‏ هستى آفریدهى‏ خدا است و جلوه‏گاه علم و قدرت او و پوینده 

)نرم‏افزار حدیث ولایت،  است.«  او  و جانشین  آفریده  برترین  انسان  و  است  او  به‏سوى 

 )1366  /6 نیویورك: 31/  ملل،  دوّمین مجمع عمومى سازمان  در چهل ‏و  رهبری  معظم  مقام  بیانات 

ازاین‏رو، انسان نمی‌تواند نسبت به پدیده‏های طبیعی احساس مالکیّت حقیقی نماید 

و هرگونه تصرّفی در آن داشته باشد.

امانت  قرار گرفته‏است درحقیقت  اعتباری  با مالکیّت  انسان  آنچه که در اختیار 

الهی است و انسان امانتدار، مملوک خداوند است. خداوند پس از آن‏که انسان را 

بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید، او را خلیفه‏ی خویش در زمین 

لذا  ساخت.  مأذون  اشیاء  در  تصرّف‏کردن  به  نسبت  را  او  اعتبار  همین  به  داد.  قرار 

انسان در حدود اذن خالق در محدوده‏ی احکام و مقرّرات وضع‏شده از ناحیه‏ی او 
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حقّ تصرّف دارد. بنابراین او نمی‏تواند تصرّف ناروا در آن داشته باشد و تصرف ناروا 

در  انسان  تصرّف  جهت  همین  به  است.  ظلم  محیط‏زیست،  آلوده‏ساختن  همچون 

محیط‏زیست در چارچوب آموزه‏های اخلاقی و حقوقی دین مشروع و جایز است و 

باید در راستای سازندگی محیط‏زیست صورت پذیرد. این تصرّفات 

3. 1.  مسئولیّت انسان و عمران و سازندگی

افعال  حوزه‏ی  در   
ً
صرفا انسان  مسئولیّت  است؛  مسئولیّت‌پذیر  موجودی  انسان 

و  انسانی  مناسبات  میان  که  می‏شود  استفاده  کریم  قرآن  آیات  از  است.  اختیاری 

محیط‏زیست طبیعی رابطه و نسبت مستقیمی برقرار است. به همین دلیل مناسبات 

رِّ  َ ال�ب فِِی  سَادُ  َ ال�ف هَرَ  »�ظَ می‏شود:  خشکی  و  دریا  در  فساد  ظهور  موجب  انسان‏ها  ناپسند 

فراهم  مردم  دست‏هاى  آنچه  سبب  به   )41 )روم،آیه‌ی  ...«؛  اسِ  الَنّ أیدِی  سَبََت 
َ

ک ا  بِِمَ الَبحِر  وَ 
شده‏است. نمودار  دریا  و  خشىك  در  فساد  آورده، 

پاداش  طبیعت،  عناصر  توسعه‏ی  و  سازندگی  برای  روایی  متون  در  آن  بر  علاوه 

سیراب‏کردن  مانند  درخت  کردن  آبیاری  احادیث،  برخی  در  شده‏است.  مقرّر  الهی 

مؤمن تشنه، دارای پاداش است و ثواب درختکاری، جاری ساختن نهر، کندن چاه 

برای عمران آبادانی در کنار تعلیم دانش، ساختن مسجد و به جای گذاشتن فرزندی 

که برای انسان بعد از مرگش استغفار کند، قرار داده شده‏است که بعد از مرگ به انسان 

)پاینده، 1414، ج1، ص497( بازگشت می‏نماید. 

درخت  غرس‌کننده‏ی  برای  جاریه  صدقه‏ی  نیز  سبز  فضای  سازندگی  و  توسعه 

آمده‏است. )همان، ج2، ص563( در برخی روایات زندگی بدون هوای پاک،  به‏شمار 

به‏شمار  ناگوار  زندگی  زرع،  و  کشت  قابل  و  حاصل‏خیز  زمین  گوارا،  و  فراوان  آب 

آمده‏است. )مجلسی، 1403، ج75، ص234( علاوه بر گزاره‏های اثباتی، گزاره‏های سلبی 

ی و تجاوز به محیط‏زیست 
ّ

نیز در متون روایی مشاهده می‏شود که از آنها ممنوعیّت تعد

استفاده می‏شود؛ چنان‏که از رسول اکرم )ص( نقل شده‏است که فرمودند: »درختان 

را قطع نکنید که خداوند بر شما عذاب می‏فرستد«. )حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج19، ص39( از 

مجموع گزاره‏های سلبی و ایجابی می‏توان احکام تکلیفی حرمت تخریب طبیعت و 
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استفاده ناروای از آن و لزوم سازندگی و حفظ محیط‏زیست را استفاده نمود که نحوه‏ی 

استفاده‏ی حکم حرمت به شرح زیر است:

نا فیها  �ی َ لْ�ق
َ

رْضَ مَدَدْناها وَ أ
َ
»وَ الأ آیه‏ی  براساس  در طبیعت  توازن  1. ضرورت حفظ 

ثابتى  کوه‌هاى  آن  در  و  گستردیم  را  زمین  )و  مَوْزُونٍ«؛  شََیءٍ  کّل  مِِنْ  فیها  تْنا  َ �نْ�ب
َ

أ وَ  رَواسِِی 
است. اثبات  قابل  رویاندیم(  آن  در  موزون،  گیاه  هر  از  و  افکندیم 

براساس این آیه‏ی شریفه، اراده‏ی الهی بر حفظ توازن و هماهنگى در نظام خلقت 

بوده و به همین دلیل خداوند نیز از انسان خواسته‏است تا توازن را پاس بدارد و آن را 

با عملکردش برهم نزند.

2. از آنجا که اراده‏ی تکوینی با اراده‏ی تشریعی خداوند هماهنگ است، م‌ىتوان 

استنباط کرد هر رفتارى که موجب برهم‏زدن توازن طبیعت شود، عدم هماهنگى بین 

م‌ىتوان  ناهماهنگى  این  موجب  به  لذا  دارد.  همراه  به  را  وتشریعى  تکوینى  اراده‏ی 

حکم فقهی مصادیق آن را در قالب حرمت و کراهت بیان داشت.

3. از آنجا که تخریب محیط‏زیست و برهم‏زدن توازن طبیعت، سبب اضرار به غیر 

است، براساس قاعده‏ی نفی ضرر، اضرار به غیر حرام است. ازاین‏رو، حکم حرمت 

تخریب محیط‏زیست و برهم‏زدن توازن طبیعت اثبات می‌گردد.

ه‏ی عقلی
ّ
2. ادل

یکی از دلایل استنباط نزد علمای علم اصول، عقل است. مراد از دلیل عقلی هر 

حكم عقلانی است كه سبب یقین و قطع به حكم شرعی گردد؛ )مظفر، 1405، ج‏3 و 4، 

ص‏127( به عبارت دیگر، دلیل عقلی، حكم عقل نظری است به وجود ملازمه میان 

 ثابت است با حكم شرعی دیگر. )همان، ص‏125(
ً
 یا عقلا

ً
حكمی كه شرعا

است  آن  عقلی  مستقل  دلیل  غیرمستقل.  و  مستقل  است:  دوگونه  عقل،  احکام 

از  یکی  آن است که  دلیل غیرمستقل عقلی  و  باشند  آن، عقلى  مات 
ّ

مقد که همه‏ی 

مات آن، عقلى و دیگرى غیرعقلى باشند. بین احکام عقل و احکام شرع ملازمه 
ّ

مقد

وجود دارد؛ بدین معنا که آنچه عقل به آن حکم م‏ىکند شرع نیز به آن حکم م‏‏ىکند؛ 

به‏دست م‏ىآیند.  از احکام عقل  بنابراین، احکام شرع  نیز صحیح است.  آن  عکس 



/   سال دوم / شمارۀ هفتم / پاییز1402

84
مه، به بیان دلایل عقلی احکام سازندگی 

ّ
)همان، ج۱، صص۱۸۷-۲۰۲( با بیان این مقد

می‏پردازیم:

2. 1.  دلیل عقلی بر ضرورت فقه عمران و سازندگی 

س اسلام، کارها داراى حسن و قبح ذاتی هستند. 
ّ

با قطع‏نظر از حکم شرع مقد

قبیح  نه  و  نیک  نه  برخى،  و  قبیح  دیگر  برخى  و  نیک  ذات خود  در  کارها  از  برخى 

س اسلام نیز جز به نیکی امر نم‏ىکند و تنها از کارهای قبیح نهى 
ّ

هستند. شرع مقد

نیکو   
ً
ذاتا راست‏گویی  زیرا  کرده‏است؛  امر  راستگویی  به  خداوند  ازاین‏رو،  می‏کند. 

ر، 1405، 
ّ

 قبیح است. )مظف
ً
است و از دروغ‌گویی نهی کرده‏است؛ چون دروغ‏گویى ذاتا

ج‏1 و 2، ص‏237( از طرفی مفاد قاعده‏ی ملازمه میان حکم عقل و شرع این است كه 

این‏که عقل  به  آن حكم می‏کند؛ مشروط  به  نیز  کند، شرع  آن حكم  به  هرچه عقل 

ت عقلیّه‏ی صرف باشد. استدلال مشهور 
ّ

به‏طور مستقل به آن رسیده باشد و از مستقلّا

دراین‌باره آن است كه آن‌گاه كه عقل به حسن یا قبح چیزی حكم کند، به این معنا 

است كه رأی همه‏ی عقلا از این جهت كه عاقل هستند، برآن حکم استقرار می‏یابد.

نیز  س اسلام 
ّ

اذعان همه‏ی عقلا است، حكم شرع مقد چنین حكمی كه مورد 

س اسلام نیز از جمله‏ی عقلا، بلكه رئیس آنان است. بنابراین، 
ّ

هست؛ چراكه شرع مقد

س، عاقل است ـ بلكه خالق عقل است ـ باید مانند سایر عقلا در آن 
ّ

چون شارع مقد

مورد حكم صادر کند؛ زیرا اگر شارع با سایر عقلا در آن حكم مشترک نباشد، معلوم 

ر، 
ّ

)مظف این خلاف فرض است.  و  نبوده‏است  آن حكم، حکم همگی عقلا  می‏شود 

آرای  وقتی  لذا حكم شارع همان حكم عقلا است؛ چراكه  و 2، ص‏237(  1405، ج‏1 

عقلا - از این جهت كه عاقل هستند - بر حكمی توافق پیدا كند، حكم شرع نیز همان 

خواهد بود. )همان، ص‏238( بر این اساس، از آنجا که سازندگی و عمران دارای حُسن 

عقلی است و میان حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد، لزوم شرعی عمران و 

سازندگی اثبات می‌گردد. همچنین براساس حکم عقلا بر ضرورت سازندگی و این‏که 

شارع از عقلا بلکه رئیس عقلا است، لزوم شرعی سازندگی اثبات می‌گردد.
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البتّه  سیره‏ی عقلا روش عمومی خردمندان در همه‏ی زمان‏ها و مکان‏ها است؛ 

با توسعه در مفهوم بنای عقلا، برخی از روش‌های جاری در زندگی خردمندان نیز 

که از ویژگی همیشگی و همه‏جایی‏بودن برخوردار نیستند، به شرط دارابودن عناصر 

و ارکان لازم، از بناهای عقلایی به حساب می‌آیند. بنای عقلا دارای سه رکن اساسی 

دین  یا  زبان  یا  نژاد  به  اختصاص  به عقل، عدم  استناد  از:  عبارتند  ارکان  این  است. 

ر در تعریف سیره‏ی عقلا 
ّ

خاص و فقدان رویّه‏ی عقلایی مخالف با آن. مرحوم مظف

ت و مذهبی بر انجام یا ترک کاری را سیره‏ی 
ّ
می‏گوید: »توافق عقلای عالم از هر مل

عام‏تر  از همه‏ی سیره‌ها،  اساس، سیره‏ی عقلا  این  بر  )همان، ص171(  گویند«.  عقلا 

است و اختصاص به مسلمان و غیرمسلمان ندارد؛ بلکه همه‏ی عاقلان جهان را شامل 

می‏شود.

از  هیچ‏یک  سیره‏ی  و  یافته‏است  استقرار  سازندگی  بر  عالم  بنای عقلای  و  سیره 

عقلای عالم بر تخریب یا بی‏تفاوتی نسبت به محیط پیرامون، استقرار نیافته‏است و 

عا عملکرد و روش عمومی خردمندان عالم در همه‏ی زمان‏ها و مکان‏ها 
ّ

گواه این مد

است؛ از آنجا که پروردگار متعال که خالق عقل و بلکه رئیس عقلای عالم است، 

این سیره را در آیات قرآن کریم، امضا نموده‏است، این سیره حجّت است و دلالت بر 

مشروعیّت سازندگی عالم دارد. به همین جهت سیره‏ی عقلا بر ضرورت سازندگی 

س دراین‏باره صادر 
ّ

استقرار یافته‏است و هیچ ردّ و منع و اصلی از ناحیه‏ی شارع مقد

دیگر،  سوی  از  کرد.  اثبات  را  عمران  و  سازندگی  شرعی  لزوم  می‌توان  نشده‏است، 

برخی آیات قرآنی و روایات که پیش از این به آنها اشاره شد، می‌توانند مؤیّد امضای 

س باشند.
ّ

این سیره‏ی عقلایی از ناحیه‏ی شارع مقد

تحلیل تفصیلی عناصر فقه عمران و سازندگی
استراتژیک  و  اهمیّت كلیدی  از  فقهی  دیگر گرایش‏های  میان  در  و سازندگی  فقه عمران 

و سازندگی می‏پردازیم: فقه عمران  اصلی  تحلیل سه عنصر  به  اکنون  است.  برخوردار 
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۱. فقه تأمین یا امنیّت قراردادهای عمرانی

»یا  می‏دهد:  زیادی  اهمیّت  قراردادها  ایفای  و  تعهّدات  رعایت  به  کریم  قرآن 

به  آورده‏اید!  ایمان  كه  كسانى  اى  ودِ...«؛)مائده،آیه‌ی1( 
ُ

عُق
ْ
بِال وا 

ُ
وْف

َ
أ آمَنُوا  ذینَ 

َّ
ال یهَا 

َ
أ

كنید. وفا  خود[  قراردادها]ى 

در قرآن کریم به اموری چون: کتابت قراردادهای دینی، لزوم تراضی طرفین در 

جََلٍ مُسَمًّىًّ 
َ

نٍ إِ‏لى أ تُُمْ بِدَ�ی �نْ وا إِذا تَدا�ی نَ آمََنُ �ی
َّ

یَها الَّذ
َ

دادوستدها و رعایت امانت امر شده‏است. »یا أ

آورده‏اید!  ایمان  كه  كسانى  اى  )بقره،آیه‌ی282(  بِِالعَْدْلِ...«؛  كا�تِ�بٌ  نَكُُمْ  �بَ�ی لْْیكْتُبْ  وَ  تُبُوهُ 
ْ
فََاك

باید  و  بنویسید  را  آن  كردید،  معامله  یكدیگر  با  معیّن  سررسیدى  تا  وامى  به  هرگاه 

بنویسد. میان شما  براساس عدالت،  را[  معامله  نویسنده‏اى ]صورت 

و  معاملات  جایگاه  در  خلل  ایجاد  و  ناامنی  به  قراردادها  شروط  رعایت  عدم 

تعهّدات دامن می‏زند. بخش مهمّی از اختلافات و دعاوی مردم از نقض قراردادها 

آنها  اهمیّت  به  قراردادها  ایفای  به  امر  با  نیز  قرآن‏کریم  می‏شوند.  ناشی  تعهّدات  و 

 به قراردادهای مدنی مربوط نمی‏شود؛ بلکه همه‏ی 
ً
کید می‏کند. ایفای تعهّد صرفا تأ

رعایت  همچنین،  می‏گیرند.  قرار  قرآنی  حکم  مشمول  مشروع  قراردادهای  انواع 

همانند  نیز  کشورها  همکاری  تفاهم  یاداشت‏های  و  مبادلات  موافقت‏نامه‏ها،  مفاد 

قراردادهای اشخاص حقیقی الزامی است؛ چراکه نقض مفادّ چنین قراردادهایی نیز به 

اعتبار کشورها خدشه وارد می‏کند. معاهدات، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادهای بین‏المللی 

قرارمی‏گیرند. این حکم  مشمول  نیز 

وْفُُوا بِِالْعَهْدِ 
َ

کید دارند به شرح زیر هستند: »... أ آیات قرآن که بر امنیّت قراردادها تأ

إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْئوُلًا«؛ )اسرا،آیه‌ی34( و به پیمان ]خود[ وفا كنید، زیراكه از پیمان پرسش 
خواهد شد. براساس آیه‏ی فوق، پایبندی نسبت به قراردادها و تعهّدات و نیز نوشتن 

تعهّدات براساس عدالت، ضرورت دارد. همچنین اصول متّخذ از آیه‏ی 282 سوره‏ی 

بقره برای تأمین یا امنیّت‏بخشی به قرادادهای عمرانی به شرح زیر است:

1. 1.  اصل کتابت و تنظیم قرارداد‌ها

آیه  این  میك‏ند.  كید  تأ كتبی  قراردادهای  نوشتن  بر  بقره  سوره‏ی   282 آیه‏ی  در 
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به »اصل کتابت  از آن  گویای اصلی مهم در معاملات و تنظیم قراردادها است که 

و تنظیم قراردادها« تعبیر می‏شود. ذكر جزئیّات کتابت معامله و نحوه‏ی تنظیم سند 

كه  است  عمیقى  توجّه  بیانگر  کریم،  قرآن  آیه‏ی  طولان‏ىترین  در  آن‏هم  معاملات، 

وا إِذا  نَ آمََنُ �ی ِ
َّ

یَها الَّذ
َ

قرآن کریم نسبت به امور اقتصادى مسلمین و نظم كار آنها دارد: »یا أ

مََهُ  ما عََلَّ
َ
نْ یكْتُبَ ك

َ
بَ كا�تِ�بٌ أ

ْ
نَكُُمْ كا�تِ�بٌ بِِالعَْدْلِ وَ لا یأ تُبُوهُ وَ لْْیكْتُبْ �بَ�ی

ْ
جََلٍ مُسَمًّىًّ فََاك

َ
نٍ إِ‏لى أ تُُمْ بِدَ�ی �نْ تَدا�ی

اى  )بقره،آیه‌ی282(  ...«؛  ئاً  �ی �شَ هُ  مِِنْ سْ  �خَ ْ �ب �ی لا  وَ  هُ  رَبَّ  َ اللَّهَّ قِ  لْْیتَّ وَ  قَُّ 
ْ

الْح یهِ  عََلَ ی  ِ
َّ

الَّذ لْْیمْلِلِ  وَ  فَلْْیكْتُبْ   ُ اللَّهَّ
یا دادوستد(  ت‏دارى )به‏خاطر وام 

ّ
آورده‏اید! هنگامى كه بدهى مد ایمان  كسانى كه 

به یكدیگر پیدا كنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏اى از روى عدالت )سند را( در 

میان شما بنویسد! و كسى كه قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن ـ همان‏طور 

كه حق  آنك‏س  و  بنویسد  باید  كند. پس  ـ خوددارى  داده‏است  تعلیم  او  به  كه خدا 

برعهده‏ی او است، باید املا كند و از خدا كه پروردگار او است بپرهیزد و چیزى را 

ننماید!. فروگذار 

ت‏دار – خواه به‏خاطر وام‏دادن و خواه معامله 
ّ

براساس این آیه‏ی شریفه، بدهى مد

همچنین،  تُبُوهُ«(. 
ْ
فََاك مُسَمًّىًّ  جََلٍ 

َ
أ إِ‏لى  نٍ  بِدَ�ی تُُمْ  �نْ تَدا�ی إِذا  وا  آمََنُ نَ  �ی ِ

َّ
الَّذ یَها 

َ
أ )»یا  شود  نوشته  باید  ـ 

براى اینك‏ه جلب اطمینان بیشترى شود و قرارداد از مداخلات احتمالى طرفین سالم 

بماند، م‏ىافزاید: باید نویسنده‏اى از روى عدالت )سند معامله را( بنویسد )»وَ لْْیكْتُبْ 

تنظیم گردد  به‏وسیله‏ی شخص سوّمى  باید  قرارداد  این  ازاین‏رو،  نَكُُمْ كا�تِ�بٌ بِِالعَْدْلِ«(.  �بَ�ی
براى كتابت است  باشد و عدالت در عبارت فوق، وصفى  باید عادل  آن شخص  و 

از روى عدالت  نوشتنش  تا  باشد  باید عادل  نویسنده  این مطلب است که  بیانگر  و 

گیرد. صورت 

براساس فراز دیگری از این آیه‏ی شریفه، كسى كه قدرت بر نویسندگى دارد، نباید 

از نوشتن خوددارى كند و همانطور كه خدا به او تعلیم داده‏است باید بنویسد)»وَ لا 

ُ فَلْْیكْتُبْ«(؛ بر این اساس، آیه‏ی شریفه، مسئولیّت مهم و  مََهُ اللَّهَّ ما عََلَّ
َ
نْ یكْتُبَ ك

َ
بَ كا�تِ�بٌ أ

ْ
یأ

خطیر افراد توانا در زمینه‏ی کتابت معامله و تنظیم دقیق آن را گوشزد می‏نماید.

به  نسبت  بیشتر  تشویق  و  كید  تأ براى  فوق،  تفسیر  مطابق   » ُ اللَّهَّ مََهُ  عََلَّ ما 
َ
»ك عبارت 

نوشتن معامله آمده‏است و یا به حکم دیگرى اشاره دارد و آن رعایت نهایتِ امانت در 
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نوشتن است؛ یعنى آن‏چنان كه خدا به او تعلیم داده‏است، سند را دقیق تنظیم نماید.

«( آنك‏س كه حق بر گردن او است  قَُّ
ْ

یهِ الْح ی عََلَ ِ
َّ

براساس فراز دیگر از آیه )»وَ لْْیمْلِلِ الَّذ

باید املا كند؛ زیرا امضاى اصلى در اسناد، امضاى بدهكار است و هنگامى كه با 

املاى او انجام بگیرد، جلو هرگونه انكارى را خواهدگرفت.

فراز دیگر آیه علاوه بر این بر لزوم شاهدگرفتن بر انجام معامله دلالت دارد )»وَ 

نِ«( هِیدَ�ی �شَ هِدُوا  �شْ اسْ�تَ
)»فَإِنْ لََمْ  دو زن  و  مرد  یا یک  و   )» مرد هستند)»مِِنْ رِجالِكُُمْ دو  یا  دو شاهد  این  که 

تانِ«(. براساس آیه‏ی شریفه، شاهد باید مورد رضایت و اطمینان 
َ

أ نِ فَرَجُُلٌ وَ امْْرَ یكُونا رَجُُلَ�ی
هَداءِ«(. ال�شُّ مِِنَ  نَ  تَرْضََوْ نْ  )»مِِمَّ باشد  معامله  طرفین 

آیه این است كه هرگاه شهود را براى ادای شهادت  از  و از دیگر احكام مستفاد 

هَداءُ إِذا ما دُعُُوا«(؛ بنابراین، ادای شهادت  بَ ال�شُّ
ْ

دعوت كنند، خوددارى ننمایند )»وَ لا یأ

به هنگام دعوت براى این كار، واجب است. سپس آیه‏ی شریفه به فلسفه‏ی احكام 

دَ  قسَْطُ عِِنْ
َ

فوق پیرامون نوشتن اسناد معاملاتى اشاره کرده‏است و می‏فرماید: »...ذلِكُُمْ أ

 تَرْتابُُوا...«؛ )بقره:282( این در نزد خدا به عدالت نزدیك‏تر و 
َّ

لَّا
َ

دْ‏نى أ
َ

هادَةِ وَ أ مُ لِِل�شَّ قْْوَ
َ

ِ وَ أ اللَّهَّ
براى شهادت مستقیم‏تر، و براى جلوگیرى از شک و تردید بهتر است.«

ت در آن از یک‏سو ضامن اجراى عدالت و از سوى 
ّ
ازاین‏رو، تنظیم اسناد و دق

دیگر، موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام اداى شهادت و از سوى سوّم مانع 

افراد جامعه م‏ىشود. براساس آیه‏ی شریفه، کتابت معاملات  ایجاد بدبینى در میان 

)سیوری، 1425ق،  بر شهادت‏دادن  اجرای عدالت، جرأت گواهان  و  موجب گسترش 

س اردبیلی، بی‏تا، ج1، ص447(
ّ

و رفع شک‏وتردید در جامعه می‏گردد. )مقد ج‏2، ص55( 

‏البتّه آیه‏ی شریفه یک مورد از احكام ثبت قرارداد را که نوشتن دادوستدهای نقدی 

یكُُمْ  نَكُُمْ فَلََیسَ عََلَ ةً تُدیرُونََها �بَ�ی ارَةً حاضِِرَ �ج ِ
نْ تَكُونَ �ت

َ
»...إِلاَّ أ و می‏فرماید:  نموده  استثنا  باشد، 

خود،  بین  كه  باشد  نقدى  دادوستد  اینك‏ه  مگر  )بقره،آیه‌ی282(  تَكْتُبُوها«؛  لاَّ 
َ

أ جُُناحٌ 
ننویسید.  را  آن  كه  نیست  شما  بر  گناهى  صورت  این  در  مك‏ىنید؛  دست‏به‏دست 

)در  «؛  نَكُُمْ �بَ�ی »تُدِیرُونََها  عبارت  و  است  نقد  معامله‏ی  به‏معناى  ةً«  حاضِِرَ ارَةً  �ج ِ
»�ت عبارت 
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كتابت  عدم  است.  معامله  نقدبودن  بر  كیدى  تأ بگردانید(  دست‏به‏دست  خود  میان 

و  نیست  معامله  این  در  پنهانك‏اری  هیچ‏گونه  كه  است  بدین‏سبب  معامله‏ای  چنین 

همچنین به‏خاطر نقدبودن این نوع دادوستد، شک‏وتردیدی برای آینده باقی نمی‏ماند. 

ص55( ج‏2،  1425ق،  )سیوری، 

یكُُمْ جُُناحٌ« بیان می‏دارد كه در معامله‏ی نقدى نیز تنظیم سند مانعی  عبارت »فَلََیسَ عََلَ

ندارد و آخرین حكمى كه در این آیه ذكرشده، آن است که هیچگاه نباید نویسنده‏ی 

ارَّ  َ ض�ی )»وَ لا � گیرد  قرار  آزار  و  مورد ضرر  و عدالت(  بیان حق  )به‏خاطر  و شهود  سند 

و   )» فسُُوقٌ بِكُُمْ هُ � )»فَإِنَّ فرمان خدا خارج شدید  از  كنید  اگر چنین  كه  هِیدٌ«(  كا�تِ�بٌ وَ لا �شَ
 از مردم 

ً
دا

ّ
به این ترتیب قرآن به كاتبان و شاهدان، مصونیّت و امنیّت م‏ىدهد، و مؤك

م‏ىخواهد كه متعرّض این اقامهك‏نندگان حق و عدالت نشوند. )مکارم شیرازی، 1374، 

ص392( ج‏2، 

2. 1.  اصل صحّت و لزوم قراردادها

در  اوّلی  اصل  روایات،  و  آیات  از  قطع‏نظر  با  که  باورند  این  بر  شیعه  فقیهان 

ص7؛  ج3،  بی‏تا،  خویی،  موسوی  ص340؛  ج23،   ،1404 )نجفی،  است؛  فساد  معاملات، 

صحّت  در  شک  صورت  در  که  معنا  این  به  ص157(  ج2،  بی‏تا،  )الف(،  خمینی  موسوی 

ب اثر، 
ّ
شرعی یک قرارداد، اثر مطلوب شرعی بر آن بار نمی‏شود؛ زیرا صحّت و ترت

نیازمند تأیید شارع است و اگر در تأیید شارع شک کنیم اصل، عدم تأیید شارع است. 

ر شیعه، بر این باورند که اصل ثانوی در معاملات، صحّت است؛ 
ّ

بیشتر فقیهان متأخ

یعنی اگر معامله‏ای از دیدگاه عرف پذیرفته شد، در صورت شک در صحّت شرعی 

معامله، اصل، لزومِ معامله و صحّتِ آن است. )موسوی خمینی)ب(، 1368، ج1، ص113(

مهم‏ترین دلیل بر لزوم معامله، آیه‏ی شریفه‏ی »اُوفُُوا بِِالعُقُُود« است. از دیدگاه امام 

عرب،  ادبیّات  قواعد  براساس  که  است  لام  و  الف  دارای  جمع  »العقود«،  خمینی 

شامل تمام انواع عقد می‏شود؛ )همان، ص29( همچنین، عبارت »اوفوا« نیز فعل امر 

است و ظهور در وجوب وفای به عقد دارد.

رُوطِهِم« محور وجوب وفا، قول 
ُ

 ش
َ

لمُؤمِنُون عِند
َ
از سوی دیگر، براساس حدیث »ا
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و قراری است که مؤمنان می‌گذارند. )همان، ص48( بر این اساس، مؤمنان نسبت به 

تمام التزام‌هایشان ـ اعمّ از عقد و شرط ـ وفادارند. ازاین‏رو، حدیث فوق بر صحّت 

معاملات و نیز صحّت شرط ضمن عقد دلالت دارد.

لُُوا 
ُ
ك

ْ
آیه‏ی دیگر که بر اصل صحّت معاملات و قراردادها دلالت دارد، آیه‏ی »لا تَأ

كُُم« است. از دیدگاه امام خمینی واژه‏ی  ارَةً عَنْ تَراضٍ مِِنْ �ج ِ
نْ تَكُونَ �ت

َ
نَكُُمْ بِِالْْباطِلِ إِلاَّ أ مْوالَكُُمْ �بَ�ی

َ
أ

تعبیر  عرف،  نگاه  از  و  شده‏است  استعمال  آن  عرفی  به‏معنای  آیه  این  در  »باطل« 

اموال  در  تصرّف  می‏فرماید:  خداوند  گویا  یعنی  دارد؛  علیّت  بر  دلالت  »بالباطل« 

)همان، ص101( باطل، حرام است.  اسباب  از طریق  دیگران 

3. 1.  التزام به شروط ضمن عقد

شرط در لغت به‏معنای الزام و التزامی است که در ضمن عقد قرار می‌گیرد. )ابن 

ضمن  در  التزام  و  الزام  به‏معنای  را  شرط  نیز  )ره(  خمینی  امام  ص82(   ،1414 منظور، 

عقد می‌داند. )موسوی خمینی )ب(، 1368، ج1، ص85( ایشان معتقد هستند که معامله بر 

شرط، تعلیق نمی‏شود و شرط موجب تقیید عوضین نمی‌شود. ازاین‏رو، التزام به شرط 

ق عنوان شرط وابسته به قرارگرفتن 
ّ

امری جدا از تعهّد طرفین معامله است گرچه تحق

آن در ضمن عقد است. )همان، ج5، ص244(

براساس دیدگاه امام خمینی، شرط، از اجزاء عقد نیست. لذا بطلان شرط، بطلان 

به  ‌له 
ٌ

برای مشروط باطل است و حق فسخ  باطل،  تنها شرط  و  ندارد  پی  در  را  عقد 

می‌آید. وجود 

شرط ضمن عقد، در صورتی که شامل موارد ذیل نباشد، واجب است به آن عمل 

شرط   .۳ بی‌فایده؛  شرط   .۲ ص۱۵(  ج۶،   ،1415 )انصاری،  غیرمقدور؛  شرط   .۱ شود: 

نامشروع؛ ۴. شرط خلاف مقتضای عقد؛ ۵. شرط مجهولی که جهل به آن موجب 

جهل به عوضین شود.

لزوم قدرت در معامله، از قاعده‏ی عمومی »قدرت بر تسلیم مورد معامله« در 

تسلیم  غیرقابل  آن  موضوع  که  قراردادی  همان‏گونه ‌که  شده‏است؛  گرفته  قراردادها 

نیز  باشد  نداشته  اجرا  قابلیّت  آن  بی‌اعتبار است، شرطی که موضوع  و  باطل  باشد، 
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باطل است. از دیگر شرایط صحّت شرط این است که در آن، هدف و غرضی عقلایی 

ق داماد، 1406، ص۱۲۱( بنابراین، اگر شرط واجد نفع و فایده‏ی 
ّ

وجود داشته باشد. )محق

عقلایی نباشد، لغو و بیهوده بوده و التزام به آن نیز امری لغو است. اکثر فقها )انصاری، 

1415، ص۲۷۷؛ موسوی بجنوردی، 1419، ج۳، ص۲۷۷؛ آل‏کاشف‏الغطاء، ۱۳۵۹، ج۱، ص۱۶۴؛ 

موسوی خمینی )ب(، 1368، ج۵، ص۱۵۰( وجود غرض عقلایی را از جمله لوازم صحّت 

شرط دانسته‌اند؛ برای نمونه چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که کالا با ترازوی 

معیّنی وزن شود، این شرط، سودی ندارد و در نتیجه باطل است. )موسوی خویی، بی‏تا، 

ج۷، ص۳۰۹(

همچنین انجام یا ترک کاری که به‏عنوان شرط، در قرارداد معامله لحاظ می‏شود، 

مانند  امّا درج شرط حرام  ازدواج.  امر  قبول وکالت در  باشد؛ مثل   مجاز 
ً
باید شرعا

انجام یکی از محرّمات شرعی یا ترک یکی از واجبات الهی یا انجام کاری که از نظر 

قانون ممنوع است، یا ترک کاری که از نظر قانون انجام آن لازم است، به‏عنوان شرط 

ق داماد، 1406، ص116( شیخ انصاری )ره( دو دلیل 
ّ

ضمن عقد، صحیح نیست. )محق

التزام1 به حرام و  دیگری، روایتی که  برای این مطلب بیان می‌دارد: یکی عدم نفوذ 

بر بی‌اعتباری شرط حلال‏کننده‏ی حرام یا حرام‏کننده‏ی حلال دلالت دارد. )انصاری، 

1415، ص277(

شرط نباید برخلاف مقتضای عقد باشد. مقصود از مقتضای عقد، اثر عقد است. 

عقد، دارای آثار و لوازمی است که قابلیّت تفکیک از عقد را ندارد. شرطی که خلاف 

چنین آثاری باشد، باطل است. )عمیدزنجانی، ۱۳۸۶، ج۱، ص۴۱۷(

شرط مجهولی که موجب جهل به دو عوض2 معامله شود، باطل است؛ فقهای 

عظام در مورد فساد شرط مجهولی که جهل آن به عوضین قرارداد سرایت می‌کند، 

فاق‏نظر دارند. )موسوی بجنوردی، 1419، ج۳، ص۲۴۷؛ انصاری، 1415، ص۲۸۲( بنابراین، 
ّ
ات

شرط مجهولی که جهل آن به دو عوض عقد سرایت نکند، معتبر و لازم‌الاجرا است.

از دیدگاه مشهور فقها، بطلان شرط فاسد، به قرارداد سرایت نمی‌کند و قرارداد را 
1 . التزام به‏معنای ملتزم‏شدن به انجام کاری است.

2 . عــوض به‏معنــای بــدل اســت و در معاملــه، آنچــه را کــه فروشــنده می‏فروشــد، کالا و پولــی را کــه مشــتری دریافــت 
می‏کنــد، بهــای کالا اســت. کالا و بهــای آن در اصطــاح فقهــی، دو عــوض معاملــه نامیــده می‏شــوند.
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باطل نمی‌کند. )طوسی، بی‌تا، ج۲، ص۱۴۹؛ انصاری، 1415، ص۲۸۷؛ نجفی، 1404، ج23، 

ه‌ای از فقها از نظریّه‏ی سرایت بطلان شرط به عقد، طرفداری 
ّ

ص۲۱۱( در مقابل عد

کرده‌اند. )عاملی، بی‌تا، ج۳، ص505(

4. 1.  اصل وجوب وفای به عقد و شروط ضمن عقد

امر  عهد  و  عقد  به  وفای  به  کریم  قرآن  از  د 
ّ

متعد آیاتی  در  متعال  خداوند 

ایمان  كه  كسانى  اى  )مائده،آیه‌ی1(  بِِالعُْقُُودِ...«؛  وْفُُوا 
َ

أ وا  آمََنُ نَ  �ی
َّ

الَّذ یَها 
َ

أ »یا  فرموده‏است: 

وْفُُوا بِِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ 
َ

آورده‏اید! به قراردادها]ى خود[ وفا كنید.« و نیز می‌فرماید: »وَ أ

مَسْئوُلًا«؛ )اسرا،آیه‌ی34( و به پیمان ]خود[ وفا كنید؛ زیراكه از پیمان پرسش خواهد 
است. آن ضروری  از  ناشی  تعهّدات  و  عقد  به  وفای  اساس، وجوب  این  بر  شد.« 

 همچنین اگر دو طرف معامله، ضمن قرارداد، شرطی را در نظر بگیرند، باید به 

 
ً
رْطا

َ
 ش

َ
تَرَط

ْ
آن پایبند باشند؛ چنان‏که از امام صادق )ع( چنین نقل شده‏است: »مَنِ اش

 
َ

مُسْلِمُونَ‏ عِنْد
ْ
یهِ وَ ال

َ
 عَل

َ
تُرِط

ْ
ذِی اش

َّ
ى ال

َ
 یجُوزُ عَل

َ
هُ وَ لَا

َ
 یجُوزُ ل

َ
لَا

َ
هِ ف

َّ
 لِكِتَابِ الل

ً
الِفا

َ
مُخ

؛ هرکس شرطی مخالف کتاب خدا کند )این 
ّ

هِ عَزَّ وَ جَل
َّ
قَ كِتَابَ الل

َ
رُوطِهِمْ‏ فِیمَا وَاف

ُ
ش

شرط‏گذاری( برای او جایز نیست و )وفای به چنین شرطی( بر کسی که عمل به شرط 

برعهده او است نیز جایز نیست. مؤمنان به شرط‌‏هایشان که موافق کتاب الهی است، 

پایبندند.« )کلینی، 1401، ج5، ص169( بر این اساس، وجوب وفای به شروط ضمن عقد 

در عقود و تعهّدات مالی مبرهن می‌گردد.

5. 1. اصل صداقت در معاملات و قراردادها

صداقت در معاملات و قراردادها از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه مانع درگیری و 

خیانت می‏شود. ازاین‏رو، امیرمؤمنان )ع( به تجّار و بازاریان سفارش می‏کرد که از دروغ‏گفتن 

خودداری نمایند. )حر عاملی، 1409، ج17، ص383( امام صادق )ع( به یکی از اصحاب خویش 

که قصد سفر تجاری داشت فرمود: »بر تو باد صدق گفتار؛ عیب کالای خود را پنهان نکن و 

کسی را که به تو اعتماد کرده‏است فریب نده و خیانت نکن... «. )همان، ص385( از سوی دیگر، 

دروغ و نیرنگ در معاملات علاوه بر حرمت، سبب پیدایش حق فسخ قرارداد برای طرف مقابل 

می‏شود. )میرمعزی، 1389، ص443(
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نتایج حقوقی  این‏که عمران چه  و  انسان‏ها  پیرامون حقوق  این اساس، بحث  بر 

را متوجّه انسان می‏سازد، در قالب مالكیّت، معنا و مفهوم پیدا می‏کند. فعالیّت‌های 

در  آن  از  ناشی  حقوق  و  عمران  پاسدار  که  است  دولتی  وجود  نیازمند  عمرانی، 

عرصه‏ی اجتماع باشد؛ زیرا در فراغ چنین وضعیّتی، ضمانت‌های اجرایی لازم برای 

فعالیّت‌های عمرانی حاصل نگشته و در مقام عمل، این‏گونه فعالیّت‌ها عقیم خواهد 

ماند.

نکته‏ی دیگر آن‏که مسئله‏ی مالكیّت امری رها از محور عمران و توسعه نیست؛ 

زیرا در غیراین‏صورت، عمران و سازندگی به گروهی خاص محدود شده‏است و تنها 

از  بیش  وضعیّت،  این  شكل‌گیری  می‏آورد.  وجود  به  را  خاص  ه‌ای 
ّ

عد رفاه  زمینه‏ی 

هر چیز، به ضرر جامعه است؛ چه آنك‏ه اگر عمران فراگیر نباشد، مشكلاتی را برای 

فقر  در چنین شرایطی  میك‏ند.  ایجاد  بشریّت  برای  كلمه  معنای كلان  در  و  جامعه 

‏ى 
َ
یؤْت مَا  إِنَّ »وَ  می‏فرماید:  )ع(  امیرمؤمنان  می‏سازد.  تباه  را  جامعه  و  می‏گیرد  شكل 

هْلِهَا...؛ ویرانی زمین از فقر و تهیدستی مردم برمی‏خیزد.« 
َ
رْضِ‏ مِنْ إِعْوَازِأ

َ ْ
رَابُ‏ الْأ

َ
خ

ص436(  ،53 نامه  )نهج‏البلاغه، 

كید می‌کند كه در مالكیّت زمین، مالک مجاز به  ه خویی در این زمینه تأ
ّ
آیت‏الل

انجام هر آنچه در ارتباط با مملوک خود بخواهد، نیست. وی بیان می‏کند: »تعطیل 

زمین جایز نیست؛ زیرا غرض شارع، آبادانی زمین‌ها است ... در برخی از روایات 

اقتضا  زیرا طبیعت زمین  نیست؛  از سه سال جایز  بیش  تعطیل زمین  آمده‏است كه 

یا سه سال تعطیل شود«. )موسوی  یا دو  ت یك 
ّ

به‏منظور تقویت برای مد میك‏ند كه 

بی‏تا، ج3، ص409( خویی، 

و  سازندگی  مقوله‏ی  با  تنگاتنگ  ارتباطی  آن،  قواعد  و  شرعی  ملكیّت  بنابراین، 

ملكیّت  به  مرتبط  قواعد  و  احكام  مجموعه  بررسی  دیگر،  عبارت  به  دارد؛  توسعه 

زمین نشان می‏دهد كه شكل‏گیری این گروه از قواعد، در بسیاری از موارد با رویكرد 

از  تابعی  ملكیّت  قواعد،  از  گروه  این  مطابق  است.  توسعه  و  سازندگی  مقوله‏ی  به 
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عدم  به  حكم  ملكیّت،  تعیین  نظیر  مواردی  و  می‏شود  معرفی  توسعه  و  سازندگی 

یا تنگك‏ردن دایره‏ی آن، در چارچوب  به دایره‏ی ملكیّت  ملكیّت، وسعت بخشیدن 

می‏خورد. رقم  توسعه  به  ی 
ّ

جد رویكردی 

۳. فقه حریم

حریم، از ماده »حَ رَ مَ« مشتق شده‏است و به‏معناى منع است. جوهرى می‏گوید: 

نیست«. )جوهرى، 1387، ج5، ص1895(  آن جایز  »حرمت آن چیزى است كه هتک 

ابن‏منظور می‏گوید: »حریم را به این دلیل حریم نامیده‏اند كه منع صاحبش از تصرّف 

)ابن‏منظور، 1414،  یا تصرّف دیگران در آن بدون اجازه‏ی مالک، حرام است«.  آن  در 

به  نزدیك  »مكان‏هاى  از:  است  عبارت  حریم  فقهی،  اصطلاح  در  و  ص125(  ج12، 

ى، 1414، ج2، ص413(
ّ
ف بر آن باشد.« )حل

ّ
هرچیز كه بهره‏بردن كامل مردم از آن متوق

تعریف  چنین  را  حریم   136 ماده‏ی  در  فقیهان،  تعریف  پیرو  نیز  مدنى  قانون 

مك‏ىند: »حریم مقدارى از اراضى اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است كه 

دارد«. ضرورت  آن  از  انتفاع  كمال  براى 

پس از شناخت مفهوم حریم طرح دو پرسش سزاوار است:

آیا مصادیق مستحدثه‏ی حریم را م‏ىتوان در شمار موارد حریم قرار داد یا خیر؟ 

و آیا اندازه‏هاى مذكور در روایات موضوعیّت دارد یا خیر و تنها جنبه‏ی تمثیلى دارد 

و می‏توان با توجّه به تغییرات زندگى از زمان صدور روایات حریم، اندازه‏هاى مذكور 

را توسعه داد؟

فقیهان معاصر در پاسخ به سؤال اوّل اختلاف‏نظر دارند و دلیل عمده‏ی اختلاف‏نظر 

آنان نیز به اختلاف مبانى بازم‏ىگردد. فقیهانى كه ملاک ضرر را در مسئله‏ی حریم 

مبناى  بنابر  امّا  آن ملاک م‏ىسنجند؛  با  نیز  را  موارد مستحدثه‏ی حریم  پذیرفته‏اند، 

فقیهانى كه به نصّ روایات تعبّد دارند، مصادیق مستحدثه به آسانى پذیرفتنى نیست.

در پاسخ به سؤال دوّم، فقها دو دسته‏اند: از دیدگاه بیشتر فقها اندازه‏هاى تعیین‏شده 

در روایات موضوعیّت دارد و تغییرناپذیر هستند؛ چون لسان روایات مذكور تعیین 

اندازه‏هاى قطعى براى حریم است و ما نیز به روایات تعبّد داریم و از آنجا كه دلالت 
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در  اجتهاد  مقادیر،  تغییر  براى  ذكرشده  تفسیرهاى  و  توجیهات  است،  نصّ  روایات 

قین،1387، ج2، 
ّ

مقابل نصّ و فاقد اعتبار است. )فیاض کابلی، 1401ق، ص136؛ فخرالمحق

نیز قدما گفته‏اند كه  از فقهاى معاصر و  ه‏اى 
ّ

در مقابل این نظر، عد صص232-233( 

نیاز و دفع ضرر  اندازه‏هاى مذكور جنبه‏ی تمثیلى دارد و تنها در آن زمان براى رفع 

كافى بوده‏است و با تغییر زمان و مكان، تغییرپذیر است. )موسوی خمینی )پ(، 1368، 

ج2، ص202؛ نجفی، 1404، ج38، صص35-36(

حریم در قوانین موجود كاركرد ویژه‏اى دارد. قانون مدنى پس از تعریف حریم، 

سه مادّه را براى بیان احكام و مسائل حریم م‏ىآورد. در ماده‏ی 137 مقرّر مك‏ىند: 

»حریم چاه براى آب خوردن بیست گز و براى زراعت سى گز است«؛ و در ماده‏ی 

138 نیز م‏ىگوید: »حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین سست، پانصد گز 

و در زمین سخت 250 گز است؛ امّا اگر اندازه‏هاى یادشده در این مادّه و مادّه قبل 

براى جلوگیرى از ضرر كافى نباشد، به همان اندازه كه براى رفع ضرر كافى است، به 

آن اندازه افزوده م‏ىشود.« بنابراین، قانون مدنى، ملاک حریم را ضرر قرار داده‏است؛ 

فاضل  )ر. ک.  كید مك‏ىند.  تأ بر ضرر‏ىنبودن  مادّه 139،  و  مادّه 138  ذیل  در  چراكه 

صص84-59(  ،1384 هرندی، 

نتیجه‏گیری
براساس آموزه‏های دین مبین اسلام بشر به‏طور فطری به تكامل، بهبود و عمران 

بر  مبتنی  اسلام  در  سازندگی  میك‏ند.  كوشش   
ً
دائما راه  این  در  و  است  علاقمند 

احکامی است که ریشه در قرآن کریم، سنّت و عقل دارد. در این مقاله، مبانی فقه 

قرار  بررسی  مورد  ـ  روایات  و  کریم  قرآن  ـ  نقل  و  منظر عقل  از  و سازندگی  عمران 

گرفت و تحلیل فقهی سازندگی ارائه شد. بر این اساس، مبانی نقلی به این مطلب 

ذاتی خویش  امانتداری و مسئولیّت  الهی،  به دلیل فطرت  انسان  رهنمون شدند که 

نسبت به عمران و سازندگی محیط پیرامون خویش وظیفه دارد و براساس دلایل عقلی 

و سیره‏ی عقلا نیز این مطلب مبرهن گردید. از سوی دیگر، از آنجا که فقه عمران و 

سازندگی در میان دیگر گرایش‏های فقهی از اهمیّت كلیدی و استراتژیک برخوردار 
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است، عناصر فقه سازندگی و عمران سه قسم بودند که عبارتند از »فقه تأمین«، »فقه 

اصولی  بر  مبتنی  عمرانی  قراردادهای  امنیّت  یا  تأمین  فقه  حریم«.  »فقه  و  تنظیم« 

چون، اصل کتابت و تنظیم قرارداد‌ها، اصل صحّت و لزوم قراردادها، التزام به شروط 

ضمن عقد و اصل وجوب وفا به عقد و شروط ضمن عقد است. فقه تنظیم عبارت 

حاصل  که  اجتماعی  مناسبات  و  پیچیده  روابط  از  حاصل  مسائل  بررسی  از  است 

ر 
ّ
برخی تزاحم‏ها و انتظارات در عرصه‏ی اجتماعی است که در سازندگی و عمران مؤث

بوده‏است و به بیان احکام آنها می‏پردازد و مقصود از فقه حریم نیز رعایت محدوده‏ی 

مكانی در عملیّات عمران و سازندگی است؛ به گونه‌ای که مانع بهره‌برداری سایر مردم 

از مکان‏های عمومی نشود.

هدف اساسى دولت اسلامى در بخش محیط‏زیست، تأمین پایدارى و استفاده‏ی 

اسلامى،  دولت  بدین‏منظور  است.  انسانى  و  طبیعى  منابع  از  کارآمد  و  عادلانه 

و  نظارت  قانون‏گذارى،  برنامه‏ریزى،  اصلى  زمینه‏ی  چهار  در  را  متفاوتى  اقدامات 

مالکیّت عمومى منابع برعهده م‌ىگیرد. براساس این چهار زمینه مهم‏ترین وظایف 

از: عبارتند  سازندگی  و  عمران  درباره‏ی  اسلامى  حکومت 

۱. پ‏ىریزى قوانین نظام عمران و سازندگی برپایه‏ی فقه نظام عمران؛

تأمین  براى  طبیعت  تخریب‏گران  و  زمین  مفسدان  با  مبارزه  قوانین  اجراى   .۲

عمومى؛ مصالح 

فرهنگ‏سازى  و  اسلامى  تعلیم‏وتربیت  در  عمران  فقه  مسائل  به  توجّه   .۳

به  عمل  پرتو  در  امور  این  همه‏ی  که  سنّت  و  کتاب  تعالیم  براساس  زیست‏محیطى 

است. میسّر  سازندگی  و  عمران  فقه  آموزه‌های 



ه فقه عمران و سازندگی
ّ
واکاوی ماهیت و ادل
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فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال دوم؛ شمارۀ هفتم؛ پاییز 1402

مسئولیّت حکومت اسلامی در تربیت اعتقادی 
اقلیّت‏های دینی

مهدی عزیزی1
سیّد عنایت اللّه کاظمی2

چکیده
اعتقادات یكی از مسائل بنیادی انسان، ورای هر دین، مذهب و مسلکی است؛ چراکه نظام 

رفتار و سبک زندگی فرد را سامان می‏دهد. از این رو، تربیت اعتقادی جامعه در نظام‏های 

سیاسی و تربیتی مورد اهتمام است. نوشتار حاضر، به وظیفه‏ی حکومت اسلامی نسبت به 

تربیت اعتقادی اقلیّت‏های دینی می‏پردازد. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از این‏که آیا 

 حکومت اسلامی نسبت به تربیت اعتقادی اقلیّت‏های دینی موجود در کشور وظیفهای 
ً
اساسا

ه، اهمّ نتایج پژوهشی عبارتند از: »رجحان مطلق 
ّ
دارد؟ بنا بر اجمال و برپایه‏ی بررسی ادل

آموزش عقاید خاص مسلمانان به اقلیّت‏های دینی؛ جواز ترویج عقاید خاص مسلمانان 

در میان اقلیّت‏های دینی؛ جواز آموزش عقاید مشترک میان ادیان ابراهیمی و وجوب آن در 

صورت اندراس و یا فراموشی اجتماعی«. البتّه احکام مزبور به‏عنوان احکام اوّلی هستند؛ امّا 

به لحاظ حکم ثانوی حدود و مراتب احکام گفته‏شده تغییر پیدا می‏کند.

واژگان کلیدی: قاعده‏ی احسان، قاعده‏ی امربه‏معروف، ترویج باطل، اصلاح اجتماعی، 
عقاید مشترک.

1.  مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه‌ی قم وعضو گروه فقه تربیت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا )علیه السلام(؛ نویسنده‌ی مسئول
2. استادیارگروه فقه تربیتی جامعة  المصطفی)ص( العالمیة، محقق و پژوهشگر فقه تربیت 

* تاریخ دریافت: 1403/9/28         *  تاریخ پذیرش: 18/ 1404/1
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مقدّمه

۱.بیان مسئله

در مواردی حکومت اسلامی در اعمال سیاست‏های فرهنگی و تربیتی در جامعه‏ی 

اقلیّت‏های  این چالش‏ها موضوع  از  ی میشود؛ یکی 
ّ

اسلامی دچار چالش‏های جد

جامعه‏ی  در  که  هستند  غیرمسلمانانی  دینی،  اقلیّت‏های  از  مقصود  است.  دینی 

به‏عنوان شهروند  آنها  امنیّت  عهده‏دار  اسلامی  و حکومت  می‏کنند  زندگی  اسلامی 

جامعه‏ی اسلامی شده‏است. مانند: کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان که در جامعه‏ی 

اسلامی با مسلمین زندگی مسالمت‏آمیز دارند. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است 

 وظیفهای نسبت به تربیت اعتقادی و اصلاح نگرش‏ها 
ً
که آیا حکومت اسلامی اساسا

و باورهای اقلیّت‏ها دارد؟ آیا مجاز است که به باورهای آنان رسمیّت بخشیده و بستر 

نقلی  ه‏ی 
ّ
ادل بر  با تکیه  آن را فراهم کند؟ مقاله‏ی پیش‏رو تلاش دارد  تبلیغ  ترویج و 

وظیفه‏ی حکومت در این باره را روشن سازد.

۲. مفهوم‏شناسی

در ابتدا برخی از واژه‏های مهمّ بحث همانند: تربیت، اعتقاد، تربیت اعتقادی و 

اقلیّت دینی بررسی می‏شوند:

1. 2.  تربیت 
لغت‏شناسان برای واژه‏ی تربیت دو ریشه ذکر کرده‏اند: تربیت یا از مادّه‏ی »رَ بَ بَ« اشتقاق 

و  )فراهیدی، 1410،ج 8، ص257(   دامان‏پروردن  در  و  به‏معنای حضانت  که  یافته‏است 

برعهده‏گرفتن امر کودک تا از طفولیّت به درآید )ابن‏منظور، 1414، ج1، ص 401(  یا از 

و  تغذیه‏نمودن  )فراهیدی، 1410، ج 8، ص 283(  زیادکردن،  به‏معنای  وَ«  بَ  »رَ  مادّه‏ی 

آمده‏است. ص2349(    ،6 1410،ج  )جوهری،  بزرگ‏کردن 

ایجاد  برای  متربّی  به  یاری‌رسانی  فرایند  از:  است  عبارت  اصطلاح  در  تربیت 

و  روحی  ذهنی،  بدنی،  ساحت‌های  از  یکی  در  زمان  گستره‏ی  در  تدریجی  تغییر 
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و  انسانی  کمال  به  وی  دستیابی  به‏منظور  دیگر  انسانی  عامل  به‏واسطه‏ی  که  رفتاری 

صورت  رفتارهایش  و  صفات  اصلاح  و  بازدارندگی  یا  او  استعدادهای  شکوفاکردن 

تعریف فوق همه‏ی ساحت‏های وجودی  )اعرافی،1394، ج 1، ص 82 و 141(  می‌گیرد. 

متربّی )عواطف و روان، بدن، اعتقاد و اخلاق( و تمام اقدامات آموزشی و فراآموزشی 

)غیر از اقداما ت آموزشی صرف هر اقدام و روشی که در راستای تربیت متربّی اعمّ 

از اقدامات بینشی، انگیزشی و عاطفی و مانند آن از سوی مربّی به‏کار گرفته می‏شود(  

را دربر می‌گیرد.

2. 2. اعتقاد

 دَ« به‏معنای محکم‏کردن و گره‏زدن 
َ

اعتقاد مصدر باب افتعال است که از »عَ ق

جان  با  چیزی  به  باور  اگر  بنابراین،  شده‏است.  مشتق   )140 ص  ج1،   ،1410 )فراهیدی، 

کرده‏است.  پیدا  اعتقاد  چیز  آن  به  شود،  محکم  انسان  دل  در  و  بخورد  گره  انسان 

)ابن‏فارس،1430، ج4، ص86( در اصطلاح علوم عقلی، به حکم ذهنی جازم و تصدیق 

ص104( ج1،   ،1366 )صلیبا،  می‏گویند.  اعتقاد  چیزی  به 

بنابراین، به مجموعهی باورهایی که انسان آن را تصدیق میکند و نوع نگرش او به 

دی دارند که باور 
ّ

جهان پیرامونش، اعتقادات گفته میشود. اعتقادات دینی ارکان متعد

به وجود خداوند و یگانگی او و باور به نبوّت پیامبران و آخرین پیامبر الهی حضرت 

ختمی مرتبت محمّد مصطفی )ص( و باور به معاد و زندگی پس از مرگ، از مهم‏ترین 

ی یک فرد مسلمان محسوب می‏شود.
ّ
اقل

ّ
آنها است و جزو باورهای حد

3. 2.  تربیت اعتقادی

با توجّه به معنایی که از دو واژه‏ی تربیت و اعتقاد بیان شد، به نظر می‏رسد که 

تربیت اعتقادی را باید چنین معنا کرد: مجموعه اقدامات تعلیمی که به‏منظور آموزش 

مفادّ اعتقادی و پذیرش آنها از سوی متربّی یا اصلاح اعتقادات وی از سوی مربّی 

صورت می‏گیرد. از دیدگاه دانشوران تربیتی تربیت اعتقادی عبارت است از تمامی 

لاعات، بینش‌افزایی، ایجاد گرایش و شکل‌دهی باور و پذیرش 
ّ

اقداماتی که به انتقال اط
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قلبی در حوزه‏ی اعتقادات متربّی منجر می‌شود. )اعرافی؛ موسوی، ۱۳۹۶، ص ۴۹(

با این حال، در یک تعریف دقیق‏تر باید گفت که تربیت اعتقادی عبارت است 

سوی  از  متربّی  قلبی  التزامات  و  باورها  ساحت  در  تدریجی  تغییر  ایجاد  فرایند  از 

مربّی به‏منظور شکل‏دهی نظام باورهای دینی، اقناع فکری و التزام درونی به دین از 

سوی متربّی و در نهایت شکوفایی استعدادهای معنوی او از طریق اقدامات ایجابی 

و سلبی. بنابراین، تربیت اعتقادی در مجموع تلاشهای مربّی به‏منظور شکل‌دهی به 

نظام منسجم باورهای دینی متربّی است. )اعرافی، 1398، ج25، ص 194(

4. 2. اقلیّت دینی

اقلیّت دینی به گروهی اندک از مردم یک کشور یا یک شهر گفته می‌شود که پیرو 

دین یا کیشی مغایر با کیش عامّه‏ی مردم همان شهر یا کشور هستند. )دهخدا، ۱۳۷۷، 

ج۲، ص 2679( در فقه اسلامی، از اقلیّت‌های دینی با عنوان »اهل ذمّه« یاد شده‏است. 

)شیخ طوسی،1387، ج2، ص 42( و به آن دسته از اهل کتاب اطلاق می‏شود که به‏واسطه‏ی 

پیمانی که با حکومت اسلامی بسته‌اند، مجاز هستند آزادانه و مطابق قانون دینی خود 

زندگی کنند و از حق و تکلیف متقابل نسبت به حکومت برخوردار باشند. )شریعتی، 

1381،ص30( مطابق قانون اساسی ایرانیان، زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیّت‏های 

دینی شناخته می‏شوند. )قانون اساسی، اصل13(

۳. پیشینه

درباره‏ی اقلیّت‏های دینی در نظام جمهوری اسلامی و نحوه‏ی تعامل حکومت با 

دی نگاشته شده‏است. در ابتدا باید خاطرنشان 
ّ

آنان و نیز حق و حقوق آنان آثار متعد

ساخت که در کشورهای اسلامی نسبت به اقلیّت‌های دینی هیچ‌گونه فشاری مبنی 

یا  و  این گروه‌ها در معرض فشار  و  اعمال نمی‌شود  از عقاید خود  بر دست‏کشیدن 

اقداماتی که منجربه دست‏کشیدن از فرهنگ‏شان باشد، نیستند. )تسخیری، 1383،ص 24(

 اسلام بیش از هر دین و مسلکی به اقلیّت‌های مذهبی آزادی داده‏است. 
ً
اساسا

مذهب  فرائض  یه‌ی 
ّ
کل به  می‌توانند  اسلامی  حکومت‌  در  مذهبی  اقلیّت‌های  تمام 
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محافظت  آنان  حقوق  از  است  مؤظف  اسلامی  حکومت  و  کنند  عمل  آزادانه  خود 

اساسى  قانون  سوّم  و  بیست  و  سیزده  اصل   )411 ج4،ص   ،1389 خمینی،  )امام  نماید. 

جمهورى اسلامى نیز حق آزادى عقیده و انجام مراسم دینى را براى ادیان مختلف 

که در سایه‏ی جمهورى اسلامى زندگى م‏ىکنند، به‏رسمیّت‏شناخته و تفتیش عقاید را 

ممنوع ساخته‏است. در ادامه به برخی پژوهش‏های مرتبط با موضوع، نگاهی اجمالی 

داشت. خواهیم 

خفاجی و حسینیان در مقاله‏ی »حقوق اقلیّت‏ها در حکومت اسلامى« حقوق 

و  دادند  قرار  مطالعه  مورد  را  امام  حضرت  آرای  نیز  و  اساسی  قانون  در  اقلیّت‏ها 

آنان را ‏محترم شمردند. )خفاجی،  مطابق اصل کرامت و آزادی جان، عرض و اموال 

1396،ص1378( یا فضائلی و همکاران در مقاله‏ی »حمایت از اقلیّت‏های مذهبی در 

نظام حقوقی اسلام« تصریح کردند که در صورت اجرای کامل و مناسب نظام حقوقی 

اسلام، از سوی کشورهای اسلامی، به بهترین وجه ممکن نیازمندیها و استحقاقات 

اقلیّت‏های مذهبی تأمین می‏شود. ق به 
ّ
اشخاص متعل

به‏علاوه نهاد حقوقی ذمّه در فقه اسلامی، ظرفیّت آن را دارد که با لحاظ اقتضائات 

الهام  مورد  مذهبی،  اقلیّت‌های  حقوق  از  حمایت  در  ری 
ّ
مؤث الگوی  به‏مثابه  زمان، 

مقاله‏ی  در  همکاران  و  مصطفی‏زاده   )138 1396،ص  )فضائلی،  گیرد.  قرار  اقتباس  و 

ص از نظام تربیتی چندگانه سخن 
ّ

»ضرورت‏های آموزش چندفرهنگی« به‏طور مشخ

ر، همزیستی مسالمت‏آمیز 
ّ
 تبعیض نژادی، پذیرش تنوّع و تکث

ّ
گفته‏اند و به آموزش ضد

در  تنوّع  درسی،  برنامه‏های  در  انعطاف  تربیتی،  عدالت  رعایت  دیگر،  گروه‏های  با 

استفاده از روش‏های تدریس، تنوّع در استفاده از موادّ آموزشی، حق حفظ زبان‏های 

اقلیّت معتقد شده‏اند. )مصطفی‏زاده، 1398،صص 30-25(

فرایند  در  فرهنگی  چند  موقعیّت‏های  »تأثیر  مقاله‏ی  در  عیدی  که  همان‏گونه 

فرهنگی  میراث  از  صیانت  برای  راهی  را  چندفرهنگی  آموزش  یادگیری«  ـ  یاددهی 

آثار  کشور و آداب و رسوم  قومیّت‏ها معرّفی می‏کند. )عیدی، 1397، ص 115( گرچه 

فوق به بحث اقلیّت‏ها و حتّی آموزش و تربیت آنها نیز ورود کرده‏اند؛ امّا هیچ‏یک از 
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مسئولیّت حکومت اسلامی نسبت به تربیت اعتقادی اقلیّت‏های دینی سخن نگفته 

مهم‏ترین  از  این  و  نداده‏اند  قرار  واکاوی  مورد  اجتهادی  به‏صورت  را  مسئله  ابعاد  و 

می‏رود. به‏شمار  حاضر  مقاله‏ی  نوآوری‏های 

وظیفه‏ی حکومت اسلامی در تربیت اعتقادی اقلیّت‏های دینی
اقلیّت  اعتقادی  تربیت  در  اسلامی  مسئولیّت حکومت  و  وظیفه‏مندی  از  سخن 

براساس نوع باورها و اعتقادات دست‏کم در سه محور »عقاید مشترک، عقاید اسلامی 

و عقاید مختص به اقلیّت‏های دینی« قابل طرح و بررسی است:

۱. محور اوّل: عقاید مشترک

برخی از اعتقادات و باورها همچون یگانگی خداوند و باور به لزوم بعثت انبیا و 

نبوّت عامّه و همچنین باور به جهان پس از مرگ و مسئله‏ی معاد از باورهای همه‏ی 

حکومت  است.  مشترک  دینی،  اقلیّت‏های  و  مسلمانان  میان  که  است  الهی  ادیان 

اسلامی در راستای تربیت اعتقادی جامعه نسبت به بسط و ترویج اعتقادات مشترک 

وظیفه دارد. دلایل این وظیفه‏مندی را می‏توان به آیات زیر استناد داد:

خِذَ  �تَّ  �ی
َ

ئاً وَ لَا �ی كَ بِهِ �شَ  نُُشرِ
َ

َ وَ لَا  اللَّهَّ
َّ

عْبُدَ إِلَّا  �نَ
َّ

لَّا
َ

نَكُم‏ أ ا وَ �بَ�ی نََنَ ةٍ سَوَاءِ �بَ�ی لِِمَ
َ
اْ إِلَى‏ ك عَالََوْ هْلَ الْكِتَابِ �تَ

َ
»قُلْ یأ

ونَ«. )آل‏عمران، آیه‌ی64( نَّاَّ مُسْلِِمُ
َ

هَدُواْ بِأ ولُُواْ ا�شْ اْ فََقُ ْ لَّوَّ ِ فَإِن تََوَ رْبََابًًا مِّنِّ دُونِ اللَّهَّ
َ

ا أ ً نَا بَعْض� ُ بَعْض�
در این آیه‏ی شریفه خداوند به پیامبر )ص( دستور می‏دهد که به اهل کتاب بگو 

به‏سوی این عقیده‏ی مشترک بیایید که اعتقاد به یگانگی خداوند متعال می‏باشد. این 

دعوت پیامبر )ص( از اهل کتاب به اصل توحید نوعی آموزش و تربیت اعتقادی آنها 

اقلیّت‏های دینی بلکه شامل تمام اهل  نه‏تنها مختصّ اهل ذمّه و  به‏شمار می‏آید که 

که  کرد  استفاده  می‏توان  دارد،  وجوب  در  ظهور  که  »قل«  عبارت  از  میشود.  کتاب 

آموزش عقیده‏ی مشترک توحید در قالب و شیوه‏ی دعوت بر نبیّ اکرم واجب بوده و 

تسرّی از ایشان به حکومت اسلامی با دلیل قاعده‏ی تأسّی قابل بحث و بررسی است.

سْوَةٌ 
ُ

ِ أ دْ كََانَ لَكُُمْ فِِی رَسُولِ اللَّهَّ َ خداوند به تأسّی دیگران از پیامبر )ص( امر می‌کند: »لَ�ق

راً«. )احزاب، آیه‌ی۲۱( وقتی آیه خبر می‌دهد  ثِ�ی
َ
َ ك رَ اللَّهَّ

َ
خِرَ وَ ذَك

ْ
َ وَ الْْیوْمَ الْآ نْ كََانَ یرْجُو اللَّهَّ حَسَنَةٌ لِِمَ



 مسئولیّت حکومت اسلامی در تربیت اعتقادی اقلیّت‏های دینی

105
درک  را  ایشان  از  پیروی  لزوم  عقل  است،  خوبی  سرمشق  و  الگو  )ص(  پیامبر  که 

می‌کند. ممکن است پا را فراتر نهاد و ادّعا کرد که دلالت آیه، به شکل دلالت اقتضا 

است. یعنی آیه بدون معنای انشا و امر به تأسّی، معنا ندارد و لغو است. به این بیان که 

اگر پیامبر )ص( اسوه‏ی حسنه باشد، امّا تأسّی به او لازم نباشد، لغویّت پیش می‌آید.

پیامبر )ص(  قراردادن  الگو  بر  تربیتی مبنی  آیه دربردارنده‏ی یک اصل  بنابراین، 

است؛ امّا یک بعد فقهی نیز دارد که عبارت است از امر به تأسّی دیگران که این امر 

رجحان  امر،  این  از  متیقن  قدر  البتّه  می‌شود.  برداشت  التزامی  یا  اقتضا  دلالت  به 

برای  آن  انجام  می‌دهد،  انجام  )ص(  پیامبر  هرچه  نتیجه  در  الزامی.  امر  نه  است؛ 

به  رفتار  یا  فعل  اختصاص  بر  قرینه‌ای  دارد؛ مگر  و رجحان  ترجیح  فان 
ّ
مکل همه‏ی 

اثبات  بر  آیه  بنابراین  صص269-266(  ج30،   ،1400 )اعرافی،  شود.  اقامه  )ص(  پیامبر 

دارد. روشنی  دلالت  مشترک  اعتقادات  آموزش  رجحان  و  مشروعیّت 

۲. محور دوّم: عقاید اسلامی

بخش دیگری از اعتقادات مانند نبوت پیامبر )ص( و اعتقاد به خاتمیّت و نسخ 

شرایع پیشین، خاصّ جامعه‏ی اسلامی و مسلمین است. در این صورت، آیا حکومت 

اسلامی نسبت به آموزش چنین باورهایی به کسانی که منکر این باورها هستند، از 

به نظر می‏رسد حکومت اسلامی  پاسخ بدوی  اقلیّت‏های دینی وظیفه‏ای دارد؟ در 

به‏عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل تربیت، نسبت به نظام باورها و اعتقادات عمومی 

وظیفه‏مندی  برای  و  دارد  برعهده  را  آن  از  دفاع  و  ترویج  آموزش،  وظیفه‏ی  جامعه 

ه‏ی خاصّه استدلال کرد:
ّ
حکومت می‏توان به برخی از قواعد عامّه و ادل

1. 2. قاعده‏ی امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر

بر مبنای دیدگاه حضرت امام، لزوم امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر از احکام مستقل 

عقلی است. )امام خمینی، ۱۳۸۵، ج1، ص 203( مخاطب احکام شرع، اعمّ از مسلمان 

به‏طریق  رو،  این  از  1416،ص54(  خوئی،  282؛  ص  ج2،   ،1415 )نراقی،  است.  کافر  و 

ه‏ی 
ّ
ادل آسمانی هستند، مخاطب  از کتب  یکی  به  معتقد  که  دینی  اقلیّت‏های  اولی، 
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امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر قرار می‏گیرند. همچنان که قانون اساسی برای اقلیّت‏های 

مانع  امر  این  امّا   )13 )اصل  شده‏است،  قائل  را  مذهبی  و  عقیدتی  آزادی  دینی، 

امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر آنها نمی‏شود؛ چراکه مطابق اصل هشتم قانون اساسی، 

)83 ص   ،1391 افضلی،  )ملک  است.  همگانی  وظیفه‏ای 

از طرف دیگر، حکومت از قدرت و توان اجرایی بالایی برخوردار است. )حج، 

مات 
ّ

مقد این  با  دارد.  بیشتری  کید  تأ او  به  نسبت  امربه‏معروف  لذا وظیفه‏ی  آیه‌ی41( 

باید گفت که تربیت اعتقادی عموم جامعه حتّی اقلیّت‏های دینی، یکی از مصادیق 

امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر است و هرگونه اقدام عملی از سوی حکومت در جهت 

نهی‏ازمنکر  و  امربه‏معروف  اعتقادی آحاد جامعه، مصداق  تربیت  و  رشد و اصلاح 

است؛ زیرا یکی از بزرگ‏ترین معروف‏ها باور و ایمان صحیح و راسخ به معارف الهی 

امربه‏معروف  باور مصداق  این  به  رسیدن  در جهت  عمومی جامعه  تربیت  و  است 

است تا به این وسیله، از انحرافات اعتقادی در جامعه جلوگیری شده و در گسترش 

باورهای صحیح دینی گام برداشته شود. مطابق این قاعده، ترویج اعتقادات صحیح 

و پرورش باورهای راستین برای همه‏ی اقشار جامعه از سوی حکومت، وجوب کفایی 

است.

2. 2.  قاعده‏ی احسان

مراد از احسان در این قاعده، حسن نیکی یا نفع‏رسانی به دیگران است. واژه‏ی 

احسان چند معنا دارد: »مطلق فعل حسن؛ نیکی به دیگری؛ انجام کار به نحو کامل 

و اتمّ«. )اعرافی »الف«، ۱۴۰۰،صص 261 - 263( احسان و نیکی به دیگران شامل امور 

مادّی و معنوی است که تربیت دیگران و رهانیدن آنان از جهل و ضلالت، یکی از 

 رجحان و مطلوبیّت دارد. آیات 
ً
مهم‌ترین مصادیق احسان به دیگران است و شرعا

بُّ  حیِ �  َ اللَّهَّ إِنَّ  حْسِنُوا 
َ

أ »وَ  مانند:  می‌کند؛  دلالت  احسان  شرعی  مطلوبیّت  بر  دی 
ّ

متعد

)نحل، آیه‌ی ۹۰( که در این  حْسَانِ«  ِ
ْ

مُُرُ بِِالعَْدْلِ وَ الْإ
ْ

َ یأ »إِنَّ اللَّهَّ )بقره، آیه‌ی ۱۹۵( یا  ن«  حْسِنِ�ی ُ ْ
الْم

آیات، احسان به‏معنای مطلق نیکی‏کردن است. این قاعده بر حسن نیکی یا نفع‏رسانی 

به دیگران دلالت دارد.
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احسان در این قاعده، اعمّ از امور مادّی و معنوی است. در تطبیق این قاعده بر 

وظیفه‎مندی حکومت در تربیت اعتقادی عموم جامعه می‏توان چنین استدلال کرد 

که ترویج و آموزش عقاید صحیح و تربیت اعتقادی، از مصادیق بارز احسان معنوی 

به جامعه است. هرچند همه‏ی عوامل تربیت نسبت به تربیت اعتقادی جامعه وظیفه 

بیشتر  نفوذ و سلطه‏ی  اقتدار،  دلیل  به  برای حکومت اسلامی  این وظیفه  امّا  دارند؛ 

انحراف  و  جامعه  اعتقادی  و  دینی  هویّت  رفتن  بین  از  که  آنجا  از  می‏گردد.  متعیّن 

افراد به هیچ وجه جایز نیست؛ حکومت وظیفه دارد به حفظ ایمان و سلامت معنوی 

و اعتقادی جامعه‏ی انسانی که وابسته به سطحی از تربیت اعتقادی است، بپردازد. 

به  نسبت  حکومت  سوی  از  اعتقادی  تربیت  رجحان  بر  احسان  قاعده‏ی  بنابراین، 

همه‏ی اقشار جامعه دلالت دارد.

3. 2. قاعده‏ی ارشاد جاهل

)شهید  است.  راهنمایی شخص جاهل  و  گاهاندن  آ به‏معنای  در اصطلاح  ارشاد 

ی قاعده‏ی ارشاد جاهل، وجوب بیان و اعلام 
ّ
ثانی، 1420، ص13( بنابراین، مفهوم کل

احکام شرعی به جاهل است )عراقی، بی‏تا، ص 48( که از طریق آموزش و  تعلیم احکام 

گاه  آ به حکم  ف، 
ّ
دیدگاه مشهور، هنگامی‌که مکل از  است.  بیان موضوعات مهم  و 

نیست، باید حکم به او تعلیم داده شود. در مواردی، شخص به حکم لزوم اجتناب 

از نجس علم دارد؛ امّا نمی‌داند لباس یا فرش نجس است. در اصطلاح، وی جهل 

به موضوع دارد.

شارع  که  مهم  موارد  برخی  در  مگر  نیست؛  لازم  جاهل  ارشاد  موضوعات،  در 

س به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست؛ مانند: جان، آبرو، ناموس و اموال قابل 
ّ

مقد

اعتنای مؤمنان. بدون تردید تربیت اعتقادی دیگران و القای باورهای راستین به آنان 

از مصادیق ارشاد جاهل است؛ چراکه اعتقادات حق و راستین است که مسیر کمال 

لاع از آنها سرنوشت آدمی را به 
ّ

و سعادت ابدی انسان را ترسیم می‏کنند و عدم اط

می‏کشانند. تباهی 

از سویی دیگر، ممکن است اعتقادات صحیح به نحو علمی و منطقی به برخی 
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از اقلیّت‏های دینی نرسیده باشد. در این صورت، تعلیم آنها به ایشان از باب ارشاد 

جاهل، لزوم یا دست‏کم رجحان پیدا می‏کند؛ چراکه زمینه را برای شناخت اعتقادات 

ر معارف و اعتقادات حق 
ّ
راستین برای آنها فراهم می‏آورد تا آنها بتوانند با تدبّر و تفک

از باطل را تمییز دهند.

براساس این قواعد عامّه می‏توان گفت که آموزش و تربیت اعتقادی به اقلیّت‏های 

 الزام می‏رسد؛ مانند: 
ّ

دینی، دست‏کم رجحان شرعی داشته و در مواردی هم به حد

راستین و حق دسترسی  اعتقادات  و  به معارف  به هیچ وجه  اقلیّت  مواردی که یک 

نداشته یا در استضعاف نگاه داشته شده‏است. البتّه این الزام و وجوب مقیّد به قیودی 

همچون احتمال عدم وجود مفسده و عدم وجود مصلحت اهمّ است.

وظیفه‏ی  نیز  زیر  خاصّه‏ی  ه‏ی 
ّ
ادل به  تمسّک  با  می‏توان  عامّه  قواعد  از  غیر  به 

کرد: تبیین  را  راستا  این  در  اسلامی  حکومت 

4. 2. آیه‏ی اقامه‏ی نماز

نْكَرِ وَ لِله  ُ ْ
وْا عَنِ الْم عْرُوفِ وَ نََهَ َ ْ

وا بِِالْم مََرُ
َ

كاةَ وَ أ ا الزَّ لاةَ وَ آتََوُ قامُوا الصَّ
َ

رْضِ  أ
َ
اهُُمْ فِِی الأ نَ إِنْ مَکنَّ �ی ِ

َّ
 »الَّذ

مُورِ«. )حج،  آیه‌ی 41(
ُ ْ
ةُ الْأ عاقِِبَ

استدلال به این آیه‏ی شریفه بر وظیفه‏مندی حکومت در تربیت اعتقادی جامعه 

نّاهم« و »أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر« استوار است. مقصود 
ّ
بر دو عبارت »مک

جایگاه  از  که  است  سیاسی  و  اجتماعی  قدرت  یعنی  خاص«  »قدرت  نّاهم، 
ّ
مک از 

اسلامی  حکومت  موارد،  از  بسیاری  در  می‏گیرد.  نشأت  آن  اختیارات  و  حکومت 

علاوه بر قدرت سیاسی دارای قدرت اجتماعی به‏معنای توان تأثیرگذاری در نهادها 

در  ظاهر  را  اهُمْ«  نَّ
َّ
مَك »إِنْ  که جمله‏ی  قرینه‏ای  نیز هست.  مختلف جامعه  ارکان  و 

نّاهم« 
ّ
قدرت خاص می‌کند، قید »فی‏الأرض« است؛ زیرا ترکیب این دو واژه‏ی »مک

تأثیرگذاری در اجتماع ظهور دارد. با »فی‏الأرض« در قدرت 

در این آیه، یکی از وظایف حکومت امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر دانسته شده‏است 

و تربیت اعتقادی جامعه از مصادیق روشن امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر است که در 

موارد رجحان امربه‏معروف، تربیت اعتقادی نیز در آن موارد رجحان دارد.
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وظیفه‏مندی  بر  شریفه  آیه‏ی  به  استدلال   

ً
اساسا که  شود  مناقشه  است  ممکن 

ف بر مفهوم‏داشتن این جمله‏ی شرطیّه است که در 
ّ
حکومت در تربیت اعتقادی، متوق

پاسخ باید گفت: استدلال بر آیه‏ی شریفه از منطوق آیه استفاده می‏شود نه از مفهوم 

با  ق موضوع باشد، باز هم 
ّ

ن و قدرت، شرط محق
ّ
بنابراین، حتّی اگر شرط تمک آن. 

استدلال به آیه‏ی شریفه از این ناحیه خدشهای وارد نیست.

آیه‏ی یادشده، بر رجحان امربه‏معروف دلالت دارد؛ زیرا بیان آیه گزاره‏ای توصیفی 

است و دلیل لفظی بر وجوب در آن مشاهده نمی‏شود؛ امّا از باب مناسبت حکم و 

موضوع و سیاق آیه ممکن است گفته شود که از آیه شریفه بیش از استحباب استفاده 

واجب  دو،  این  است.  کاةَ«  الزَّ ا  وَآتََوُ لاةَ  الصَّ قامُوا 
َ

»أ جملاتِ  آیه،  درون  قرینه‏ی  می‌شود. 

الهی هستند. در نتیجه ممکن است امربه‏معروف که در کنار آنها بیان شده، مرحله‏ی 

وجوب آن را بیان ‌کند.

ذین« حاکی از آن است که هرکسی که در جامعه‏ی 
ّ
گفتنی است که اطلاق »ال

اسلامی سلطه و قدرت سیاسی داشته باشد، این وظایف را دارد و وظایف ذکرشده در 

آیه، تنها به حکومتی که در رأس امور جامعه‏ی اسلامی است، مانند ولیّ‏فقیه و مجتهد 

و  استانداران  مانند:  حکومت  ارکان  تمام  بنابراین  ندارد.  اختصاص  رایط، 
ّ

جامع‏الش

فرمانداران و شهرداران وظیفه‏ی اقامه‏ی نماز و زکات و امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر را 

دارند و تمامی این افراد وظیفه‏ی تربیت اعتقادی جامعه را برعهده داشته و نمی‏توان 

به بهانه‏ی این‏که در جامعه‏ی اسلامی نهاد خاصّی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد 

ی امر تربیت جامعه‏ی اسلامی 
ّ
یا نهادهای همسو، متول اسلامی و آموزش‏وپرورش 

هستند، از وظیفه‏ی تربیت اعتقادی شانه خالی کرد.

5. 2.  عهد مالک اشتر

یه 
َ
شتَرَ فى عَهدِه اِل

َ
میرُالمُؤمنین مالِک‏بنَ الحارِثِ الا

َ
الله عَلىٌّ ا

ُ
مَرَ بِه عَبد

َ
»هذا ما ا

هلِها«.
َ
ها وَ استِصلاحَ ا وِّ

ُ
هُ مِصر...وَ جِهادَ عَد

ّ
حینَ وَلّا

در فرازی از عهد مالک، امیرالمؤمنین علی )ع( یکی از وظایف مالک را به‏عنوان 

به‏معنای  »استصلاح«  واژه‏ی  میداند.  امّت«  »استصلاح  اسلامی  جامعه‏ی  حاکم 
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طلب صلاح و خوبی برای دیگران است و شامل همه‏ی خوبی‌ها و اموری می‌شود 

که از نظر عرف و شرع، صلاح و سلامت فرد و جامعه در گرو آن است. بدین‌جهت 

اگر عقلا چیزی را خوب بدانند،‌ هرچند در شرع چیزی در مورد آن نباشد، آن را نیز 

شامل می‌شود. )اعرافی، 1399، ج26، ص217(

به‏معنای  به »أهل« اضافه شده‏است  به‏صورت مطلق  این واژه  این‏که  به  توجّه  با 

انواع  شامل  و  است  اسلامی  جامعه‏ی  افراد  تمام  برای  صلاح  و  خیر  طلب  مطلق 

اسلامی  جامعه‏ی  شئون  تمام  در  معنوی  و  مادّی  اصلاحات  از  اعمّ  اصلاحات 

می‏شود. با این توضیح روشن می‏شود که یکی از مصادیق اصلاح جامعه‏ی اسلامی، 

است. جامعه  افراد  اعتقادی  اصلاح  و  اعتقادی  و  فکری  انحرافات  برطرف‏کردن 

در نتیجه، تربیت اعتقادی نیز به‏مثابه بهترین روش برای اصلاح اعتقادی جامعه 

مورد امر قرارگرفته‏است. یکی از مصادیق اصلاح امّت، نشر و تعمیق باورهای اصیل 

دینی است؛ زیرا با وجود باورهای غلط و باطل اصلاح امّت به‏معنای تامّ و کامل آن 

ق نمیشود. از سوی دیگر، واژه‏ی »امّت« در امّت اسلامی خصوصیّت نداشته و 
ّ

محق

شامل تمام شهروندان جامعه‏ی اسلامی اعمّ از مسلمانان و اقلیّت‏های دینی می‏شود.

صلاح،  بیشینه‏ی  امّا  است؛  الهی  واجبات  رعایت  جامعه،  صلاح   
ّ

حد کمترین 

رعایت مستحبّات و همه‏ی امور راجح در زندگی و سلامت کامل جامعه از هر نظر 

ق چنین صلاحی بسیار دشوار بوده‏است و واجب‏ساختن 
ّ

است. روشن است که تحق

که  گفت  باید  رو،  این  از  است.  بمالایطاق«  »تکلیف  نوعی  شارع،  سوی  از  آن 

ت برعهده‏ی حکومت بوده‏است که در 
ّ
استصلاح جامعه در واجبات، حق واجب مل

مستحبّات و امور راجحه، این حق، غیرالزامی است. )اعرافی »ب«، ۱۴۰۰، ج، ص 645( 

نتیجه این‏که تربیت اعتقادی جامعه در مواردی که باور به آن واجب و ضروری 

بوده‏است و ترک آن موجب انحراف از حق و افتادن در ورطه‏ی هلاکت و گمراهی 

تنها  غیرالزامی،  باورهای  مورد  در  و  بوده‏است  واجب  اسلامی  حکومت  بر  است 

دارد. استحباب  و  رجحان 
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 وَ 
ً
ومَة

ُ
 مَعْل

ً
ة امَ سُنَّ

َ
ق
َ
أ
َ
ى ف

َ
‏ هُدِی وَ هَد

ٌ
هِ إِمَامٌ عَادِل

َّ
 الل

َ
هِ عِنْد

َّ
 عِبَادِ الل

َ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
نَّ أ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
»ف

مٌ ...«
َ

عْلَا
َ
هَا أ

َ
اهِرَةٌ ل

َ
ظ

َ
عَ ل

َ
بِد

ْ
مٌ وَ إِنَّ ال

َ
عْلَا

َ
هَا أ

َ
نَیرَةٌ ل

َ
نَنَ ل  وَ إِنَّ السُّ

ً
ة

َ
 مَجْهُول

ً
عَة

ْ
 بِد

َ
مَات

َ
أ

خود  هم  که  می‏شوند  معرّفی  حاکمانی  خدا  بندگان  بهترین  خطبه،  این  در 

هدایت‏یافته و هم دیگران را هدایت کرده‏اند و سنّت‏های اصیل و شناخته‏شده‏ی دین را 

در جامعه اقامه می‏کنند. یکی از مصادیق سنّت‏های شناخته‏شده، اعتقادات و باورهای 

اصیل دینی است که حکومت اسلامی وظیفه دارد آن را حتّی برای غیرمسلمانان و 

اقلیّت‏های دینی ترویج کند تا آنان نیز با این باورها آشنا شوند و چه‏بسا در سایه‏ی 

اقدامات سنجیده و منطقی حکومت، به‏مرور به این باورهای اصیل گرایش پیدا کنند. 

حکم این وظیفه‏ی حکومت، به قرینه‏ی عبارت »أفضل عبادالله« از نوع استحبابی 

است و وجوب آموزش عقاید ناب اسلامی را نمیتوان از آن استنباط نمود.

ه روشن می‏شود که حکومت اسلامی نه تنها مجاز است 
ّ
از مجموع آنچه از ادل

که عقاید و باورهای ناب و اصیل دینی و اسلامی را میان اقلیّت‏ها ترویج کند، بلکه 

از باب  امری راجح و در مواردی هم  این رابطه،  آنان در  اعتقادی  تربیت  آموزش و 

واقعی،  صلاح  و  کمال  به‏سمت  جامعه  حرکت‏دادن  و  اسلامی  جامعه‏ی  استصلاح 

 الزام نیز برسد.
ّ

د شده و بعید نیست به حد
ّ
مؤک

تمام آنچه تاکنون بیان شد، وظیفه‏ی اوّلیّه‏ی حکومت در راستای تربیت اعتقادی 

جامعه و اقلیّت‏ها به‏عنوان اولی بود؛ امّا گاه این حکم با حکم دیگری دچار تزاحم 

م حکم دارای مصلحت أهمّ است، 
ّ

می‏شود و همان‏طور که مقتضای باب تزاحم، تقد

در این محل بحث نیز اگر حکم دارای مصلحت أهمّ ـ همچون حفظ جان و امنیّت 

مسلمانان و یا حفظ کیان اسلامی و امثال آن ـ با تربیت اعتقادی و ترویج باورهای 

اعتقادی  تربیت  و  آموزش  از  باید  اسلامی  حکومت  کند؛  پیدا  تزاحم  دینی  اصیل 

هرگاه  نمونه،  برای  شود.  آموزش‏ها  این  مانع  حتّی  مواردی  در  و  نماید  چشم‏پوشی 

به جهت القائات و تبلیغات مسموم دشمنان، هرگونه تبلیغ باورهای دینی و اسلامی 

ی و وحدت جامعه دچار مخاطره شود، لازم است حکومت 
ّ
سبب شود که امنیّت مل
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ت به آموزش 

ّ
اسلامی از ترویج باورهای اسلامی دست برداشته و حتّی به شکل موق

باورهای خاص اقلیّت‏های دینی در مدارس و مجامع آنان کمک کند.

3. محور سوّم: عقاید مختص به اقلیّت‏های دینی

در این محور، بحث از آموزش و ترویج عقاید خاصّه‏ی اقلیّت‏های دینی است. 

قانون اساسی »ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی در حدود  مطابق اصل سیزدهم 

قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیّه و تعلیمات دینی 

بر طبق آیین خود، عمل میك‏نند«؛ )قانون اساسی، اصل13( امّا عقایدی همچون باور به 

نبوده و  قابل دفاع  از دیدگاه اسلام  تثلیث، تجسیم و عدم‏نسخ شریعت یهودیّت که 

 آموزش و ترویج چنین باورهایی 
ً
مصداق باور باطل است، در این صورت، آیا اساسا

در حکومت اسلامی مشروع است؟ آیا حکومت اسلامی مجاز است چنین عقایدی 

را آموزش داده و ترویج کند؟ پاسخ به این سؤال دو فرض دارد:

معنا  این  به  است.  اسلامی  حکومت  تعلیم‏وتربیت،  این  ی 
ّ

متصد گاهی  اوّل. 

مثال،  به‏عنوان  می‏کند؛  طرّاحی  را  عقایدی  چنین  آموزش  برای  رسمی  سازوکار  که 

کتاب‏های آموزش‏وپرورش رسمی در مناطق اقلیّت‏نشین مطابق با عقاید آنها تدوین 

می‏شود و در مراکز آموزشی مخصوص آنها تعلیم داده می‏شود یا از سوی حکومت، 

آنان تأسیس می‏گردد. با عقاید  اینترنتی رسمی برای آشنایی  یا  شبکه‏ی تلویزیونی 

دوّم. گاهی این آموزش از سوی خود اقلیّت‏ها صورت می‏گیرد و حکومت اسلامی 

 مانع فعالیّت‏های 
ً
دخالتی در نشر و ترویج این عقاید برعهده نمی‏گیرد؛ بلکه صرفا

تبلیغی و آموزشی آنان نمی‏شود.

فراهم  را  انحراف  موجبات  که  باطل  ترویج  ه، 
ّ
ادل ظاهر  مطابق  اوّل،  فرض  در 

ی این کار شود. حرمت 
ّ

می‏آورد، جایز نیست و حکومت اسلامی نیز حق ندارد متصد

ه 
ّ
مات فقه است و نیازی به دلیل مجزّا ندارد؛ هرچند برخی از ادل

ّ
ترویج باطل از مسل

را می‏توان بر این امر اقامه کرد:

1. ترویج عقاید باطل نوعی منکر و نهی‏ازمنکر، واجب است ـ براساس قاعده‏ی 

و  ـ   )42 آیه‌ی  )حج،   و...«  الصّلوة  اقاموا  الارض  فی  مکّنّاهم  »...ان  آیه‏ی  نیز  امربه‏معروف 
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حکومت اسلامی وظیفه دارد نهی از منکر کند که از مصادیق آن، مبارزه با گسترش 

است. عقایدی  چنین 

ه« یا لازمه‏ی این عنوان 
ّ
 عن سبیل‏الل

ّ
2. ترویج عقاید باطل، مصداق عنوان »صد

دی از آن نهی شده‏است )نساء، ص 167؛ 
ّ

بوده‏است و حرام است. زیرا در آیات متعد

اعراف،ص 45( و کسانی که مسیر هدایت را مسدود می‏کنند مستحقّ عذاب الهی و 

جزو گمراهان شمرده شده‏اند.

آن  حرمت  دی 
ّ

متعد روایات  از  که  است  بدعت  ترویج  نوعی  باطل  ترویج   .3

)375 ص  ج2،   ،1407 )کلینی،  میشود.  استفاده 

4. ترویج باطل، مانع اصلاح امّت است که براساس عهد مالک، واجب شمرده 

مات یا ملزومات استصلاح امّت، جلوگیری از 
ّ

شده‏است. بنابراین، چون یکی از مقد

ترویج باطل است، بر حکومت اسلامی واجب است که از ترویج و نشر عقاید باطل 

جلوگیری کند.

ترویج  و مصداق  انحراف  مستلزم  چون  غیراسلامی  عقاید  آموزش  آن‏که  نتیجه 

اسلامی  حکومت  بنابراین،  نیست؛  جایز  شرعیّه  ه‏ی 
ّ
ادل مفاد  براساس  است  باطل 

نمی‏تواند به‏طور رسمی خودش عهده‏دار این آموزش شود و یا اجازه‏ی نشر و ترویج 

آن را بدهد، به نوعی که این نشر، مستند به حکومت اسلامی شود؛ امّا به مقتضای 

حکم ثانوی، حکومت در شرایطی ویژه مانند این‏که این حکم )عقاید غیراسلامی( 

با مصلحت اهمّ دیگری همچون امنیّت جامعه‏ی اسلامی تزاحم پیدا کند یا این‏که 

 
ً
اگر حکومت اسلامی، خود به‏صورت کنترل‏شده این آموزش را عهده‏دار نشود، یقینا

به‏صورت گسترده این آموزش در جامعه رواج داده خواهد شد و آن‏گاه اثر انحرافی آن 

به‏مراتب بیشتر خواهد بود؛ می‏تواند به‏صورت محدود اجازه‏ی نشر و ترویج عقاید 

باطل را بدهد که تشخیص و حدودوثغور آن نیز با شخص حاکم اسلامی است.

ی اگر آموزش عقاید و باورهای مختص اقلیّت‏های دینی، 
ّ
در فرض دوّم، به‏طور کل

 در فضای بسته و میان 
ً
به نحوی صورت گیرد که ترویج باطل صدق نکند، یعنی کاملا

خود اقلیّت‏ها باشد و هیچ تأثیری بر افکار جامعه‏ی اسلامی نگذارد، حرام نیست؛ 

به  اصالة‏البرائه حکم  به مقتضای  که  نیست  بعید  و  نبوده  باطل  ترویج  زیرا مصداق 
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زمام  که  معصومینی  سیره‏ی حضرات  در  باید  این خصوص  در  البتّه  کرد.  آن  جواز 

حکومت را برعهده داشتند، مطالعات گسترده‏ای داشت و تعاملات آنان با اهل ذمّه را 

بررسی کرد؛ امّا با مطالعات ابتدایی و نگاه اجمالی، باید گفت آن بزرگواران از تعلیم 

و آموزش افکار و عقاید اهل ذمّه به فرزندان و اطرافیان خودشان، مانع نمی‏شدند. 

)ابن‏هشام، بی‏تا، ج2، ص 149(

نتیجه‏گیری
اهمّ نتایجی که از مباحث مطرح‏شده در این مقاله قابل استنباط است عبارتند از:

و  دارد  شرعی  رجحان  دینی،  اقلیّت‏های  به  اسلامی  عقاید  تعلیم  و  آموزش   .1

ترویج آنها از سوی حکومت اسلامی جایز است؛ بلکه از باب سوق‏دادن جامعه به 

سمت کمال و صلاح، به مرز الزام نیز می‏رسد.

مال  و  جان  چنانچه  اقلیّت‏ها،  عقیده‏ی  با  اسلامی  عقاید  آموزش  تزاحم  در   .2

عقاید  آموزش  و  ترویج  از  باید  اسلامی  حکومت  بیفتد،  خطر  به  مسلمانان  اقلیّت 

کشد. دست  اسلامی 

3. آموزش و ترویج عقاید مشترک میان ادیان ابراهیمی، جایز؛ بلکه در مواردی 

که عدم آموزش و تربیت اعتقادی، موجب فراموشی تدریجی این باورهای مشترک 

در جامعه و به نوعی اندراس و از بین رفتن آنها در جامعه گردد، آموزش این عقاید بر 

حکومت واجب می‏شود.

4. آموزش عقاید اقلیّتها توسط حکومت اسلامی، به‏عنوان اوّلی جایز نیست؛ امّا 

ی و انسجام جامعه‏ی اسلامی، 
ّ
در تزاحم آموزش آن با مصالح اهمّ مانند امنیّت مل

جایز است حکومت اسلامی آموزش این عقاید را به‏طور کنترل‏شده برعهده گیرد.
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ضوابط رعایت مصلحت کودک در نظام تربیتی 
اسلام

علی زارع قراملکی1

چکیده
رعایت مصلحت کودک فارغ از ابعاد فقهی و حقوقی، نقش ویژه‌ای در نظام تربیتی اسلام 

پیرامون مفهوم  ابهاماتی که  با وجود  به‌عنوان یک اصل اساسی شناخته می‌شود.  و  داشته 

تا از  مصلحت وجود دارد، تعریف و تنظیم ضوابط دقیق برای رعایت آن ضروری است 

ارائه  زمینه  این  در  دی 
ّ

متعد ضوابط  هرچند  شود.  جلوگیری  سلیقه‌ای  و  بی‌پایه  ادّعاهای 

شده‏است؛ امّا عدم توجّه به کارکردهای مختلف مصلحت کودک باعث ایجاد ابهام و نقص 

در جامعیّت این ضوابط گردیده‏است. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از 

منابع کتابخانه‌ای تلاش کرده‏است تا به رفع این نقیصه بپردازد.

اجرا  در حیطه‏ی   
ً
عمدتا او  یا سرپرستان  ولیّ  توسّط  کودک  رعایت مصلحت  که  آنجا  از 

مطرح است، می‌توان برای مصلحت، دو کارکرد متفاوت را در نظر گرفت: یکی به‌عنوان 

ق حکم« و دیگری به‌عنوان »مصلحت اجرا به‌مثابه رافع 
ّ
»اجرای مصلحت به‌مثابه قید متعل

به‌عنوان اصول و ضوابط محتوایی  پایه  تزاحمات«. در زمینه‏ی اجرای مصلحت، ضوابط 

به‌عنوان معیارهای لازم برای مسائل مربوط به کودک مطرح شده‏است که خود به دو بخش 

اصلی تقسیم می‌شوند: »ضوابط مربوط به مصالح خود کودک« و »ضوابط مربوط به عوامل 

مهم«  و  اهمّ  »قاعده‏ی  اجرا،  مصلحت  حوزه‏ی  در  مقابل،  در  کودک«.  مصالح  بر  ر 
ّ
مؤث

به‌عنوان اصلی‌ترین معیار در رفع تزاحمات شناخته می‌شود.

واژگان کلیدی: مصلحت، ضوابط مصلحت، رعایت مصلحت، کودک، مصلحت کودک، 
نظام تربیتی اسلام.

1. طلبه‌ی سطح چهار رشته‌ی فقه تربیت و پژوهشگردر حوزه‌ی تعلیم و تربیت اسلامی 
* تاریخ دریافت: 1403/10/26          * تاریخ پذیرش: 1404/1/23



/   سال دوم / شمارۀ هفتم / پاییز 1402

مقدّمه118
لزوم مصلحت‏سنجی و رعایت آن، از چنان جایگاه ویژه‌ای در زندگی فردی و 

اجتماعی انسان برخوردار است که نادیده‏انگاشتن آن امری بس دشوار خواهد بود. 

ه‏ی شرعی 
ّ
در این میان، در بیان حقوق کودک، رعایت مصلحت او اصلی است که ادل

آیه‏ی  در  مفسّران  نظر  مطابق  نمونه،  به‏عنوان  داشتند؛  کید  تأ آن  بر  بسیاری  قوانین  و 

رعایت  آیه‌ی34(  اسراء،  152؛  آیه‌ی  )انعام،  حْسَنُ« 
َ

أ هِِيَ  تِِي  بِِالَّ  
َّ

إِلَّا تِيِم  الْْيَ مَالَ  رَبُُوا  ْ �ق �تَ  
َ

»وَلَا شریفه 

و 42  موادّ 36، 40  در  است. همچنین  لازم  یتیم  مالی  امور  اداره‏ی  در  مصلحت 

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و موادّ 14، 23 و 31 قانون حمایت از کودکان 

و نوجوانان بی‏سرپرست و بدسرپرست، رعایت مصلحت پیش‌فرض مادّه‏ی قانونی 

گرفته‏است. قرار 

که  حقوقی  و  فقهی  ابعاد  بر  علاوه  کودک،  مصلحت  رعایت  گفت  می‌توان 

به  است.  اهمیّت  حائز  نیز  تربیتی  بُعد  از  دارد،  ارتباط  او  حضانت  و  سرپرستی  به 

 
ً
بیان دیگر، مصلحت تنها در چهارچوب تکالیف شرعی و قوانین حقوقی که عموما

الزام‌آور هستند، معنا پیدا نمی‌کند؛ بلکه در زمینه‏ی تربیت نیز هریک از والدین، فراتر 

از وظایف خود، با توجّه به ارزش‌های اخلاقی و احساسات عاطفی، به‏دنبال تأمین 

تربیت کودک خویش هستند. و  برای رشد  بهترین شرایط 

از این جهت، چگونگی رعایت مصلحت کودک به‏عنوان پرسشی کلیدی در نظام 

اصول  از  کودک  مصلحت  حفظ  و  تشخیص  چراکه  می‌شود؛  مطرح  اسلام  تربیتی 

راهبردی نظام تربیتی اسلام به‏شمار می‌آید؛ امّا چالش اصلی جایی آغاز می‌شود که 

اف از مفهوم مصلحت وجود ندارد و از سوی دیگر، 
ّ

از یک طرف تعریف ثابت و شف

گستردگی تفاسیر مختلف باعث ابهام در درک معنا و مصادیق آن شده‏است. همین 

ابهام زمینه را برای ادّعاهای مختلف از سوی افراد درباره‏ی رعایت مصلحت فراهم 

ص، برای رعایت مصلحت، به‌ویژه 
ّ

می‌کند. بنابراین، تعیین معیارها و ضوابط مشخ

در ارتباط با کودکان، امری ضروری است.

می‌شود:  شامل  را  اصلی  ساحت  سه  مصلحت  مفهوم  اسلامی،  گفتمان  در 

استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرای احکام و قوانین. )محمّدی ‌جورکویه و زارع 
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اجرای مصلحت  بُعد  به  تنها  بحث رعایت مصلحت کودک  قراملکی، 1403، ص82( 

تحقیقات  علی‌رغم  باشد.  متمایز  کارکرد  سه  دارای  می‌تواند  خود  که  دارد  تمرکز 

موجود درباره‏ی مصلحت، به‌ویژه در زمینه‏ی کودک، تحلیل دقیقی از این کارکردها 

ارائه نشده‏است. همین موضوع منجربه بروز اشتباهاتی در تدوین معیارهای رعایت 

مصلحت گردیده‏است. با این فرض که هریک از این کارکردها از دیگری قابل تفکیک 

است، منطقی است که هریک از کارکردها ضوابط ویژه‌ای داشته باشند. بدین‏ترتیب، 

و  سرپرستی  در  کودک  مصلحت  رعایت  ضوابط  بررسی  مقاله  این  اصلی  موضوع 

تربیت وی خواهد بود.

سؤالات اساسی که این مقاله به‏دنبال پاسخ به آنها است شامل موارد زیر است:

تعریف دقیق مفهوم مصلحت چیست؟

کارکردهای رعایت مصلحت کودک کدام‌اند؟

چه ضوابطی برای هریک از این کارکردها قابل تعریف است؟

مفهوم  درباره‏ی  مختصر  توضیحاتی  ارائه‏ی  به  نخست  مقاله‏ی  اساس،  این  بر 

در  رعایت مصلحت  کارکردهای مختلف  بر  تمرکز  با  و سپس  می‌پردازد  مصلحت 

با روشی  مرحله‏ی اجرا، تلاش می‌کند ضوابط مربوط به هریک از این کارکردها را 

دهد. قرار  بررسی  مورد  کتابخانه‌ای  مطالعات  براساس  و  تحلیلی  ـ  توصیفی 

پیشینه
بسیاری  که  شده‏است  انجام  مصلحت  مسئله‏ی  پیرامون  دی 

ّ
متعد پژوهش‌های 

حال،  این  با  پرداخته‌اند.  مصلحت  رعایت  پیامدهای  و  جایگاه  بررسی  به  آنها  از 

تحقیقات محدودی به‌صورت اختصاصی به ضوابط مصلحت کودک پرداخته‌اند. از 

به موارد زیر اشاره کرد: جمله مقالات برجسته در این حوزه می‌توان 

1. »معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیّه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق 

کودک« نوشته‏ی محمّدباقر پارساپور و سوسن نوربخش )1394(: در این مقاله، معیارهای 

مصلحت در دو تقسیم معیارهای حاکم بر تحدید مفهوم و معیارهای حاکم بر تعیین 

مصداق بررسی شده‏است؛ در معیارهای حاکم بر تحدید مفهوم، نسبت مصلحت 
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با مفاهیمی چون منفعت و ضرورت، تبیین شده‏است. در برابر، معیارهای حاکم بر 

تعیین مصداق به دو دسته‏ی معیارهای شکلی و ماهوی تقسیم شده‏است: محوریّت 

با شریعت و ترجیح اهمّ بر مهم جزو معیارهای شکلی و رعایت سن‌وسال، جنسیّت، 

مراقبت روحی و عاطفی، مراقبت جسمی، همراهی کودک با والدین، رعایت نظرات 

و دیدگاه‌های کودک، حق آموزش کودک و حالت آسیب‌پذیری او به‏عنوان معیارهای 

ماهوی ارزیابی مصلحت کودک شمرده شده‏است.

2. »جایگاه و معیار مصلحت در اشتغال اطفال« نوشته‏ی حسین جاور و فاطمه 

اطفال، مصالح کودک  اشتغال  بر موضوع  تمرکز  با  مقاله  این  در  منظمی )1398(: 

به اقسام روحی ـ روانی، جسمانی و مالی تقسیم شده و در بیان معیار مصلحت در 

دفع  یا  منفعت  جلب  به‏معنای  ایجابی‏بودن  یا  سلبی  ضابطه‏ی  دو  به  اطفال  اشتغال 

یا نوعی‏بودن مصلحت اشاره شده‏است. مفسده و شخصی 

ایران،  در حقوق  بر مصلحت کودک تحت حضانت  معیار حاکم  »واکاوی   .3

 :)1400( منصوری  فیروز  و  یمرلی  صالح  نوشته‏ی  اسلامی«  مذاهب  فقه  و  مصر 

ضوابط  در  شده‏است:  اشاره  مصلحت  معیارهای  به  جهت  سه  از  مقاله،  این  در 

در  معقول‏بودن،  سنّت،  و  قرآن  با  عدم‏مخالفت  مصلحت  چون  معیارهایی  به  عام 

راستای حفظ امور ضروری، حقیقی‏بودن و عدم‏زوال مصلحت اهمّ یا مساوی اشاره 

شده‏است. نسبت مصلحت کودک به خصوصیّات آن از قبیل شخصی و ذاتی، نسبی 

معیارهای  در  نهایت،  در  اشاره شده‏است.  انعطاف‌پذیربودن  نیز  و  تغییرپذیربودن  و 

تشخیص مصلحت کودک توسّط دادگاه، رعایت مصالح روحی ـ روانی، صحّت و 

دانسته شده‏است. انتخاب خود کودک لازم  و  سلامت 

ضوابط  موضوع  از  جامعی  تحلیل  مقالات،  این  از  هیچ‌یک  در  وجود،  این  با 

گوناگون  کارکردهای  با  مرتبط  ضوابط  همچنین،  نشده‏است.  ارائه  کودک  مصلحت 

امر موجب تداخل میان  بیان نشده و همین  اف 
ّ

به‌طور شف رعایت مصلحت کودک 

نگاهی  با  کرد  خواهیم  تلاش  مقاله  این  در  رو،  این  از  شده‏است.  مختلف  ضوابط 

مصلحت  رعایت  ضوابط  کودک،  مصلحت  رعایت  کارکردهای  به  ناظر  و  دقیق‌تر 

کنیم. بررسی  جامع  به‌صورت  را  اسلام  تربیتی  نظام  در  کودک 
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121 مفهوم مصلحت
واژه  این  موضوعٌ‌له  معنای  شناخت  موجب  نه‏تنها  مصلحت،  مفهوم  بررسی 

می‌شود؛ بلکه در صدق مفهوم مصلحت، خود ضابطه‌ای برای تشخیص مصلحت 

مفهوم  مصلحت،  تشخیص  در  ضابطه  اوّلین  کرد  ادّعا  می‌توان  رو،  این  از  است. 

می‌کنیم. یاد  مفهومی«  »ضابطه‏ی  به‏عنوان  آن  از  که  است  مصلحت 

»مفسده«  و  »فساد«  با  مخالف  »صلاح«  و  »صلح«  ریشه‏ی  از  »مصلحت« 

ج2،  1414ق،  ابن‏منظور،  ص303؛  ج3،  1404ق،  ابن‏فارس،  ص383؛  ج3،  1376ق،  )جوهری، 

معنا  »نفع«  و  مانند »خیر«، »حُسن«  واژگانی  با  و  فیّومی، 1414ق، ص245(  ص516؛ 

ص142(  ج4،  1421ق،  ازهری،  ص117؛  ج3،  1409ق،  )فراهیدی،  می‌شود. 

از آنجا که »مفسده« به‏معنای خروج از اعتدال است، صلاح، بر خط اعتدال و 

به‌دور از افراط‌وتفریط‏بودن معنا خواهد داشت. )راغب اصفهانی، 1412ق، ج1، ص636؛ 

مصطفوی، 1430ق، ج9، ص92( بر همین اساس، صلاح را به‌مقتضای حکمت که عمل 

براساس شرایط و به‌دور از افراط‌وتفریط است، معرّفی کرده‌اند. )عسکری، 1400ق، ص 4(

بررسی رابطه‏ی واژه‏ی مصلحت با مفاهیمی چون منفعت و اضطرار نیز می‌تواند 

کمک شایانی در بررسی مفهوم مصلحت داشته باشد. »نفع« نقیض »ضرر« عنوان 

بلکه  نیست؛  مستلزم جذب سود   
ً
لزوما این  و  )ازهری، 1421ق، ج3، ص6(  شده‏است 

صرف جلوگیری از زیان، منفعت شخص را به‏دنبال خواهد داشت. بنابراین با توجّه به 

موقعیّت‌هایی که پیش روی انسان قرار می‌گیرد، در مواردی صرف جلوگیری از زیان 

و در مواردی جذب سود به مصلحت شخص خواهد بود.

خاذ بهترین تصمیم‌ها 
ّ
 کمال‌گرا بوده و به‌دنبال ات

ً
به عبارت دیگر، از آنجا که انسان ذاتا

است، همین موجب می‌شود تا در موقعیّت‌های مختلف زندگی، بیشترین بهره‌ را ببرد. 

در برخی مواقع به‏دنبال جذب سود و در برخی مواقع به‏دنبال دفع ضرر است؛ حتّی 

بهترین  نیز،  لحظه  این  در  که  رسیده  »اضطرار«  حالت  به  شرایط  که  می‌رسد  جایی 

خاذ می‌شود، عمل‏کردن به مقتضای مصلحت خواهد بود.
ّ
تصمیمی که مطابق شرایط ات

در بسیاری از موارد1 در کنار یا به جای مفهوم مصلحت، مفهوم غبطه نیز به‏کار 

1. ماننــد: »و إذا بلــغ الصّبــي و قــد بــاع الأب أو الجــد فادعــى أنّــه باعــة مــن غيــر حــاج و لا غبطــة كان القــول قــول الأب 
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از  گرفته می‌شود. از این رو، تبیین مفهوم غبطه می‌تواند عامل دیگری در فهم بهتر 

مفهوم مصلحت باشد. غبطه در لغت به‏معنای وضعیّت خوب )ازهری، 1421ق، ج8، 

به  نسبت  شخصی  می‌شود  گفته  این‏که  و  بوده  ص262(  ج4،   ،1375 طریحی،  ص84؛ 

او را دارد،  به این معنا است که آرزوی داشتن وضعیّت خوب  دیگری غبطه خورد، 

بی‌آن‏که بخواهد آن وضعیّت برای شخص مغبون از بین برود که این حالتی غیر از 

می‌کند.  را  مقابل  طرف  از  خوب  زوال وضعیّت  که شخص  است  حسادت  حالت 

ص359( ج7،  1414ق،  )ابن‏منظور، 

آرزوی  »شخص  می‌کند:  بیان  چنین  غبطه  اصطلاح  توضیح  در  مرتضی  سیّد 

فاقی که می‌خواهد برای او روی دهد، کند؛ مانند اعمال یا منافع دیگران«. )شریف 
ّ
ات

مرتضی، 1405ق، ج2، ص278( بر این اساس، غبطه نشان‌دهنده‏ی وضعیّت مطلوب و 

به‏معنای  بنابراین، مصلحت  دارند.  را  آن  به  آرزوی رسیدن  دیگران  که  حالتی است 

منفعتی است که وضعیّت شایسته و حال خوب را به همراه می‌آورد. با این حال، با 

 در 
ً
توجّه به کاربرد واژه‏ی غبطه در متون فقهی، می‌توان دریافت که این واژه عمدتا

زمینه‏ی معاملات به‏کار رفته‏است، در حالی که مصلحت و صلاح، کاربرد گسترده‌تر 

عاملی،  )ر.ک:  می‌شود.  غیرمعاملات  و  معاملات  شامل  و  داشته‏است  جامع‌تری  و 

ص189( ج34،  1404ق،  نجفی،  ص447؛  ج18،  ۱۴۱۹ق، 

از این ‌رو می‌توان گفت که استفاده از واژه‏ی غبطه در نظام تربیتی مناسب نیست؛ 

زیرا این واژه بیشتر به موضوعات حقوقی و مالی مرتبط بوده‏است و کاربرد کمتری 

در این حوزه دارد. بنابراین، واژه‏ی مصلحت تعبیر مناسب‌تری برای مباحث تربیتی 

به نظر می‌رسد.

آنچه گذشت، بیان مفهوم لغوی مصلحت بود. در برابر، مصلحت در اصطلاح، 

یا دفع ضرر  امر همراه منفعت  به »هرگونه  نبوده‏است و  از معنای لغوی  چیزی غیر 

 ،1403 قراملکی،  زارع  و  جورکویه  )محمّدی  می‌شود.  شناخته  موجود«  شرایط  به‌حسب 

أو الجــد و إن كان وصيّــاً أو أمينــاً كان القــول قــول الصبــی و وجــب على الوصــی أو الأميــن البيّنــة.« )طوســی، 1387ق، 2: 163( و 
مــادّه 40 قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان: مرجــع قضائــی مي‏توانــد بــا در نظــر گرفتــن غبطــه و مصلحــت طفــل يــا نوجــوان، 
انجــام اقداماتــی از قبیــل ارزیابــی و تحقيقــات مقدماتــی دربــاره‏ی وضعیّــت جســمی، روحــی و روانــی وی یــا والدیــن، اولیــا و یــا 
سرپرســتان قانونــی او، وضــع خانوادگــی و محیــط ســکونت، اشــتغال و تحصیــل را بــه مــددكاران اجتماعی بهزيســتی محــوّل كند.
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ص82(. بر همین اساس، مصلحت کودک بدین شرح تعریف می‌شود: »تأمین منافع 

ت کودک در ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و ...، 
ّ

عینی و بلندمد

براساس معیارهای شرعی، علمی و حقوقی، با اولویّت‌دهی به نیازها و حقوق خود 

ارائه شده‏است؛  آینده‌نگر و کودک‌محور  با رویکردی عینی‌تر،  این تعریف  کودک«. 

نظر 
ّ

ت را مد
ّ

زیرا به معیارهای شرعی، علمی و حقوقی استناد می‌کند، منافع بلندمد

قرار می‌دهد و نیازها و خواسته‌های کودک را ملاک قرار می‌دهد.

مصلحت  مفهوم  از  ابهام‌‌زدایی  موجب  تنهایی  به  موضوعٌ‌له  معنای  بررسی 

مبانی  در  اختلاف  از  ناشی  مصلحت  مصداق‌های  در  اختلاف  گاه  زیرا  نمی‌شود؛ 

نظری است که تفاوت در مفاهیم و نیز مصداق‌های ذیل مفاهیم را به‏دنبال دارد. از این 

رو غیر از موضوعٌ‌له مصلحت، مبانی نظری اشخاص نیز در صدق مفهوم مصلحت 

خاذ مبانی صحیح، گام دیگری در صدق مصادیق 
ّ
ر خواهد بود؛ بر این اساس، ات

ّ
مؤث

 
ً
مصلحت است؛ چراکه مصلحت کسی که در مبانی هستی‌شناسانه، هستی را صرفا

مادّی می‌بیند با مصلحت کسی که هستی را توأمان از امور مادّی و معنوی می‌داند، 

متفاوت است؛ )ایزدهی، 1392، صص33ـ32( کما این‏که در مبانی انسان‌شناسانه، این‏که 

ه در تأمین نوع منافع انسان تأثیرگذار است. 
ّ
نفس انسان محور عالم باشد یا انسان متأل

)پارساپور و نوربخش، 1394، صص6ـ 5(

کارکردهای رعایت مصلحت کودک
از آنجا که والدین و سرپرستان کودک در مقام عمل به‏دنبال آن هستند تا مطابق 

مصالح کودک عمل نمایند، رعایت مصلحت در سرپرستی و تربیت کودک مربوط به 

ساحت اجرا می‌شود؛ از این رو، برای تبیین بهتر ضوابط، تحلیل درست از این ساحت 

و کارکردهای متفاوت مصلحت در ساحت اجرا امری ضروری است. در ساحت اجرا 

دو رویکرد نسبت به مصلحت وجود دارد: ۱. اجرای مصلحت؛ ۲. مصلحت اجرا.

ق حکم« 
ّ
به‌مثابه »قید متعل این است که مصلحت  از اجرای مصلحت،  منظور 

باشد؛ این‏که در شرع یا قانون، امر به تأمین مصالح در امور مختلف کودک توسّط ولیّ 

و سرپرست او می‌شود، از این سنخ می‌باشد؛ چراکه در این فرض، رعایت مصلحت، 
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بخشی از مفاد حکمی است که شرع یا قانون بدان امر کرده‏اند. در این فرض، شارع یا 

قانون‌گذار، تشخیص مصلحت و اجرای آن را برعهده‏ی سرپرست کودک نهاده‏است؛ 

ضوابطی،  مطابق  بایستی  بلکه  نیست؛  تشخیص  در  مطلق  آزادی  به‏معنای  این  امّا 

مصالح کودک تأمین شود.

در برابر مصلحت اجرا، پیدایش شرایطی است که به‏طور خاص در زمان عمل و 

اجرا صورت می‌گیرد. وضعیّت پیش‌آمده از دو حالت خارج نیست: ۱. تغییر شرایط 

به‏صورتی است که حکم و قانون اوّلیّه قابلیّت اجرا ندارد؛ ۲. تغییر شرایط به‏گونه‏ای 

است که اجرای دو دستور هم‌زمان امکان‌پذیر نمی‌باشد. از وضعیّت اوّل به مصلحت 

به‏مثابه »عنوان ثانوی« و از وضعیّت دوّم به »رافع تزاحمات« یاد می‌شود. )محمدی 

جورکیه، علی و زارع قراملکی، 1403، ص93(

مطابق موضوع پژوهش، ضوابط رعایت مصلحت در سرپرستی و تربیت کودک 

نظر است. از این رو به مواردی باید پرداخت که در آن والدین و سرپرست کودک 
ّ

مد

به‏دنبال تأمین مصالح کودک می‌باشند که مربوط به فعل خود ایشان می‌شود. بر این 

اساس، حالت اوّل از رویکرد مصلحت اجرا، یعنی مصلحت به‌مثابه »عنوان ثانوی« 

خارج از بحث است؛ زیرا این حالت مربوط به جایی است که شارع یا قانون‏گذار با 

در نظر گرفتن شرایط عادّی، احکام و قوانینی را وضع کرده‏‏است؛ لکن در مقام اجرا 

 موضوع 
ً
ف از عمل مطابق دستور اوّل می‏شود و اساسا

ّ
موانعی باعث ممانعت مکل

مصلحت حکم اوّل منتفی می‌گردد. بر این اساس، با توجّه به شرایط جدید، حکم 

جدیدی صادر می‌گردد.

در نتیجه، تبیین ضوابط رعایت مصلحت کودک در دو کارکرد ۱. اجرای مصلحت 

ق حکم و ۲. مصلحت اجرا به‌مثابه رافع تزاحمات به‏صورت مستقل 
ّ
به‌مثابه قید متعل

پیگیری خواهد شد.

ق حکم
ّ
ضوابط اجرای مصلحت به‌مثابه قید متعل

وانهادن تشخیص و عمل به مصلحت کودک برعهده‏ی والدین و سرپرست او، 

ضوابط  از  دور  به  مصلحت  تشخیص  امکان  بر  توجیهی  حکم  ق 
ّ
متعل قید  به‌عنوان 
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دارد. به‏دنبال  را  بلکه ضوابطی  نیست؛ 

کودک،  نیاز  شناخت  بر  مشتمل  فرآیندی  کودک،  تربیت  در  مصلحت  رعایت   

تشخیص مصالح کودک همراه با اقتضائات مربوط به عمل و اجرا است. لذا به جهت 

پیچیدگی امر تربیت، ضروری است تا با متخصّصان امر تربیت همفکری صورت 

گرفته و مهارت‌هایی در این زمینه آموزش دیده شود. به همین دلیل مطابق دستورات 

شرع )آل‌عمران، آیه‌ی 159؛ شوری، آیه‌ی 38( مشورت را می‌توان ابزاری برای بازدهی بیشتر 

و کاهش خطا به‏ویژه در تربیت کودک عنوان کرد نه ضابطه‌ای برای تأمین مصالح او. 

)بیگدلی و فرج‌پور، 1392، ص92ـ 91(

تقسیم  محتوایی  و  پایه  ضوابط  دسته  دو  به  کودک  مصلحت  اجرای  ضوابط 

به  تغییربودن  غیرقابل  و  مبانی  جهت  به  که  هستند  ضوابطی  پایه  ضوابط  می‌شود. 

با عنوان ضوابط  حسب مقتضیّات زمان و مکان اهمیّت ویژه‌ای دارند. لذا از آن‌ها 

موضوع  با  مرتبط  که  محتوایی، ضوابطی هستند  برابر، ضوابط  در  می‌شود.  یاد  پایه 

مصلحت یعنی کودک هستند که مرتبط با متغیّرهای اثرگذار در تشخیص مصلحت 

می‌باشند. کودک 

1.ضوابط پایه

به جهت این‏که ضوابط پایه، ریشه‌هایی هستند که تأمین مصالح کودک بر آنها 

استوار بوده و عدم رعایت این ضوابط به‏معنای منتفی‏شدن مصلحت خواهد بود، از 

ضوابط پایه به اصول تعبیر می‌کنیم که عبارت هستند از:

1. اصل محوریّت شریعت

و مصالح شرعی  با شریعت  در تشخیص مصلحت، محوریّت  نخستین اصل   

 مصلحت زاییده‏ی شریعت 
ً
است؛ )عزیزی و فلاح زاده، 1400، صص95ـ 94( زیرا اساسا

دیگر،  عبارت  به  است؛  انسانی  جامعه‏ی  و  انسان  اهداف  تأمین  راستای  در  و  بوده 

مطابق با دیدگاه موجود در فلسفه‏ی احکام، دستورات شرع بر ملاک رعایت مصالح 

و مفاسد واقعی، جعل شده‌اند. از این رو، انجام دستورات الهی همان اجرای مصالح 
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خواهد بود. )ایزدهی، 1392، ص39(1

ناگفته نماند، مقصود از شرع در اینجا صرف احکام و دستورهای الهی نیست؛ 

بلکه لحاظ تمام جوانب دین اعمّ از هدف‌ها و غایت‌ها و معارف دینی است. )همان، 

ص39(

تربیت  و روش‌های  فرزند خود مطابق اصول  تربیت  در  والدین  این‏که  بنابراین، 

اسلامی عمل نمایند، اوّلین گام اجرای مصلحت کودک خواهد بود. در نتیجه، عمل 

به اصول و روش‌های تربیتی مکاتب دیگر اجرای خلاف مصلحت کودک است.

خاذ این اصول از عقل 
ّ
 از آنجا که اصول دیگر مورد تأیید دین هستند؛ امّا به دلیل ات

و فطرت در عرض با این اصل بیان می‌شوند.

2. اصل ابتنا بر عقلانیّت

 در امور خود 
ً
 ابتنا بر عقلانیّت یعنی ابتنا بر عقل سلیم و عقل معاشی که عقلا

به‏کار می‌برند؛ به‌شرط این‏که در فضای دین رشد کرده‏باشد. )میرزایی و رضایی، 1399، 

به‏عنوان  نیز  غایت‌مداری  و  دوراندیشی  همه‌جانبه‌نگری،  اصل،  این  ذیل  ص164( 

صص48ـ47(  ،1392 )ایزدهی،  هستند.  مطرح  عقلانیّت  فه‌های 
ّ
مؤل

3. اصل حق‌مداری

حق در لغت نقیض باطل )فراهیدی، 1409ق، ج3، ص6؛ ازهری، 1421ق، ج3، ص241؛ 

جوهری، 1376ق، ج4، ص1460( و به‏معنای استحکام شیء و صحّت آن است. )ابن‏فارس، 

به  ثبوت  به‏معنای  معنایی حق، حق  اصل  از  دقیق‌تر  تحلیل  در  1404ق، ج2، ص15( 

همراه مطابقت با واقعیّت خواهد بود. )مصطفوی، 1430ق، ج2، ص306(

در به‏کارگیری واژه‏ی حق، دو معنا متصوّر است: ۱. معنای لغوی مطابق با واقع؛ ۲. 

اصطلاحی که حق را به امور اعتباری مطرح در علم حقوق مانند: حقوق کودک، حقوق 

زن و ... معنا می‌کند. )کاتوزیان، 1374، ص14( بنابراین، اصل حق‌مداری به‏معنای نخست، 

اعتباری  دوّم، رعایت همین حقوق  به‏معنای  و  بوده  واقعیّت  و  رعایت مقتضای حقیقت 

باع هستند؛ مانند: حق 
ّ
تأمین مصلحت کودک، هردو معنا لازم‏الات نتیجه، در  است. در 

1. درخصــوص محوریّــت شــریعت، دو دیــدگاه وجــود دارد: دیــدگاه حدّاقلّــی کــه عــدم مخالفــت بــا شــریعت را کافــی می‌دانــد و 
دیــدگاه حدّاکثــری کــه مطابقــت بــا شــریعت را لازم می‌شــمارد؛ تفصیــل ایــن بحــث مقالــه‏ی دیگــری می‌طلبــد.
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اختیار کودک مطابق معنای اوّل و رعایت حق آموزش کودک مطابق معنای دوّم.

4. اصل عدالت‌محوری

بح ظلم، رعایت عدالت، اصل دیگری در 
ُ
 با توجّه به ذاتی‏بودن حُسن عدل و ق

علی‌رغم  ص158(   ،1399 رضایی،  و  )میرزایی  بود.  خواهد  کودک  مصلحت  تشخیص 

کاربرد واژه‌ی عدل دو معنای متضاد، مقصود ما از عدالت در اینجا دلالت بر استوا 

)ابن‏فارس، 1404ق، ج4، ص246( و مقتضای مساوات است )راغب اصفهانی، 1412ق، ج1، 

ص551( که درواقع به‏معنای میانه و به دور از افراط‏وتفریط است. )مصطفوی، 1430ق، 

ج8، ص64( رعایت عدالت، نیازمند درک حدود موضوع است که گاهی با معلوم‏شدن 

حقوق کودک، دایره‏ی عمل به عدالت در مورد کودک روشن می‌شود.

5. اصول برپایه‏ی انسان‌شناسی

 از آنجا که به‏دنبال اجرای مصلحت کودک هستیم، انسان‌شناسی صحیح به‏عنوان 

به کودک  شناخت موضوع مصلحت باعث کشف دقیق‌تر مصالح و مفاسد مربوط 

می‌شود. )پیوندی، غلامرضا و زارع قراملکی، 1402( معارفی از قبیل این‏که انسان از دو بُعد 

مادّی و معنوی تشکیل شده‏است و حیات او به این دنیا ختم نشده‏است و در سرایی 

دیگر ادامه‏ی حیات می‌دهد، در تشخیص مصالح کودک تأثیرگذار هستند؛ بنابراین 

ناظر به اصل مطابقت با شرع، داشتن انسان‌شناسی وحیانی از دیدگاه اسلام، از امور 

لازم برای والدین در تربیت کودک‏شان می‌باشد.

6. اصل کرامت انسانی

 از ویژگی‌های فطری انسان، حفظ شؤون و حقوق وی و عدم حقارت او است؛ 

او نهادینه شده‏است.  انسانی وی در ضمیر  نظر قراردادن شؤون 
ّ

به عبارت دیگر، مد

)جوادی آملی، 1381، صص78ـ 76(

کرامت انسانی تنها به ساحت فردی او اختصاص نداشته‏است و نسبت به ساحت 

اجتماعی وی اعمّ از کرامت اجتماعی و جامعه‌ای نیز مربوط می‌شود. کرامت فردی 

و  ی 
ّ
مل افتخار  اختیار،  و  استقلال  عزّت‌نفس،  چون  مواردی  شامل  می‌تواند  انسانی 



/   سال دوم / شمارۀ هفتم / پاییز 1402

128
از  و رضایی، 1399، ص158(  )میرزایی  باشد.  اجتماعی  کرامت  قالب  در  نظام  استقلال 

تأثیرگذار است، اهتمام  بر کرامت فردی کودک‏شان  بیشتر  اقدامات والدین  آنجا که 

در  مهمّی  مسائل  از  کودک  اختیار  و  استقلال  عزّت‌نفس،  حفظ  به  والدین  ویژه‏ی 

تربیت به‏شمار می‌رود که زمینه‌ساز شخصیّت و حریّت او است.

2.ضوابط محتوایی

تشخیص  است؛  کودک  مصالح  تأمین  مصلحت،  اجرای  موضوع  که  آنجا  از 

مصالح مربوط به کودک از دو منظر قابل بررسی است: ۱. نفس مصالح کودک؛ ۲. 

کودک. مصالح  در  مؤثر  عوامل 

۱. نفس مصالح کودک

کودک  خود  به  نسبت  بیشتر  گاهی  آ به  وابسته  چیست،  کودک  مصالح  این‏که   

است. لذا هرمقدار موضوع کودک از ابعاد متفاوت مورد بررسی قرار گیرد، مصلحت 

آن نیز بهتر تشخیص داده می‌شود؛ به‌عنوان مثال، عواملی چون احتیاجات، ظرفیّت‌ها 

شؤون  و  حقوق  و  جنسیّت  تفاوت  او،  سن‌وسال  اقتضائات  کودک،  استعدادهای  و 

ر هستند. 
ّ
اجتماعی کودک از مواردی هستند که در شناخت بهتر مصلحت کودک مؤث

کودک  مصلحت  رعایت  نمونه،  به‏عنوان   )11 ص24ـ   ،1394 نوربخش،  و  پارساپور  )ر.ک: 

توسّط والدین و مربّیان با توجّه به هریک از عوامل فوق از قرار زیر می‌باشد:

الف.احتیاجات کودک: تأمین تغذیه‏ی سالم برای رشدونمو بهتر کودک و مراجعه 

به پزشک و معاینات دوره‌ای برای تأمین احتیاجات جسمی؛ اختصاص زمان روزانه 

برای بازی و گفت‌وگو با کودک برای تأمین احتیاجات عاطفی کودک.

کودک  شخصی  استعدادهای  نوع  به  توجّه  کودک:  استعدادهای  و  ب.ظرفیّت‌ها 

در  کودک  استعداد  به  توجّه  نیز  و  کودک  در  ورزشی  یا  هنری  استعداد  داشتن  مانند 

آموزشی. مطالب  حجم  کاهش  یا  افزایش 

ج.اقتضائات سن‏وسال کودک: استفاده از بازی برای آموزش مفاهیم پایه و پرهیز 

از انتظارات تحصیلی سنگین در سنین پایین 7 سال به جهت فقدان رشد ذهنی لازم 
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در عموم کودکان در طول این سنین.

و  دختران  خصوصی  حریم  و  بدن  از  مراقبت  آموزش  کودک:  جنسیّت  د.تفاوت 

تناسبات جنسیّتی  و  اقتضائات  به  توجّه  فیزیولوژیک،  تفاوت‌های  به  توجّه  با  پسران 

کودک. اسباب‌بازی‌های  و  بازی‌ها  انتخاب  در  کودکان 

حق  کودک،  برای  نیک  نام  انتخاب  حق  کودک:  اجتماعی  شؤون  و  .حقوق  هـ 

فراهم‌سازی  حقوقی،  محرومیّت‌های  از  جلوگیری  برای  تابعیّت  و  شناسنامه  داشتن 

به‏کارگیری کودکان در مشاغل سخت و خطرناک. از  امن و جلوگیری  بازی  محیط 

به دو معیار شخصی و نوعی قابل  ناگفته نماند، تشخیص نفس مصالح کودک 

تقسیم است. مراد از معیار شخصی، معیارهایی است که تمام توجّه نسبت به همان 

لحاظ  او  شخصی  منفی  و  مثبت  ویژگی‌های  تمام  لذا  است.  تربیت  مورد  کودک 

می‌گردد. در برابر، منظور از معیار نوعی، توجّه به خصوصیّات مشترک میان کودکان 

است. خصوصیّات عامی که می‌‌توان نسبت به هر کودک دیگر آن را در نظر گرفت. 

منظمی، ۱۳۹۸، ص95-96( و  )جاور 

از آنجا که موضوع گفتار ما رعایت مصلحت در تربیت کودک است، به جهت 

تفاوت‌های هر کودکی نسبت به کودک دیگر بهترین ضابطه، معیار شخصی و توجّه به 

ویژگی‌ها و خصوصیّات کودک مورد نظر است؛ چراکه امکان دارد مصلحت کودکی 

با کودک دیگر متمایز باشد. بنابراین، بهتر است نسخه‏ی واحدی برای تمامی کودکان 

تدوین  در  ایشان  مشترک  و خصوصیّات  کودکان  لحاظ عموم  نشود؛ هرچند  نوشته 

قوانین و حقوق کودکان امری اجتناب‏ناپذیر است.

تفاوت‌های فردی کودکان می‌تواند در جنبه‌های مختلف زندگی نمود پیدا کند و 

تعیین مصلحت برای هر کودک در هریک از این زمینه‌ها ممکن است متفاوت باشد:

تفاوت‌های شناختی: به‏عنوان مثال، کودکی که با اختلالات یادگیری روبه‌رو است، 

نیاز دارد تا از برنامه‌های آموزشی متناسب و ابزار کمک‌آموزشی ویژه‌ای استفاده کند.

تفاوت‌های عاطفی و اجتماعی: برخی کودکان ممکن است شخصیّت درون‌گرا یا 

برون‌گرا داشته باشند. در این صورت، ضرورت دارد محیطی متناسب با روحیّات آنها 

فراهم شود و برای تقویت مهارت‌های اجتماعی‌شان اقداماتی انجام گیرد. همچنین، 
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کودکانی که دچار اضطراب جدایی یا اختلالات رفتاری هستند، به محیط‌هایی امن 

و با پیش‌بینی‌پذیری مناسب نیاز دارند.

تفاوت‌های جسمی و سلامتی: برخی کودکان ممکن است از لحاظ سلامت دارای 

باشند. در چنین شرایطی لازم  بیماری‌های مزمن  به  مبتلا  یا  معلولیّت‌های جسمی 

است محیط فیزیکی با نیازهای آنها مطابقت داشته باشد. همچنین، در مواردی که 

تفاوت در الگوی رشد و بلوغ مشاهده می‌شود، نظارت پزشکی ضروری است.

خانواده‌ها و فرهنگ‌های گوناگون ممکن است  تفاوت‌های خانوادگی و فرهنگی: 

آداب و رسوم منحصربه‏فردی داشته باشند و احترام به این آداب یکی از عناصر مهم 

تربیتی به‏شمار می‌آید.

 تفاوت‌های استعدادی: کودکان دارای استعدادهای متنوّعی در حوزه‌های علمی، 

ورزشی یا هنری هستند. کشف استعدادهای آنها و فراهم‏کردن فرصت‌های مناسب 

برای شکوفایی فردی امری ضروری است.

بر این اساس، در مواجهه با تفاوت‌های فردی کودکان، چهار اصل کلیدی باید 

مورد توجّه قرار گیرد:

1.انعطاف‌پذیری: پرهیز از استفاده از نسخه‌های یکسان برای همه‏ی کودکان؛

2.مشارکت کودک: لحاظ‏کردن نظر و خواست کودک در تصمیم‌گیری‌ها؛

اجتماعی  محیط  و  فرهنگ  خانواده،  با  مرتبط  عوامل  بررسی  زمینه:  به  3.توجّه 

کودک؛

در  پیش‌آمده  تغییرات  به  توجّه  با  بازنگری مداوم تصمیمات  4.ارزیابی مستمر: 

زمان. طول 

ر در مصالح کودک
ّ
۲. عوامل مؤث

او  ق مصلحت 
ّ

از تحق مانع  از موضوع کودک می‌توانند  عوامل مختلفی خارج   

امّا برای تشخیص مصلحت نهایی ضروری است که در نظر گرفته شوند و  شوند؛ 

بررسی گردند. مهم‌ترین متغیّر اثرگذار در این زمینه، عنصر زمان و مکان است؛ به 

و  )میرزایی  کند.  تغییر  می‌تواند  نیز  کودک  مصالح  مکان،  و  زمان  تغییر  با  که  ‌طوری 

ص164(  ،1399 رضایی، 
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عنصر زمان و مکان در حوزه‌های مختلفی اثرگذار است؛1 امّا آنچه برای تشخیص 

ر است، تبیین تأثیر زمان و مکان در حوزه‏ی تغییر ملاک، 
ّ
اجرای مصلحت کودک مؤث

موضوعات و کیفیّت و روش اجرا است.

الف. تغییر ملاک: در جعل احکام و وضع قوانین، مصالح و مفاسد به‏عنوان ملاک 

در نظر گرفته می‌شوند. حال چنانچه بر اثر زمان و مکان، تغییری در ملاک صورت 

ملاک  ت‏بودن 
ّ
موق به  بایستی  والدین  نتیجه،  در  کرد.  خواهد  تغییر  نیز  حکم  گیرد، 

احکام، از بین رفتن ملاک یا پدیدآمدن ملاک جدید در تربیت کودک خود نظر داشته 

باشند. به‏عنوان مثال، در بسیاری از روایات به میزان سن اشاره شده‏است.

بیان  سن  در  که  ملاکی  مکانی،  و  زمانی  اقتضائات  موجب  به  چنانچه  حال 

شده‏است، وجود داشته باشد و در همان سن، در عصر کنونی وجود نداشته باشد، 

و دشوار  بسیار سخت  امر  این  داده شود؛ هرچند تشخیص  تغییر  در حکم  بایستی 

است؛ به‏عنوان نمونه، در روایتی آمده‏است که پسران‏تان را تا شش‌سالگی مهلت داده 

نمایند که  قبول  اگر  کنید؛  تأدیب  آداب خود  به  را  ایشان  ت هفت سال 
ّ

به مد بعد  و 

خیر و صلاح است؛ در غیر این صورت، ایشان را رها سازید. )کلینی، 1407ق، ج6، 

آن  در  به شش سالگی پسران  صص47-46(2 حال چنانچه ملاک حکمی که نسبت 

تغییر کند. بایستی  این عدد  باشد،  نداشته  این عصر وجود  عصر وجود دارد، در 

ب. تغییر موضوعات: صدق موضوع در تأمین مصالح بسیار مهم است. بنابراین، 

اگر به‌واسطه‏ی ملاک توسعه و تعمیق و یا تضییق و تخصّصی در مصداق موضوعات 

تغییری صورت گیرد، حائز اهمیّت می‏باشد. هم‌چنین زمان و مکان در تغییر، تبدیل 

و پیدایش مصادیق جدید نیز تأثیرگذار هستند؛ به‏عنوان مثال، در روایات مربوط به 

آموزش ورزش به کودکان، تنها حکم به تعلیم دو ورزش شنا و تیراندازی شده‏است 

را  جدیدی  مصادیق  می‌توان  زمان  گذر  با  آن‏که  حال  و  ص47(3  1407ق،ج6،  )کلینی، 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: مکارم شیرازی، 1427ق: 282ـ274.
سْــبَاطٍ عَــنْ يُونُــسَ بْــنِ 

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ عَلِــي‏ بْــنِ أ

َ
ةٍ مِــنْ أ ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ عَــنْ عِــدَّ حْمَدَبْــنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ 2. عِــدَّ

دَبِكَ 
َ
بْــهُ بِأ دِّ

َ
ــهُ إِلَيْــكَ سَــبْعَ سِــنِينَ فَأ تِــيَ لَهُ سِــتُّ سِــنِينَ ثُمَّ ضُمَّ

ْ
ــى يَأ ــكَ حَتَّ مْهِــلْ صَبِيَّ

َ
ــهِ )ع( قَــالَ: أ بِــي عَبْــدِ اللَّ

َ
يَعْقُــوبَ عَــنْ أ

فَــإِنْ قَبِــلَ وَ صَلَــحَ وَ إِلَّاَّ فَخَــلِّ عَنْــهُ.
مُــوا  ــهِ )ص‏( عَلِّ مِيــرُ الْمُؤْمِنِيــنَ )ع( قَــالَ رَسُــولُ اللَّ

َ
ــهِ يَعْقُــوبَ بْــنِ سَــالِمٍ رَفَعَــهُ قَــالَ قَــالَ‏ أ سْــبَاطٍ عَــنْ عَمِّ

َ
3. عَلِــيُّ بْــنُ أ

مَايَــةَ. ــبَاحَةَ وَ الرِّ وْلََادَكُــمُ السِّ
َ
أ
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یافت و حکم به داخل‏بودن چنین مصادیقی کرد.1

۳. تغییر کیفیّت و روش اجرا: تأثیر دیگری که زمان و مکان در موضوع می‌تواند 

داشته باشد، تغییر کیفیّت و روش اجرا است؛ به‏عنوان مثال، اگر در تأدیب به ضرب 

در عصر معصوم با توجّه به اقتضائات زمانی و مکانی جوابگو بود، امکان دارد این 

روش در عصر کنونی اثر عکس داشته باشد؛ از این رو، بایستی در کیفیّت و روش 

تربیت تغییر ایجاد کرد.

ضوابط مصلحت اجرا به‌مثابه رافع تزاحمات
تأمین  و  امکان جمع  والدین  تربیتی، موقعیّت‌هایی پیش می‌آید که  امور  گاه در 

همه‏ی مصالح را ندارند. مقام تزاحم، مقامی است که در آن دو حکم در مقام امتثال 

امکان جمع نداشته‏است و به‌ناچار باید یکی از آن دو انجام شود و دیگری کنار گذاشته 

شود. )مظفر، 1387، ص548( حال چنانچه میان دو حکم از تمام جهات‌ تساوی برقرار 

به  مخیّر  انسان  عملی،  عقل  به‌حکم  باشد،  نداشته  ترجیح  دیگری  بر  یکی  و  باشد 

انتخاب یکی از طرفین است؛ )همان،ص549( امّا در حالت وجود ترجیح، مهم‌ترین 

م اهمّ باعث حل این مشکل 
ّ

قاعده، اجرای قاعده‏ی عقلی »اهمّ و مهم« است که تقد

و در نظر عقلا مقتضای مصلحت شمرده می‌شود. )صدر، 1418ق، ج2،ص216( برای 

انضباط این قاعده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مصالح اقوی 

ترتیب  و  بوده  م 
ّ

مقد دیگری  بر  ملاک‌ها  از  یکی  شارع،  نظر  در  که  همان‏طور 

سلسله‏ی »حفظ دین، حفظ شیعه، حفظ نظام اسلامی، حفظ عزّت و استقلال، حفظ 

جان شیعیان و مسلمانان، حفظ ناموس، حفظ احکام شرعی و فروعات دینی، حفظ 

مال« در ملاک‌ احکام وجود دارد، )بیگدلی و فرج‌پور، 1392، ص97( سلسله‏مصالح اقوی 

سلامتی  حفظ  کودک،  جان  حفظ  کرد:  مرتب  چنین  می‌توان  را  کودک  درخصوص 

ــوان  ــن عن ــابقه چنی ــه مس ــواز س ــه‏ی ج ــن« در زمین ــاج الصالحی ــاب »منه ــر کت ــم ب ــه حکی ــیه‏ی آیت‌اللّ ــر حاش ــود ب ــات خ ــدر در تعلیق ــهید ص 1. ش
ــة و السّــيارة و نحوهمــا و القــول بذلــک ليــس ببعيــد«.  می‌کننــد: »الصّحــة محتملــة فيمــا يســتجد مــن أدوات الحــرب و التّحــرك العســكری كالبندقيّ

ــم داد. ــودکان تعمی ــه ک ــرف دو ورزش ب ــم ص ــوص تعلی ــز درخص ــخن را نی ــن س ــوان همی ــن، می‌ت ــم، 1410ق، 2: 154( بنابرای )حکی
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کودک، حفظ دین کودک، حفظ مال کودک.

2. مصالح ضروری، حرجی و تحسینی

باعث  آنها  فقدان  که  بر مصالحی  باشد،  از روی ضرورت کودک  که  مصالحی 

م می‏باشد و مجموع این‌ها بر مصالح تحسینی که مصالحی 
ّ

عسروحرج است، مقد

م دارند؛ به‏عنوان مثال، اشتغال کودک 
ّ

در جهت تأمین رفاه بیشتر کودک هستند، تقد

م است. )پارساپور و نوربخش، 
ّ

برای حفظ جان و زندگی خویش بر حق تحصیل او مقد

ص10(  ،1394

3. مصلحت عام بر خاص

به‏عنوان  دارد؛  دیگر  امر  به‌  نسبت  بیشتری  که مصالحش عمومیّت  امری  م 
ّ

تقد  

نمونه، چنانچه کودکی دارای بیماری واگیردار باشد، مصلحت چنین ایجاب می‌کند 

در جمع کودکان  بیمار  از حضور کودک  دیگر کودکان  به جهت حفظ سلامتی  که 

)همان( گیرد.  صورت  ممانعت 

4. مصلحت فاقد بدل ‏بر دارای بدل

در صورتی که امری بدلی نداشته باشد، از اهمیّت بیشتری نسبت به امری که بدلی 

ر، 1387، 
ّ

برای آن متصوّر است، حکایت دارد؛ )نائینی، 1376، ج1، صص329ـ327؛ مظف

ص550( به‏عنوان نمونه، از آنجا که شیر مادر برای کودک از اهمیّت بالایی برخوردار 

است، شایسته است در مجازات مادر شیرده از راه‌های جایگزینی که موجب دوری 

مادر از کودک شیرخوارش نمی‌شود، بهره برد.

5. مصلحت مضیّق فوری بر موسّع

اهمیّت  شوند،  انجام  ممکن  زمان  سریع‌ترین  در  باید  زمانی  نظر  از  که  اموری 

ر، 
ّ

ت‌زمان بیشتر، دارد؛ )نائینی، 1376، ج1،ص322؛ مظف
ّ

بیشتری نسبت به امور دارای مد

1387، ص550( از نمونه‌های مصالح مضیّق و فوری کودک، شیر آغوز است که جای 

هیچ جبرانی برای آن نیست.
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6. مصلحت متغیّر بر ثابت

ت‌دار است از مصلحتی 
ّ

 مصلحتی که متغیّر است، به جهت این‌که گذرا و مد

 ،1387 ر، 
ّ

)مظف دارد؛  بیشتری  اهمیّت  است،  ثابت  گوناگون  زمان‌های  در  که 

از  ناب  و  بازی و کودکی‏کردن که تجربه‌ای خاص  مانند مصلحت  ص550( 

اطراف  دنیای  کشف  و  ساده  شادی‌های  بی‌خیالی،  آن  در  که  است  زندگی 

وجود دارد و این دوران موجب پایه‌گذاری بسیاری از خاطرات ماندگار زندگی 

آینده می‌شود. و تجربیّات لازم برای 

چالش‌های عملی والدین و مربّیان در رعایت مصلحت کودک
پس از بررسی ضوابط مربوط به رعایت مصلحت کودک، موضوعی که ممکن 

این  پیاده‌سازی  در  مربّیان  و  والدین  عملی  چالش‌های  کند،  توجّه  جلب  است 

مصلحت است. در این راستا، ضمن شرح برخی از مهم‌ترین چالش‌ها، به ارائه‏ی 

شد. خواهد  پرداخته  نیز  آنها  با  مواجهه  برای  راهکارهایی 

1.چالش‌های شناختی و اطّلاعاتی

گاهی از نیازهای رشدی کودک: بسیاری از والدین یا مربّیان با مراحل  ۱. عدم آ

رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک آشنا نیستند؛ به‏عنوان مثال، انتظار رفتارهای 

منطقی از کودک سه ساله دارند یا به نیازهای عاطفی نوجوانان بی‌توجّه هستند.

ت مثل 
ّ

 با منافع کوتاه‌مد
ً
۲. تفسیر نادرست از مصلحت: برخی مصلحت را صرفا

نمره‏ی تحصیلی یا ترجیحات شخصی خود اشتباه می‌گیرند.

2.چالش‌های اقتصادی

درمان،  )تغذیه،  اساسی  نیازهای  تأمین  در  ناتوانی  منابع:  محدودیّت  و  فقر   .۱

تحصیل باکیفیّت(؛ به‏عنوان مثال، اجبار کودک به کار به جای تحصیل به دلیل فشار 

از نمونه‌هایی است که مصلحت کودک رعایت نمی‌شود. مالی 

روان‏شناسی،  به مشاوره‏ی  نداشتن  ۲. هزینه‌های خدمات تخصّصی: دسترسی 
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مناسب. مدارس  یا  استعدادیابی  کلاس‌های 

3.چالش‌های فرهنگی-اجتماعی

۱. تعارض با هنجارهای سنّتی: مقاومت در برابر روش‌های تربیتی علمی به دلیل 

با  باورهای رایج. به‏عنوان مثال، اصرار بر ازدواج زودهنگام دختران و بدون آمادگی 

توجیه »عرف جامعه«.

۲. فشار گروه‌های مرجع: تصمیم‌گیری تحت تأثیر خواست اطرافیان مانند انتخاب 

رشته‏ی تحصیلی خاص امّا ناهمخوان با استعداد کودک.

4.چالش‌های روان‌شناختی

۱. پروژه‌سازی آرزوهای والدین: تحمیل علایق و آرزوهای برآورده‌نشده‏ی خود 

به کودک مانند اجبار به ورزش.

۲. استرس و فرسودگی والدین یا مربّیان: رفتارهای ناسازگارانه با کودک به دلیل 

فشارهای روانی خود فرد.

5.چالش‌های ساختاری

تضمین  برای  نظارتی  سازوکارهای  نبود  ضعیف:  اجرای  یا  قوانین  نقص   .۱

مصلحت کودک در محیط‌های آموزشی یا خانوادگی. به‏عنوان مثال، مدارسی که به 

می‌کنند. خودداری  ویژه  نیازهای  با  کودکان  پذیرش  از  داخلی«  »قوانین  بهانه‏ی 

۲. دسترسی نابرابر به امکانات: تفاوت در کیفیّت خدمات آموزشی و بهداشتی 

بین مناطق مختلف.

6.چالش‌های رفتاری

۱. تعارض بین مصالح مختلف کودک: به‏عنوان نمونه، انتخاب بین »حفظ ارتباط 

با والد طلاق‌گرفته« که نیاز عاطفی کودکی است و »دوربودن از محیط پر تنش« که 

نیاز به امنیّت کودک را تحت‏الشعاع قرار می‌دهد.
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۲. عدم مشارکت کودک در تصمیم‌گیری: نادیده گرفتن نظر کودک حتّی در مواردی 

که توانایی ابراز ترجیحات را دارد؛ مانند انتخاب لباس یا فعالیّت‌های فوق‌برنامه.

در زمان مواجهه با چالش‌های فوق، راهکارهای کلیدی زیر برای غلبه بر چالش‌ها 

عنوان می‌شود:

۱. آموزش عمومی: آموزش موضوعات مختلف مرتبط با تربیت کودک با هدف 

می‌شود  پیشنهاد  راستا،  این  در  دارد.  بسیاری  اهمیّت  او  برای  منافع  بهترین  تأمین 

دوره‌های رایگان تربیت کودک برای والدین و مربّیان برگزار شود. با این حال، بخشی 

والدین  در  شخصیّتی  ثبات  نداشتن  از  ناشی  زمینه  این  در  موجود  مشکلات  از 

تحت  را  کودک  منافع  تأمین  و  تربیتی  اهداف  به  دستیابی  روند  که  است  مربّیان  یا 

تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، توجّه به توانمندسازی شخصیّتی والدین و مربّیان 

گاهی درباره‏ی  ضروری است؛ زیرا مسئله بیشتر مربوط به این جنبه است تا کمبود آ

کودک. تربیت 

۲. حمایت‌های اقتصادی: ارائه‏ی خدمات رایگان یا پرداخت یارانه‌های هدفمند 

نسبت به خدمات تربیتی کودک مانند امکان تحصیل رایگان، پرداخت کمک‏هزینه‏ی 

تحصیل یا درمان.

در  اجتماعی  مددکاران  و  روان‏شناسان  به  دسترسی  تخصّصی:  مشاوره‏ی   .۳

خدمات. ارائه‏ی  هزینه‏ی  کاهش  و  بهداشت  مراکز  و  مدارس 

مانند  کودکان  از  حمایت  قوانین  اجرای  بر  ر 
ّ
مؤث نظارت  قوانین:  اصلاح   .۴

کودک. کار  ممنوعیّت 

ر 
ّ
فه‏ی مهم شخصیّت، حریّت و تفک

ّ
۵. توانمندسازی کودکان: تأثیر بالای سه مؤل

در توانمندسازی تربیتی کودکان.

برای کودکان  فوق در مصلحت‌سنجی   چالش‌های 
ّ

برای حل به ذکر است  لازم 

که رویکردی تربیتی، حقوقی و اقتصادی دارند، نیازمند همکاری نهاد‌های خانواده، 

آموزش‏وپرورش، قضایی و مدنی است.
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با عنایت به این‌که رعایت مصلحت کودک در نظام تربیتی اسلام نیازمند به ضوابطی 

است که در تشخیص مورد استفاده قرار گیرد؛ امّا تفکیک کارکردهای مختلف آن برای 

شناخت بهتر از ضوابط انجام نگرفته بود. لذا با تفکیک کارکردها به اجرای مصلحت 

ق حکم و مصلحت اجرا به‏مثابه رافع تزاحمات، ضوابط مصلحت در 
ّ
به‏مثابه قید متعل

هریک از کارکردهای فوق بررسی شد.

ق حکم، ضوابط پایه و محتوایی 
ّ
۱. در ضوابط اجرای مصلحت به‌مثابه قید متعل

به‏عنوان  شش‌گانه  اصول  و  شناخته‏شده  اصول  به‏عنوان  پایه،  ضوابط  گردید.  ترسیم 

معیارهای پایه قلمداد شدند. اصل محوریّت شریعت، اصل ابتنا بر عقلانیّت، اصل 

حق‌مداری، اصل عدالت‌محوری، اصول برپایه‏ی انسان‌شناسی و اصل کرامت انسانی.

در برابر، ضوابط محتوایی که مربوط به موضوع کودک هستند، به دو قسم ضوابط 

نفس مصالح کودک و ضوابط عوامل مؤثر در مصالح کودک تقسیم شدند و ذیل هریک 

نیز موارد جزئی به‏عنوان معیارهای خرد عنوان گردیدند.

۲. در ضوابط مصلحت اجرا به‌مثابه رافع تزاحمات، به قاعده‏ی عقلایی اهمّ و مهم 

اشاره شد و برای منضبط‏کردن آن به ملاک‌های شش‌گانه اشاره شد.

دی از جمله مسائل شناختی، 
ّ

والدین و مربّیان در مسیر تربیت با چالش‌های متعد

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ساختاری و رفتاری در راستای تأمین منافع کودک روبه‌رو 

به آموزش  با این چالش‌ها می‌توان  هستند. از جمله راهکارهای اساسی برای مقابله 

همگانی، ارائه‏ی حمایت‌های مالی، مشاوره‌های تخصّصی، اصلاح قوانین موجود و 

افزایش توانمندی کودکان اشاره کرد.
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فصلنامۀ علمی- پژوهشی
 سال دوم؛ شمارۀ هفتم؛ پاییز 1402

بازشناسی جایگاه قاعده‏ی اهمّ و مهم در 
برنامه‌ها و طرح‌های اقتصاد کلان

علیرضا لشکری1
فرهاد داودی‌پور2

چکیده 
قاعده‏ی »اهمّ و مهم« یکی از قواعد  پرکاربرد  در فقه است که درمواقع تزاحم بین دو حکم 

در مقام امتثال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قاعده در حوزه‏ی برنامه‌ها و طرح‌های اقتصاد 

کلان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه در این حوزه‌ها نمونه‌هایی از تزاحم، از جمله تعارض 

ت گروه‌های مختلف، مشهود است. پژوهش 
ّ

میان اهداف کلان اقتصادی و منافع کوتاه‌مد

حاضر با هدف تبیین نقش قاعده‏ی »اهمّ و مهم« در برنامه‌ها و طرح‌های اقتصاد کلان، با 

استفاده از روش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی و رویکردی کیفی و میان‌رشته‌ای 

انجام شده‏است.

نظیر  شرایطی  به  مشروط  اقتصادی  کلان  اهداف  م 
ّ

تقد که  می‌دهد  نشان  پژوهش  نتایج 

بر  مبتنی  اجتماعی  و  اقتصادی  بنیان‌های  تقویّت  اسلامی،  پیشرفت  اصول  با  همخوانی 

ارزش‌های الهی و تأمین مقاصد شریعت، از جمله عدالت، احسان، رفاه عمومی و رشد 

اقتصادی در مسیر تعالی معنوی و مادّی جامعه است. همچنین، برای اعمال این قاعده در 

تدوین و اجرای طرح‌های اقتصاد کلان، توجّه به الگوهای برنامه‌ریزی هماهنگ با مبانی 

فنّی،   
ً
رویکردهای صرفا با  از طرح‌هایی  که  گونه‌ای  به  است؛  اسلامی ضروری  پیشرفت 

اجتناب شود. ت 
ّ

کوتاه‌مد و  محدود 

ق عدالت 
ّ

اقل رساندن تأثیرات منفی بر اقشار آسیب‌پذیر، همراه با تحق
ّ

تلاش برای به حد

ذی‌مدخل  و  ذی‌نفع  گروه‌های  تمامی  مشارکت  جلب  و  اجتماعی  رفاه  تأمین  توزیعی، 

از جمله  اقتصاد،  اسلامی  اصول  رعایت  می‌آید.  به‏شمار  فرآیند  این  کلیدی  ملزومات  از 

ق 
ّ

شفافیّت، عدالت، احسان، توجّه به حقوق عمومی و خصوصی و حرکت در مسیر تحق

بود. زمینه خواهد  این  در  اساسی  دینی، چهارچوبی  غایات 

واژگان کلیدی: مصلحت اجتماع، حقوق‌ اقتصادی‌، توسعه‏ی اقتصادی، سیاست‏گذاری اقتصادی.
.alilashkari@rihu.ac.ir ،1. استادیار گروه اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2. دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، fdavoudi@rihu.ac.ir )نویسنده‏ی مسئول(.
* تاریخ دریافت: 1403/10/15                       *  تاریخ پذیرش: 1404/1/23
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مقدّمه 
در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی، همواره مسائل و چالش‌هایی 

این  از  یکی  است.  دقیق  تصمیم‌گیری‌های  و  اولویّت‌بندی  نیازمند  که  دارد  وجود 

چالش‌ها، مواجهه با تزاحم‌ها و تعارض‌هایی است که در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها 

می‌توانند  فقهی  قاعده‌های  شرایطی،  چنین  در  می‌دهد.  رخ  اقتصادی  تصمیمات  و 

به‌عنوان ابزارهایی کارآمد، راهگشای تصمیم‌گیران باشند. یکی از مهم‌ترین این قواعد، 

قاعده‏ی »اهمّ و مهم« است که در فقه اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و در حوزه‌های 

مختلف، از جمله اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی، کاربرد گسترده‌ای پیدا 

کرده‏است. ‏)اسفندیاری )اسلامی( و دیگران، ۱۳۹۷؛‏ دیلمی و جلیلی مراد، ۱۳۹۹( 

این قاعده به‌طور خاصّ در مواقعی که اجرای چند سیاست یا برنامه‏ی اقتصادی با 

یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند، به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا با اولویّت‌بندی 

اهداف و مصالح، بهترین گزینه را انتخاب کنند. درواقع این قاعده به کارشناسان و 

فقهای اسلامی این امکان را می‌دهد که در مواجهه با تزاحم‌های میان اهداف کلان 

اقتصادی مانند: عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی براساس آموزه‌های 

آنها را در اولویّت قرار دهند. به‌عبارت  اسلامی، مصالح مهمّ‌تر را تشخیص داده و 

در  تا  می‌کند  کمک  تصمیم‌گیری  ابزار  یک  به‌عنوان  مهم«  و  »اهمّ  قاعده‏ی  دیگر، 

ت 
ّ
شرایط پیچیده‏ی اقتصادی، مصالح بزرگ‌تر و پایدارتر بر مصالح کوچک‌تر و موق

ترجیح داده شوند.

اسلام اجازه داده‏است که متخصّصان اقتصاد اسلامی و علمای امّت، در موارد 

تزاحم میان مصالح و مفاسد در طرح‌های اقتصادی کلان، با توجّه به راهنمایی‌های 

بن‌بست‌های  از  بدین‏ترتیب  و  کنند  انتخاب  را  مهم‌تر  و  بزرگ‌تر  مصالح  شریعت، 

تصمیم‌گیری خارج شوند. این قاعده، ابزار مهمّی برای اولویّت‌بندی در سیاست‌گذاری 

ق 
ّ

تحق و  اسلامی  پیشرفت  به‏سوی  جامعه  حرکت  مسیر  می‌تواند  و  است  اقتصادی 

اهداف متعالی اقتصادی و معنوی را هموار کند. ‏)جمعی از نویسندگان،۱۳۸۵،ص105(

شهید مطهری در زمینه‏ی انعطاف شریعت اسلامی در رابطه با اهمیّت مصالح 
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که  گیرد  ادیان صورت  از علمای سایر  پرسشی  »اگر  آن می‌فرماید:  تزاحم  و  قطعی 

چه رابطه‌ای میان دین و عقل وجود دارد، پاسخ می‌دهند که هیچ؛ عقل با دین کاری 

این خصوص سخنانی  آغاز می‌شود و در  تثلیث  از  به‌عنوان مثال، مسیحیّت  ندارد. 

مطرح می‌کند که اگر بگویید با عقل جوردرنمی‌آید، می‌گویند نیازی نیست که بیاید. 

در این دیدگاه، ایمان و تعبّد به اشتباه به‏معنای نادیده‏گرفتن عقل و پذیرش کورکورانه‏ی 

یا  تسلیم غیرعقلانی  آموزه‌های اسلامی، چنین  در  این حال،  با  ی می‌شود. 
ّ

تلق دین 

عقل  مافوق  که  دارد  کید  تأ تسلیم  از  نوعی  بر  اسلام  نیست.  پذیرفته  کورکورانه‏ای 

آن  به  نیز  بلکه عقل  نیست؛  تضادّ  در  با عقل  نه‏تنها  تسلیم  این  که  بدین‏معنا  باشد. 

لاع کافی 
ّ

فاقد اط از منظر عقل، منطقی است که در مواردی که فرد  حکم می‌کند. 

گاهی بیشتری برخوردار است«.  است، نظر و راهنمایی کسی را بپذیرد که از دانش و آ

‏)مطهری، ۱۳۹۱،ج 1، ص 149(

و  شده  بنا  تزاحم  در  انعطاف‏پذیری  مبنای  همین  بر  نیز  مهم«  و  »اهمّ  قاعده‏ی 

به اسلام خاصیّتی جاویدان و منعطف بخشیده‏است. در حوزه‏ی اقتصاد کلان، این 

می‌کند.  ایفا  کلیدی  نقش  اولویّت‌ها،  یا  اهداف  میان  تزاحم  درمواقع  به‌ویژه  قاعده 

اقتصاد اسلامی برپایه‏ی عقلانیّتی استوار است که اجازه می‌دهد در شرایط خاص، 

مصالح و اولویّت‌های مهم‌تر بر موارد کم‌اهمیّت‌تر ترجیح داده شوند. ‏)دیلمی و جلیلی 

)۱۳۹۹ مراد، 

موارد،  این  تمامی  در  دارد که  کید  تأ اقتصاد اسلامی  در  و مهم«  قاعده‏ی »اهمّ 

عدالت  تأمین  اسلامی،  پیشرفت  راستای  در  که  شود  داده  گزینه‌ای  به  باید  اولویّت 

برای  عملی  راهنمایی  اصل،  این  باشد.  شریعت  مقاصد  ق 
ّ

تحق و  عمومی  منافع  و 

خاذ تصمیماتی است که هم‌زمان 
ّ
اولویّت‌بندی میان اهداف اقتصادی و اجتماعی و ات

باشد. الهی هماهنگ  ارزش‌های  و  با عقلانیّت 

در  آن  کاربرد  و  اسلامی  اقتصاد  در  مهم«  و  »اهمّ  قاعده‏ی  نقش  مقاله،  این  در 

اصل  یک  به‌عنوان  قاعده  این  می‌گیرد.  قرار  بررسی  مورد  اقتصادی  سیاست‌گذاری 

سلوک  در  بلکه  اجرا،  و  قانون‌گذاری  حوزه‌های  در  نه‌تنها  اسلامی،  فقه  در  اساسی 

اخلاقی و پژوهش‌های علمی نیز کاربرد دارد. در حوزه‏ی اقتصاد، قاعده‏ی »اهمّ و 
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مهم« به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا در مواجهه با مسائل پیچیده‌ای مانند عدالت 

توزیعی، رفاه عمومی و مدیریّت منابع، راه‌حل‌هایی عقلانی و مبتنی بر شریعت ارائه 

دهند. این مقاله با تمرکز بر کاربردهای قاعده‏ی »اهمّ و مهم« در اقتصاد اسلامی، 

اهداف  ق 
ّ

تحق به  می‌تواند  قاعده  این  چگونه  که  می‌پردازد  موضوع  این  بررسی  به 

کند. جامعه کمک  اجتماعی  و  اقتصادی  ت 
ّ

بلندمد

پیشینه‏ی تحقیق
مستقیمی  مطالعه‏ی  تاکنون  که  است  آن  از  حاکی  موجود  پژوهش‌های  بررسی 

صورت  کلان  اقتصاد  سیاست‌های  در  مهم«  و  »اهمّ  قاعده‏ی  کاربرد  درباره‏ی 

نگرفته‏است. با این حال، پژوهش‌های مرتبط با این موضوع را می‌توان در دو دسته‏ی 

کرد: طبقه‌بندی  اصلی 

شیعه  فقه  در  مهم«  و  »اهمّ  قاعده‏ی  بنیان‌های  و  مبانی  به  که  پژوهش‌هایی   .۱

نیازهای  آثاری نظیر »اسلام و  ی اجتماعی پرداخته‌اند؛ برای مثال، 
ّ
در حوزه‌های کل

و  »فقه  مهریزی،  »فقه‏پژوهی«  داماد،  ق 
ّ

محق فقه«  »قواعد  مطهری،  شهید  زمان« 

مصلحت« علیدوست و دیگر مجموعه‌های مشابه که به بررسی اصول فقهی و تأثیر 

پرداخته‌اند. اجتماعی  زندگی  مختلف  حوزه‌های  مدیریّت  در  آنها 

2. پژوهش‌هایی که به قاعده‏ی »اهمّ و مهم« از منظر تزاحم حقوقی تمرکز دارند؛ 

از جمله مقالاتی مانند: »قاعده‏ی اهمّ و مهم و کارکردهای حقوقی آن« اثر دیلمی و 

جلیلی مراد، »امکان‌سنجی اجرای قانون اهمّ و مهم در تزاحم حقوق« اثر عشایری 

»ارزیابی  و  مفتّح  اثر  توجیه«  غیراخلاقی  نظریّه‏ی  و  مهم  و  اهمّ  »قاعده‏ی  منفرد، 

اثر  مهم«  و  اهمّ  قاعده‏ی  باب  در  فقهی  پنج‌گانه‏ی  مذاهب  مبانی  و  ه 
ّ
ادل مقایسه‌ای 

اسفندیاری و همکاران. این مطالعات به بررسی عمیق و گسترده‏ی این قاعده در نظام 

حقوقی و فقهی پرداخته و کاربرد آن را در شرایط تزاحم تحلیل کرده‌اند.

تزاحم  با  مواجهه  در  به‌ویژه  اقتصادی،  برنامه‌ریزی  حوزه‏ی  در  می‌رسد  نظر  به 

اف‌سازی و 
ّ

بتوانند به شف این پژوهش‌ها  نیازهای عمومی و حقوق خصوصی،  میان 

تبیین معیارهای تصمیم‌گیری کمک کنند. برای مثال، در مواردی که پروژه‌های کلان 
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آسیب  محیط‌زیست  یا  فرهنگی  میراث  مالکانه،  حقوق  به  زیرساختی  و  اقتصادی 

منافع  میان  تا  می‌کند  کمک  تصمیم‌گیرندگان  به  مهم«  و  »اهمّ  قاعده‏ی  می‌زنند، 

ق 
ّ

عمومی و خصوصی، اولویّت‌ها را به‌درستی تعیین کنند. این فرآیند در راستای تحق

که  شود  منتهی  راهکارهایی  به  می‌تواند  کلان  اقتصادی  اصول  و  اسلامی  پیشرفت 

کند. تأمین  را  ت جامعه 
ّ

بلندمد منافع  اجتماعی،  به عدالت  توجّه  ضمن 

واژه‌شناسی

1.قاعده‏ی فقهی

ی و فرعی از احکام الهی اطلاق می‌شود 
ّ
قاعده‏ی فقهی در اصطلاح، به حکمی کل

بر تمامی جزئیّات آن  به‌طور جامع و یکسان  که در فرآیند شناسایی احکام جزئی، 

ی است که با توجّه 
ّ
اعمال می‌گردد. در این معنا، قاعده‏ی فقهی به‏مثابه یک قانون کل

به جزئیّات هر موضوع، قادر به انطباق و تسرّی مفاد خود به تمامی جنبه‌های مرتبط 

با آن می‌باشد.‏ )خوئی، 1410،ج 1، ص 8(

2.اهمّ 

اهمیّت  از  آن  انجام  که  است  امری  به‏معنای  اصطلاحی  نظر  از  »اهمّ«  واژه‏ی 

سایر  به  نسبت  که  است  امری  به‏معنای  واژه همچنین  این  است.  برخوردار  فراوانی 

امور، از لحاظ اهمیّت بیشتر است، ‏)روحانی، 1413، ج3،ص 68( خواه به دلیل مصلحت 

و منفعتی که دارد و خواه به دلیل آسیب و فساد بزرگ‏تری که ممکن است ایجاد کند. 
ار، 1429، ص 24(1

ّ
‏)صف

3.مهم

 واژه‏ی »مهم« در لغت به‏معنای »الهِمه« با هاء مکسور است که به مفهوم توجّه 

؛ هركــه بــه كارى ب‏ىاهميّــت پــردازد )و دائــم بــه فكــر دنيــا باشــد، آخــرت را  هَــمَّ
َ
ــعَ اَلْْأ 1. »مَــنِ اِشْــتَغَلَ بِغَيْــرِ اَلْمُهِــمِّ ضَيَّ

تبــاه ســازد( مهــمّ را تبــاه ســازد.« )غررالحکــم، بی‏تــا، 1: 626( ایــن روایــت از امیرالمؤمنیــن علــی )ع( بــه همیــن معنــا 
اشــاره دارد.
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واژه  این  به عبارت دیگر،  به چیزی اطلاق می‌شود. ‏)تهانوی، 1996، ص 1744(  قلبی 

به‏معنای تمرکز و اراده‏ی قلبی فرد برای توجّه به یک امر خاص و تلاش برای انجام آن 

است. ‏)مکارم شیرازی، 1428،ج 1، ص 584(

4.تزاحم

به وضعیّتی گفته می‌شود که عدم امکان جمع میان دو حکم در مرحله‏ی اجرای 

فقه  اصول  در  تزاحم   )467 ص   ،11 ج   ،1429 نجفی،  و  ی 
ّ
حل ق 

ّ
می‌آید. ‏)محق پیش  قانون 

ف 
ّ
توانایی مکل دلیل عدم  به  آن دو حکم شرعی  در  که  به وضعیّتی اطلاق می‌شود 

در امتثال هردو، در مقام اجرا با یکدیگر تمانع پیدا می‌کنند. اکثر اندیشمندان علم 

ف در جمع 
ّ
اصول، تزاحم را به همین معنا در نظر گرفته‌اند و آن را ناشی از ناتوانی مکل

بین دو حکم می‌دانند. با این حال، برخی از اصولی‏ها، تزاحم را به مفهوم تعارض دو 

حکم دارای ملاک جعل تفسیر کرده‌اند، خواه این تعارض در مرحله‏ی جعل حکم 

رخ دهد یا در مرحله‏ی امتثال آن. ‏)روحانی، 1413، ج7، ص 305(

دلیل  به  حکم  دو  میان  تعارض  به‌عنوان  را  تزاحم  صدر،  محمّدباقر  سیّد  شهید 

اساس،  این  بر  تعریف کرده‏است.  امتثال  مقام  در  آنها  بین  ف در جمع 
ّ
ناتوانی مکل

ف امکان اجرای هم‌زمان هردو حکم را نداشته 
ّ
تزاحم زمانی رخ می‌دهد که فرد مکل

و  تزاحم  میان  تمایز  بر  تعریف  این  باشد.  بر دیگری  ترجیح یکی  از  ناگزیر  و  باشد 

کید دارد؛ زیرا در تزاحم، هردو حکم از لحاظ ملاک جعل معتبر  تعارض دلالی تأ

می‌سازد. ‏)محمّدباقر  غیرممکن  را  آنها  هم‌زمان  اجرای  خارجی،  شرایط  امّا  هستند؛ 

صدر، 1417، ج7،ص 26( یکی از نمونه‌های بارز تزاحم، مواردی مانند تعریض خیابان 

ق مصلحت عمومی است که می‌تواند به تخریب منازل افراد و نقض حقوق 
ّ

برای تحق

آنان منجر شود. ‏)مطهری، ۱۳۷۴، ج21، ص 332( مالکیّت 

گستره‏ی مفهومی قاعده‏ی اهمّ و مهم
در بسیاری از موارد، میان حقوق شهروندی و برخی احکام اوّلیّه، اعمّ از تکلیفی یا 

وضعی، تزاحم ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، وظیفه‏ی فقیه این است که با ارائه‏ی 
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شوند.  شمرده  م 

ّ
مقد باید  احکام  این  از  کدام‏یک  که  کند  ص 

ّ
مشخ دقیق  ضابطه‌ای 

قرار  ثانویّه  احکام  زمره‏ی  در  شهروندی  حقوق  که  شود  تصوّر  است  ممکن  اگرچه 

دارند؛ امّا چنین برداشتی نادرست است. حقوق شهروندی از احکام اوّلیّه محسوب 

می‌شوند، چراکه این حقوق برپایه‏ی طبیعت انسانی و ذات بشر وضع شده‌اند. بر این 

اساس، حقوق شهروندی نه‌تنها در سطح احکام اوّلیّه جای دارند، بلکه در مواجهه 

با تزاحم با سایر احکام، نیازمند توجّه و اولویّت‌دهی ویژه‌ای هستند. ‏)سیفی مازندرانی، 

۱۳۸۳، ص 1(

ب« در اصول فقه شیعه نظریّه‌ای است که می‌گوید: در تزاحم دو واجب، 
ّ
»ترت

ف به انجام 
ّ

ف مؤظ
ّ
واجب مهم در صورت ترک واجب اهمّ به فعلیّت می‌رسد و مکل

عمل  مقام  به  تزاحم  باب   )۱۳۹۷ دیگران،  و  )اسلامی(  است. ‏)اسفندیاری  مهم‌تر  واجب 

مربوط است، جایی که عقل در انتخاب واجب مهم‌تر در صورت ناتوانی از انجام 

انسان ممکن است در سه وضعیّت  این زمینه،  همه‏ی واجبات دخالت می‌کند. در 

گیرد: قرار  مختلف 

ق نیستند 
ّ

۱. تزاحم میان دو مصلحت: در چنین حالتی، هردو مصلحت قابل تحق

بر  اهمّ  مصلحت  شرایط،  این  در  شود.  داده  ترجیح  دیگری  بر  باید  یکی  ناگزیر  و 

به مصلحت بزرگ‌تر، عقلانی  اولویّت‌دهی  م می‌شود؛ چراکه 
ّ

مصلحت مهم‌تر مقد

و شرعی است.

ف توانایی پرهیز از هردو مفسده 
ّ
۲. تزاحم میان دو مفسده: در این وضعیّت، مکل

 بر مفسده‏ی 
ّ

را ندارد و ناچار است یکی را مرتکب شود. در این صورت، مفسده‏ی اقل

م می‌گردد؛ زیرا ارتکاب ضرر کمتر، منطقی‌تر و مطابق با اصول عقلی و 
ّ

بزرگ‌تر مقد

شرعی است.

۳. تزاحم میان مصلحت و مفسده، که برخی در این موارد معتقدند همواره باید 

از مفسده پرهیز شود؛ امّا این دیدگاه، عمومی و مطلق نیست؛ چراکه گاهی اوقات 

انجام مصلحت، از ترک مفسده مهم‌تر است. بنابراین، باید بررسی شود که مصلحتی 

که از ترک مفسده به‌دست می‌آید، چه درجه‌ای از اعتبار را دارا است و در مقایسه با 

مصلحت مقابل آن، چگونه ارزیابی می‌شود. ‏)ربّانی، ۱۳۹۱(
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م شود، 

ّ
بر دیگری مقد از واجبات  قانونی، یکی  به دلیل اهمیّت  در شرایطی که 

اوّل  واجب  انجام  به  ف 
ّ
مکل که  می‌گردد  مشروط  شرط  این  به  دوّم  واجب  وجوب 

بی« می‌نامند. براساس دیدگاه برخی 
ّ
مشغول نباشد. این نوع وجوب را »وجوب ترت

ف امکان عمل به هردو 
ّ
فقها، در مواجهه با تزاحم میان مصلحت و مفسده، اگر مکل

بر  مفسده  اگر  ترتیب،  همین  به  دهد.  ترجیح  را  اهمّ  جانب  باید  باشد،  نداشته  را 

ف اجتناب از مفسده است.‏ )سیّد محمّدباقر صدر، 
ّ
مصلحت غالب باشد، وظیفه‏ی مکل

۱۴۲۹، ج2، ص 215(

و  است  م 
ّ

مقد مردار  گوشت  خوردن  حرمت  بر  جان  حفظ  اضطرار،  شرایط  در 

باید  اسلامی،  قانون  در  اساس،  این  بر   )173 آیه‌ی  )بقره،  می‌داند.  مجاز  را  آن  شارع 

از حرمت خوردن  که حفظ جان  به طوری  و مهم رعایت شود،  اهمّ  میان  اولویّت 

گوشت مردار مهم‌تر است. به همین دلیل در اسلام، هیچ‌گاه بن‌بستی وجود ندارد و 

 )372 ص  ج3،   ،۱۳۸۳ می‌شود. ‏)قرائتی،  مجاز  حرام‌ها  مصرف  اضطرار،  مواقع  در 

است؛  پرداخته  مهم  و  اهمّ  اولویّت‌های  رعایت  به  به‏وضوح  نیز  کریم  قرآن 

‏)سبزواری، 1409، ج۴، ص 350( به‌عنوان مثال، در آیه‏ی ۶۰ سوره‏ی توبه، اولویّت‌دهی 

به افراد در اعطای صدقه ذکر شده‏است. علاوه بر این، از آیه‌ای دیگر استنباط می‌شود 

که درمواقع تزاحم ارزش‌های انسانی، باید اهمّ را رعایت کرد؛ مثل زمانی که دفاع از 

م است. ‏)قرائتی، ۱۳۸۳، ج2، ص421(
ّ

مظلوم بر سکوت مقد

قاعده‏ی »اهمّ و مهم« به دلیل ماهیّت عقلانی و گستره‏ی انعطاف‌پذیر خود، در 

مواجهه با هرگونه تزاحم میان دو حکم متضاد قابل استفاده است. این تزاحم می‌تواند 

برابر  در  افراد  حقوق  حکومت،  و  مردم  متقابل  حقوق  نظیر  مختلفی  حوزه‌های  در 

یکدیگر و یا احکام مرتبط با امور عمومی بروز پیدا کند. ارتباط این قاعده با اصل 

»هدف، وسیله را توجیه می‌کند« نیز در آراء فقهای شیعه و مباحث مرتبط با مرجّحات 

باب تزاحم به‏وضوح مشاهده می‌شود. ‏)شریعتی، ۱۳۸۷، ج76،ص 80(

خاص،  شرایط  در  تنها  )ع(،  اهل‏بیت  روایات  و  کریم  قرآن  آموزه‌های  براساس 

نظیر حفظ یا نجات جان انسان‌ها، مجوّز استفاده از امور ممنوعه صادر شده‏است. 

شرعی  و  فقهی  منظر  از  مهم  و  اهمّ  موارد  سایر  به  استثنایی  چنین  تعمیم  بنابراین، 
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ت بیشتری به موارد کاربرد این قاعده پرداخته شود. این 

ّ
قابل قبول نیست و باید با دق

محدودیّت نشان‌دهنده‏ی عمق توجّه شریعت به رعایت ضوابط اخلاقی و شرعی در 

تزاحمات است. ‏)مفتّح، ۱۳۹۵( با  مواجهه 

قاعده‏ی »اهمّ و مهم« به‏عنوان یک اصل بنیادین در فقه اسلامی است که نقش 

به‌طور  نقلی  منابع  در  قاعده  این  دارد.  دینی  اجتهاد  و  احکام  استنباط  در  مهمّی 

غیرمستقیم و ارشادی ذکر شده‏است، نه به‌صورت تعبّدی و مولوی. درواقع، قاعده‏ی 

»اهمّ و مهم« ابزاری است که در دست مجتهدان قرار دارد و به آنها کمک می‌کند تا 

در موارد تزاحم میان دو حکم شرعی، تصمیم‌گیری کنند. 

کند  به هردو حکم عمل  نتواند  ف 
ّ
که مکل دارد  کاربرد  زمانی  به‌ویژه  قاعده  این 

ف باید حکم »اهمّ« 
ّ
و تنها قادر به انجام یکی از آنها باشد. در چنین شرایطی، مکل

تغییر  منجربه  می‌تواند  قاعده  این  نماید.  صرف‌نظر  »مهم«  انجام  از  و  کند  اجرا  را 

مثال، کاری که در حالت  به‌عنوان  به‌ویژه در شرایط خاص شود؛  حکم یک عمل، 

عادی واجب است، در شرایط خاص ممکن است به دلیل اهمیّتی که حکم دیگر پیدا 

می‌کند، حرام یا واجب شود. ‏)مطهری، ۱۳۹۱، ج1، صص 21 و 139(

بنابراین قاعده‏ی فقهی »اهمّ و مهم« حکم می‌کند که در تزاحم احکام، اولویّت 

تعیین  فقهی  شواهد  و  عقلانی  دلایل  ملاک،  قوّت  براساس  که  است  اهمّ  حکم  با 

فقها  با مشورت  و تشخیص مصلحت  الزامی است  می‌شود. رعایت حدود شرعی 

به  اولویّت‌دهی  تا  کلان  اقتصاد  سیاست‌های  حوزه‏‌ی  در  به‌ویژه  می‌گیرد؛  صورت 

انجام شود. و علمی  در چهارچوب ضوابط شرعی  منافع عمومی 

مدل مفهومی مسائل اقتصاد کلان براساس قاعده‏ی مصلحت
تخریب زیرساخت‌ها یا صنایع کوچک و متوسّطی که باعث اختلال در پویایی 

ایجاد  اخلال  اقتصادی  رشد  سیاست‌های  اجرای  در  و  می‌شوند  کلان  اقتصادی 

ق اهداف کلان اقتصادی قرار دارند، 
ّ

می‌کنند، یا تعطیلی نهادهایی که در مسیر تحق

از جمله مصادیقی است که با اصولی نظیر »حمایت از مالکیّت خصوصی«، »لزوم 

احترام به کسب‌وکارها« و »حفظ سرمایه‌های خرد« در تزاحم است. همچنین، »لزوم 
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ترویج عدالت اجتماعی و رفاه عمومی« ممکن است با »حفظ آزادی‌های اقتصادی« 

در تزاحم قرار گیرد. ‏)ایزدهی، ۱۳۹۳، ص 75 و 76(

در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های کلان اقتصادی، همواره باید منافع 

پایدار و  اقتصادی  منافع شامل رفاه مادّی، رشد  این  قرار گیرد.  اولویّت  عمومی در 

با  منافع مختلف  مواقعی که  در  اقشار جامعه است.  تمامی  برای  اجتماعی  عدالت 

به‏کار می‌آید؛ بدین‏معنا که منافع  پیدا می‌کنند، اصل »اهمّ و مهم«  تزاحم  یکدیگر 

اهمّ باید بر منافع مهم ترجیح یابد. به‌عنوان مثال، در صورتی که اجرای یک پروژه‏ی 

کلان اقتصادی با کسب‌وکارهای کوچک یا مالکیّت خصوصی تداخل پیدا کند، باید 

منافع عمومی جامعه بر منافع محدود افراد ترجیح داده شود. در این صورت، ضمن 

ر 
ّ
رعایت حقوق فردی و جبران خسارت‌های احتمالی، باید به اجرای طرح به‌طور مؤث

و شایسته ادامه داد. ‏)اراکی، ۱۳۹۳، ص 31(

پایداری  و  طبیعی  منابع  حفظ  نظیر  ی، 
ّ
مل کلان  منافع  به  توجّه  با  همچنین، 

بخش‌ها  برخی  در  برنامه  بدون  و  سریع  توسعه‏ی  از  است  ممکن  زیست‌محیطی، 

ت 
ّ

ت اقتصادی، به اهداف بلندمد
ّ

جلوگیری شود و به جای تمرکز بر منافع کوتاه‌مد

نظیر پایداری محیط‏زیست و توزیع عادلانه‏ی منابع توجّه بیشتری شود. یکی دیگر 

برنامه‌ریزی کلان  داده‌های  از  استفاده  این حوزه،  در  قاعده‏ی مصلحت  از مصادیق 

پایدار  و  متوازن  توسعه‏ی  در  کلیدی  نقش  که  است  سرزمینی  آمایش  و  اقتصادی 

شمسی  هجری   ۱۴۰۴ افق  در  ایران  اسلامی  جمهوری  چشم‌انداز  سند  در  دارد. 

که  شده‏است  کید  تأ اقتصادی  متوازن  توسعه‏ی  و  سرزمینی  آمایش  اهمیّت  بر  نیز 

است. کشور  اقتصادی  سیاست‌گذاری  در  قاعده  این  ویژه‏ی  جایگاه  نشان‌دهنده‏ی 

بر  کشور  اقتصادی  کلان  برنامه‌های  چهارچوب  در  سرزمینی  آمایش  پیگیری 

اقتصادی  سیاست‌گذاری  در  اساسی  رسالت‌های  به‌عنوان  که  است  استوار  اصولی 

افزایش  دفاعی،  و  امنیّتی  ملاحظات  شامل  اصول  این  می‌گیرند.  قرار  توجّه  مورد 

کارایی و بهره‌وری اقتصادی، حفظ وحدت و یکپارچگی سرزمینی، گسترش عدالت 

منابع  احیای  و  محیط‌زیست  از  حفاظت  منطقه‌ای،  تعادل‌های  ایجاد  و  اجتماعی 
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ی و حفظ میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط اقتصادی 

ّ
طبیعی، تقویت هویّت مل

است.  روستایی  محروم  مناطق  در  به‌ویژه  محرومیّت‌ها،  رفع  و  خارجی  و  داخلی 

)41 ۱۳۹۳،ص  ‏)اراکی، 

ابزاری  به‌عنوان  سرزمینی  آمایش  به  اهمیّت‌دادن  مستلزم  فوق،  اهداف  ق 
ّ

تحق

کلیدی در تدوین برنامه‌های توسعه‏ی اقتصادی کشور است. این امر می‌تواند منجربه 

ی و حفظ امنیّت اقتصادی کشور در بستری پایدار و محکم شود. بر 
ّ
تأمین منافع مل

 با تمرکز بر توسعه‏ی مناطق صنعتی یا کلان‌شهرها و 
ً
همین اساس، آیا می‌توان صرفا

تبدیل آنها به قطب‌های اقتصادی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی از 

قبیل شکاف منطقه‌ای، تخریب منابع طبیعی و ایجاد تمرکز نابرابر اقتصادی را نادیده 

گرفت؟

قاعده‏ی فقهی مصلحت ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی 

ی، و بر مبنای پژوهش‌ها و تحلیل‌های جامع، 
ّ
با در نظر گرفتن مصالح عمومی و مل

مختلف  مناطق  برای  اقتصادی  توسعه‏ی  کلان  طرح‌های  اجرای  و  طرّاحی  به  اقدام 

ق رشد اقتصادی 
ّ

کشور کنند. این طرح‌ها باید به گونه‌ای تدوین شوند که علاوه بر تحق

نیز تضمین  را  پایداری زیست‌محیطی  و  تعادل منطقه‌ای  پایدار، عدالت اجتماعی، 

کنند. ‏)مطهری، ۱۳۹۱،ص 17(

با  فرد  مصلحت  آن  در  که  است  وضعیّتی  تزاحم،  باب  در  مهم  موارد  از  یکی 

رخ  موارد  همه‏ی  در  حالت  این  گرچه  می‌گیرد.  قرار  تعارض  در  اجتماع  مصلحت 

نمی‌دهد؛ امّا در برخی موقعیّت‌ها ممکن است چنین تزاحمی به‏وجود آید. در نظام 

اسلامی، همه‏ی افراد در اصل برابرند؛ امّا در شرایطی که ترجیح میان مصلحت فردی 

و مصلحت جمعی مطرح باشد، برتری به مصلحت جمعی داده می‌شود. این ترجیح 

دیگر  فرد  میلیون‌ها  یا  به‌علاوه‏ی هزاران  فرد  دلیل است که جمع شامل همان  بدین 

ی در نظر 
ّ
است؛ بنابراین، مصلحت فرد در این شرایط به‌عنوان بخشی از مصلحت کل

گرفته می‌شود و گاه فرد در راستای منفعت جمع فدا می‌شود. ‏)جزایری و عشایری منفرد، 

)۱۳۹۰
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یافته‌های جدید در دانش اصول فقه نشان می‌دهد که تنها مرجّح معتبر در تزاحم 

احکام، قاعده‏ی »اهمّ و مهم« است. این قاعده که مبتنی بر مصلحت احکام است، 

بیان می‌کند که اگر ملاک یکی از دو حکم نزد شارع قوی‌تر باشد، همان حکم بر 

م می‌شود. یکی از مصادیق بارز این قاعده، اصل »دفع افسد به فاسد« 
ّ

دیگری مقد

است که در اولویّت‌بندی میان امور به‌کار می‌رود. ‏)عشایری منفرد، ۱۳۹۹(

بنابراین، ماهیّت قاعده‏ی اهمّ و مهم در برنامه‌های اقتصاد کلان همان تشخیص 

و مقایسه‏ی مصلحت‌ها و مفسده‌های موجود در سیاست‌ها و سنجش آنها با یکدیگر 

است. این قاعده می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای حل تضادّ میان منافع 

ی و منافع فردی یا بخشی به‏کار گرفته شود. در این راستا، حالات مختلفی از تزاحم 
ّ
مل

منافع وجود دارد که می‌توان آنها را به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

حکومتی  یا  دولتی  مصلحت  بر  )حقّ‌الناس(  عمومی  مصلحت  تقدیم   .1

)حقّ‌الله(: برای مثال، در مواردی که حمایت از معیشت مردم یا رفع محرومیّت‌های 

با مصلحت  اولویّت  قرار گیرد،  با سیاست‌های دولتی خاص  تعارض  اجتماعی در 

است. عمومی 

2. تقدیم مصلحت دولتی )حقّ‌الله( بر مصلحت فردی )حقّ‌الناس(: برای مثال، 

ی مانند احداث زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی 
ّ
در شرایطی که اجرای یک طرح مل

بر  دولتی  مصلحت  است  ممکن  باشد،  دیگر  بخش‌های  از  منابع  صرف  مستلزم 

م شود.
ّ

مصلحت بخشی یا فردی مقد

ممکن  مسئله،  ابعاد  و  نوع  براساس  استثناها:  ارائه‏ی  و  موارد  بین  تفصیل   .3

است لازم باشد موارد به‌طور خاص بررسی و براساس معیارهای دقیق اولویّت‌بندی 

یا  بحرانی  شرایط  در  به‌ویژه  کلان،  اقتصاد  طرح‌های  در  مصلحت‌ها  تزاحم  شوند. 

بر  جمعی  مصلحت  م 
ّ

تقد شکل  به  می‌تواند  تصمیم‌گیری  پیچیده‏ی  فرآیندهای  در 

)۱۳۹۰ منفرد،  عشایری  و  شود. ‏)جزایری  تبیین  بخشی  یا  فردی  مصلحت 

منافع  و  اقتصادی  کلان  مصالح  میان  تزاحم  در  مهم،  و  اهمّ  قاعده‏ی  براساس 

در  اگرچه  است.  وابسته  آن  اهمیّت  میزان  به  دیگری  بر  یکی  م 
ّ

تقد افراد،  شخصی 
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ماهیّت  دلیل  به  کلان  اقتصاد  برنامه‌های  در  تبیین‏شده  مصالح  موارد،  از  بسیاری 

عمومی و تأثیر گسترده‏ی آنها بر نظام اجتماعی، اهمّ از منافع فردی تشخیص داده 

م مطلق نیست و در هر مورد باید براساس میزان اهمیّت نسبی 
ّ

می‌شود؛ امّا این تقد

آنها تصمیم‌گیری کرد. دلایلی مانند برخی آیات قرآن، سیره‏ی عقلا، قاعده‏ی حرمت 

اخلال در نظام معیشت افراد و ارتکاز شرعی، در تأیید این اصل ارائه شده‌اند. با این 

تابع بررسی دقیق و مقایسه‏ی مصالح کلان اقتصادی و فردی  حال، نتیجه‏ی نهایی 

داشته  بیشتری  اهمیّت  خاص  شرایط  در  که  دو  این  از  هرکدام  بدین‏ترتیب،  است. 

م خواهند شد.
ّ

مقد دیگری  بر  باشند، 

دی 
ّ

متعد سنجه‌های  کمک  به  تزاحم  موارد  در  مهم‌تر  مصلحت  تشخیص 

است: امکان‌پذیر 

دینی   
ً
صرفا مصلحت  بر  کند،  حفظ  را  دنیا  و  دین  همزمان  که  مصلحتی  اوّل، 

تزاحم؛ صورت  در  حج  بر  جهاد  م 
ّ

تقد مانند:  دارد؛  ارجحیّت 

 نظام اجتماعی کمک کند، نسبت به دیگر مصالح 
ّ

دوّم، مصلحتی که به حفظ کل

اولویّت دارد؛

بر مصالح خاص  اسلامی  امّت  مانند: مصالح  فراگیر  و  سوّم، مصالح عمومی 

بر  زکات  و  خمس  پرداخت  م 
ّ

تقد همچون  هستند؛  م 
ّ

مقد اسلامی  کشور  یک  نظیر 

خاص؛ افراد  برای  زحمت  ایجاد 

چهارم، مصالح ضروری بر نیازهای عادّی و نیازهای عادّی بر نیازهای تحسینی 

و رفاهی ارجحیّت دارند.

تی، غیراساسی و احتمالی اولویّت دارند.
ّ
پنجم، مصالح بادوام، ریشه‌دار و قطعی بر مصالح موق

راستای  در  سهولت  و  فان 
ّ
مکل طبیعت  و  انسانی  فطرت  با  مطابق  که  مصالحی  ششم، 

دارند. م 
ّ

تقد سخت‌گیرانه  و  ناسازگار  مصالح  بر  هستند،  شریعت 

هفتم، مصالح نزدیک‌تر به مقاصد کلان شریعت، نظیر عدالت و احسان برتری دارند.

به مصلحت  نسبت  دارد،  تکوینی همخوانی  واقعیّت‌های  با  بیشتر  که  هشتم، مصلحتی 

است. ارجح  سازگار  کمتر 
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م می‌شوند.
ّ

دیگر مصالح مقد

این سنجه‌ها چهارچوبی عقلی و فقهی برای اولویّت‌بندی مصالح و تعیین حکم 

اهمّ در شرایط تزاحم ارائه می‌دهند. ‏)کریمی، میرمعزّی و حسینی، ۱۳۹۹(

بنابراین، ترجیح مصلحت عمومی بر مصلحت فردی یا گروهی محدود در برنامه‌ها 

و طرح‌های اقتصاد کلان، یکی از مصادیق کاربرد این قاعده در سیاست‌گذاری‌های 

ی یا منطقه‌ای ممکن است 
ّ
اقتصادی است. در برخی موارد، پروژه‌های اقتصادی مل

اولویّت کمتری  از  یا  قی شوند 
ّ
تل اسراف  به‌عنوان  و مکانی  زمانی  در شرایط خاصّ 

نسبت به مسائل دیگر برخوردار باشند. به‌ویژه، برخی از ابرپروژه‌ها که با تخصیص 

منابع مالی عظیم در مراحل برنامه‌ریزی، طرّاحی و اجرا مواجه می‌شوند، می‌توانند 

سمت  به  را  محدود  منابع  دارند،  بیشتری  اولویّت  که  مسائلی  به  پرداختن  به‌جای 

نیازهایی هدایت کنند که از نظر اهمیّت، نیازمند توجّه کمتری هستند. مانند: ایجاد 

زیرساخت‌های شغلی، رفع معضلات اقتصادی یا اجتماعی و مقابله با آسیب‌های 

به شرح  این رو، می‌توان چهارچوب مفهومی پژوهش را  از  اجتماعی هزینه شوند. 

زیر ارائه کرد.
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کاربرد قاعده‏ی اهمّ و مهم در طرح‌های اقتصاد کلان

شامل  معاصر،  اقتصادی کلان  و طرح‌های  برنامه‌ها  در  مهم«  و  »اهمّ  قاعده‏ی 

این  از  هریک  در  پرداخته خواهد شد.  آنها  به  ادامه  در  که  است  دی 
ّ

متعد مصادیق 

مصادیق، ضروری است که به این نکته توجّه شود که در کنار اولویّت یک امر نسبت 

ق امر »اهمّ« 
ّ

ر و تحق
ّ
به دیگری، شرایط، الزامات و بایدها و نبایدهایی برای اجرای مؤث

گاهی کامل داشت. این الزامات شامل  وجود دارد که از نظر تخصّصی باید به آنها آ

الگوی  به  توجّه  بیت‌المال،  و  عمومی  منابع  از  حفاظت  اجتماعی،  عدالت  رعایت 

ی در طرّاحی و اجرای طرح‌های کلان اقتصادی و ارزیابی دقیق تأثیرات 
ّ
بومی و مل

ت اقتصادی و اجتماعی است.
ّ

بلندمد

1.زیرساخت‌های کلان اقتصادی

انرژی )برق  انتقال و مدیریّت منابع کلیدی نظیر  این پروژه‌ها شامل شبکه‌های 

و گاز(، آب، شبکه‌های ارتباطی و اینترنت، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سامانه‌های 

استراتژیک(  ذخیره‌سازی  و  سیلاب  کنترل  )مانند  بحران  مدیریّت  و  مالی  و  بانکی 

از  طرح‌ها  این  هستند.  حیاتی  عمومی  رفاه  و  ی 
ّ
مل اقتصاد  پایداری  برای  که  است 

اولویّت بیشتری نسبت به سایر برنامه‌ها برخوردارند و در اختصاص بودجه و تعیین 

می‌گیرند. قرار  از سایر طرح‌ها  بالاتر  اقتصادی،  اولویّت‌های کلان 

2.توسعه‏ی شبکه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ارتباطی 

احداث  نظیر  حمل‌ونقل  کلیدی  زیرساخت‌های  توسعه‏ی  مستلزم  ی 
ّ
مل اقتصاد  گسترش 

زیرساخت‌های  از  بسیاری  همچنین،  است.  جدید  ارتباطی  مسیرهای  و  راه‌آهن  بزرگراه‌ها، 

ارتباطی و حمل‌ونقل موجود ممکن است به دلیل ناکارآمدی یا عدم پاسخ‌گویی به نیازهای 

فعلی اقتصاد، نیازمند بازسازی یا بهینه‌سازی باشند. برای مثال، ارتقاء مسیرهای حمل‌ونقل 

و  کالاها  انتقال  در  تسهیل  و  لجستیک  هزینه‌های  کاهش  تجاری،  بهره‌وری  افزایش  برای 

خدمات در مواقع ضروری از جمله اقداماتی است که در اولویّت قرار می‌گیرند. این امر در 

دارد. بالاتر  اهمیّتی  دیگر،  از طرح‌های  بسیاری  به  نسبت  اقتصاد کلان،  برنامه‌های 
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بسیاری از پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر احداث پل‌ها، تونل‌ها و مسیرهای 

ویژه‏ی حمل‌ونقل برای بهبود تردد و کاهش گره‌های لجستیکی در اقتصاد کلان اجرا 

می‌شوند. در دهه‌های گذشته، چنین پروژه‌هایی در کشورهایی با اقتصاد در حال رشد 

به‏عنوان ضرورت‌هایی برای مدیریّت جریان کالاها و خدمات و کاهش هزینه‌های 

حمل‌ونقل تعریف شده‌اند.

با این حال، رویکردهای جدیدی در برخی کشورها مطرح شده‏است که بر کاهش 

حمل‌ونقل،  هوشمند  سیستم‌های  با  جایگزینی  و  زیرساختی  سنگین  هزینه‌های 

افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و راهکارهای پایدار مانند لجستیک مبتنی بر 

کید دارند. این تغییرات می‌توانند تأثیر بسزایی بر توزیع منابع و تعیین  خطوط ریلی تأ

اولویّت‌های کلان داشته باشند. با این وجود، در برخی موارد مانند مناطق با شرایط 

جغرافیایی دشوار، وجود موانع طبیعی نظیر رودخانه‌ها یا مناطق کوهستانی و نیاز به 

صال نقاط استراتژیک اقتصادی، احداث چنین زیرساخت‌هایی همچنان به‌عنوان 
ّ
ات

اولویّتی حیاتی و اهمّ بر سایر پروژه‌های کلان مطرح است.

4.توسعه‏ی عمودی اقتصادی و مصرف‌گرایی

 احداث ساختمان‌های بلندمرتبه و برج‌ها به‌عنوان نمادی از توسعه‏ی اقتصادی، 

شناخته  شهری  پرتراکم  مناطق  در  زمین  بهره‌وری  افزایش  و  سرمایه‌گذاری  جذب 

نمایش  ت، 
ّ

کوتاه‌مد سودآوری  به‌منظور  اغلب  که  روند  این  حال،  این  با  می‌شود. 

بروز  به  می‌تواند  می‌گیرد،  قرار  توجّه  مورد  نمادین  مدرن‌سازی  یا  اقتصادی  قدرت 

تأمین خدمات عمومی  افزایش هزینه‌های  بر زیرساخت‌ها،  چالش‌هایی نظیر فشار 

منجر شود. ثروت  تمرکز  و 

سیستم‌های  انرژی،  منابع  تأمین  در  توسعه  از  نوع  این  از  ناشی  پیچیدگی‌های 

هزینه‌های  با  را  ی 
ّ
مل و  ی 

ّ
محل اقتصاد  می‌تواند  پسماند  مدیریّت  و  فاضلاب  و  آب 

غیرضروری روبه‌رو کند. همچنین، در بسیاری از موارد، این سازه‌ها به جای آن‏که 

 با هدف جذب سرمایه و بهره‌برداری از رانت 
ً
پاسخی به نیاز واقعی بازار باشند، صرفا
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پیشرفت  نظیر  اقتصادی  اولویّت‌های کلان  زمین احداث می‌شوند که ممکن است 

اقتصادی در راستای کاهش ضریب جینی و تعادل منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهند.

افزایش  به  می‏توان  کلان‌مقیاس  پروژه‌های  در  اقتصادی  رایج  مسائل  ازجمله 

تأثیرگذاری  پرریسک،  سرمایه‌گذاری‌های  از  ناشی  مالی  بحران‌های  وقوع  احتمال 

منفی بر بازارهای مرتبط مانند مسکن و انرژی، نادیده‌گرفتن نیازهای اساسی اقشار 

آسیب‌پذیر، تمرکز منابع مالی در پروژه‌های خاص به جای توزیع متوازن آنها و تغییر 

در الگوهای مصرف و رفتار اقتصادی جامعه اشاره کرد. در این شرایط، مسئله‏ی اهمّ، 

ت، نظیر افزایش 
ّ

اولویّت‏دادن به منافع عمومی و جلوگیری از تبعات احتمالی بلندمد

اجرای  از  ناشی  ت 
ّ

کوتاه‌مد سودآوری  بر  اجتماعی  بحران‌های  و  اقتصادی  نابرابری 

اقتصادی خاص است. پروژه‌های 

5.مجتمع‌سازی اقتصادی و تجاری بزرگ‌مقیاس

 در دهه‌های اخیر، تعدادی از سرمایه‌گذاران و نهادهای اقتصادی با هدف افزایش 

درآمد و سودآوری و رشد کلان اقتصادی، به ساخت و توسعه‏ی مجتمع‌های تجاری 

بزرگ و زنجیره‌ای روی آورده‌اند. این اقدام اگرچه فرصت‌های اقتصادی جدیدی را 

فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  در  گوناگونی  پیامدهای  امّا  کرده‏است،  ایجاد 

ی، 
ّ
محل و  کوچک  کسب‌وکارهای  تعطیلی  شامل  پیامدها  این  است.  داشته  به‏دنبال 

ی به نفع برندهای بزرگ و وارداتی، ترویج الگوهای 
ّ
تضعیف صنایع داخلی و محل

مصرف‌گرایی افراطی و تغییر در سبک زندگی اقتصادی جوامع می‌شود.

ی 
ّ
ی و محل

ّ
این مجتمع‌سازی‌ها اغلب در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد مل

با کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی، آموزشی یا فنّاوری مواجه است. 

بنابراین، تعیین اهمّ در این حوزه، توجّه به نیازهای واقعی اقتصاد کلان، نظیر تقویت 

ی، ایجاد شغل‌های پایدار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی به‏جای 
ّ
تولید مل

مجتمع‌سازی‌های غیرضروری است.



بازشناسی جایگاه قاعده‏ی  اهمّ و مهم در برنامه‌ها و طرح‌های اقتصاد کلان

159 6.ایجاد زیرساخت‌های تفریحی و فرهنگی در اقتصاد کلان

 در گذشته، جوامع اقتصادی و معیشتی به‌طور طبیعی با فعالیّت‌های کشاورزی، 

دامداری و محیط‌های روستایی و طبیعی درهم‌آمیخته بودند و سبک زندگی مردم، 

رشد  با  امروزه،  امّا  بود؛  خورده  گره  طبیعت  با  تعامل  و  مستقیم  تولید  با  اغلب 

با  مردم  فاصله‏ی  شهرنشینی،  بر  تمرکز  و  کلان  اقتصادهای  گسترش  صنعتی‏شدن، 

شده‏است. بیشتر  د 
ّ
مول فعالیّت‌های  و  طبیعی  محیط 

ایجاد زیرساخت‌های تفریحی، فرهنگی و فضاهای عمومی نظیر پارک‌ها، مراکز 

آموزشی و ورزشی یا مکان‌های تفریحی، می‌تواند به بهبود کیفیّت زندگی نیروی کار، 

ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه و تقویت بهره‌وری اقتصادی منجر شود. این 

بیکاری  یا  رکود  مانند  اجتماعی،  یا  اقتصادی  بحران‌های  زمان  در  همچنین  فضاها 

ری در ایجاد تعادل و پایداری روانی و اجتماعی ایفا می‌کنند. به 
ّ
گسترده، نقش مؤث

 سودمحور یا 
ً
همین دلیل، اهمیّت این سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با پروژه‌های صرفا

غیرضروری، در بسیاری از برنامه‌های توسعه‏ی اقتصادی بالاتر است.

7.ایجاد مراکز اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد کلان

و  اقتصادی  توسعه‏ی  محور  و  مرکز  باید  کلان،  اقتصادی  برنامه‌ریزی‌های  در   

اطراف  در  که  شود  تعیین  اجتماعی  ـ  اقتصادی  مراکز  تقویّت  و  ایجاد  با  اجتماعی 

آنها نیز خدمات مکمّل نظیر آموزشی، فرهنگی و رفاهی ارائه گردد. این مرکز ضمن 

برای  را  پایدار  اقتصادی  هویّت  جامعه،  آموزشی  و  شغلی  نیازهای  به  پاسخ‌گویی 

سایر  به  نسبت  بیشتری  اولویّت  از  می‌تواند  و  می‌کند  فراهم  کشور  مختلف  مناطق 

باشد. برخوردار  اقتصادی  پروژه‌های 

در بسیاری از مناطق، تمرکز صرف بر مراکز تجاری یا صنعتی بدون ایجاد مراکز 

عادلانه‏ی  توزیع  عدم  و  اقتصادی  ناپایداری  منجربه  اجتماعی،  و  اقتصادی  جامع 

فرصت‌ها شده‏است. غفلت از چنین مراکزی می‌تواند به تضعیف انسجام اقتصادی 

ی، کاهش عدالت منطقه‌ای و رواج سبک زندگی مصرف‌گرا و وابسته منجر شود. 
ّ
مل
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ق 

ّ
تقویت این مراکز، هم‌راستا با هویّت بومی و اقتصادی کشور، ضرورتی برای تحق

اهداف کلان اقتصادی است.

تک‏بُعدانگاری برنامه‌های اقتصاد کلان و آسیب‌های آن
تعارضاتی  با  اغلب  کلان،  اقتصاد  حوزه‏ی  در  مسئله‌دار  برنامه‌های  و  طرح‌ها 

اجتماعی،  علوم  متخصّصان  مردم،  سوی  از  مختلفی  انتقادات  با  که  هستند  همراه 

محیط‏زیست، اقتصاد و فقه و حقوق و همچنین گروه‌های ذی‌نفع روبه‏رو می‌شوند. 

این‌گونه برنامه‌ها را می‌توان در چند دسته بررسی و آسیب‌شناسی کرد که عبارتند از:

 فنّی در برنامه‌های اقتصادی کلان 
ً
1.طرح‌هایی با نگرش صرفا

بهبود  راه‌سازی،  حمل‏ونقل،  پروژه‌های  مانند:  زیرساختی  طرح‌های  همانند 

فنّی   
ً
معیارهای صرفا براساس   

ً
معمولا پروژه‌های عمرانی،  دیگر  و  انرژی  شبکه‌های 

و مهندسی طرّاحی می‌شوند و اغلب به سایر ابعاد و عوامل تأثیرگذار در طرح توجّه 

کافی نمی‌شود. در این طرح‌ها، اولویّت‌دهی به جنبه‌های فنّی مانند کاهش هزینه‌ها، 

 موجب غفلت 
ً
ت اقتصادی غالبا

ّ
تسهیل در بهره‌برداری و دستیابی به اهداف کوتاه‌مد

از سایر جنبه‌های حقوقی، اجتماعی، محیط‌زیستی و فرهنگی می‌گردد.

 اقتصادی در برنامه‌های کلان اقتصادی 
ً
2.طرح‌هایی با نگرش صرفا

و  کارخانه‌ها  احداث  برج‌سازی،  پاساژسازی،  مانند:  پروژه‌هایی  شامل   
ً
معمولا

 اقتصادی 
ً
پروژه‌های مسکونی انبوه هستند که با اولویّت‌دهی به معیارها و اهداف صرفا

بهره‌برداری  و  سریع  سودآوری  براساس   
ً
معمولا پروژه‌ها  این  می‌شوند.  طرّاحی 

امّا در این فرایند به سایر ابعاد و عوامل  ت به اجرا درمی‌آیند؛ 
ّ

اقتصادی در کوتاه‌مد

نمی‌شود. کافی  توجّه  در طرح  تأثیرگذار 

 ارزش‌انگاری براساس سود اقتصادی باعث شده‏است در 
ً
 فنّی یا صرفا

ً
نگرش صرفا

ت آنها بر جامعه و محیط‏زیست 
ّ

بسیاری از طرح‌ها بدون توجّه کافی به اثرات بلندمد

اقتصادی،  نابرابری‌های  منجربه  می‌تواند  امر  این  باشند.  سریع  سودآوری  به‏دنبال 
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مشکلات اجتماعی و فشار بر منابع طبیعی گردد. در بسیاری از موارد، برنامه‌های 

اقتصادی به دلیل کمبود منابع مالی یا مدیریّت ضعیف، ناتمام باقی می‌مانند که این 

مشکلات باعث کاهش اثرگذاری این طرح‌ها و مانع از دستیابی به اهداف اقتصادی 

مختلف  گروه‌های  واقعی  نیازهای  گرفتن  نظر  در  بدون  برنامه‌ها  برخی  می‌شود. 

موجب  می‌تواند  رویکرد  این  که  دارند  تمرکز  اقتصادی  رشد  بر   
ً
صرفا اجتماعی، 

افزایش شکاف‌های طبقاتی شود. نابرابری اقتصادی و اجتماعی و  افزایش 

برنامه‌های اقتصادی بدون ارزیابی دقیق از تأثیرات محیط‌زیستی می‌تواند منجربه 

منابع طبیعی  و تخریب  اقلیمی  تغییرات  آلودگی،  مانند:  بحران‌های زیست‌محیطی 

گردد. برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها به توسعه‏ی اقتصادی تمرکز دارند؛ امّا به هویّت‌های 

فرهنگی و اجتماعی مردم توجّه کافی ندارند. این امر می‌تواند منجربه از دست‏دادن 

طرّاحی  در  گردد.  جامعه  میان  در  اجتماعی  انسجام  کاهش  و  فرهنگی  ارزش‌های 

با  که  سنّتی  توسعه‏ی شهری  و  معماری  الگوهای  به   
ً
معمولا این طرح‌ها،  اجرای  و 

سبک  به  بی‌توجّهی  این  نمی‌شود.  توجّه  دارند،  همخوانی  ی 
ّ
محل هویّت  و  فرهنگ 

و  اجتماعی  ویژگی‌های  تضعیف  به  می‌تواند  فرهنگی  هویّت‌های  و  بومی  زندگی 

ی منجر گردد.
ّ
تاریخی جوامع محل

اهمّ و مهم در طرح‌های اقتصاد کلان و شروط آن
گونه‌ای  به  کلان  اقتصادی  طرح‌های  برخی  در  است  ممکن  مصلحت  تزاحم 

مطرح شود که باید براساس اولویّت بین مصلحت جامعه و منافع فردی تصمیم‌گیری 

شود. برای مثال، در اجرای یک پروژه‏ی اقتصادی کلان مانند: ساخت یک کارخانه، 

پارک یا توسعه‏ی زیرساخت‌های حمل‏ونقل عمومی که برای جامعه ضروری است، 

تسلیط،  قاعده‏ی  براساس  است.  نیاز  خصوصی  املاک  یا  اراضی  برخی  ک 
ّ
تمل به 

ک اجباری مجاز نیست؛ امّا در برخی پروژه‌های حیاتی و ضروری برای اقتصاد 
ّ
تمل

ک آن اراضی، اجرای پروژه امکان‌پذیر نباشد.
ّ
کلان، ممکن است بدون تمل

براساس قاعده‏ی مصلحت و اهمیّت اولویّت‌های اجتماعی، پروژه‌های اقتصادی 

کلان که تأثیرات مثبت گسترده‌ای بر جامعه دارند، در جایگاه اولویّت قرار می‌گیرند 
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و قاعده‏ی تسلیط در مرتبه‏ی بعدی مورد توجّه قرار می‌گیرد. با این وجود، مطابق با 

سایر اصول اقتصادی و اخلاقی، از جمله قاعده‏ی عدالت و انصاف و در چهارچوب 

اراضی  مالکان  به  یا  گرفته شود  نادیده  فردی  منافع  و  نباید حقوق  اسلامی،  اخلاق 

ک اراضی و تعیین قیمت‌ها ضروری است 
ّ
ظلم روا گردد. از این رو، در فرآیند تمل

رویکرد  این  گردد.  تأمین  عادلانه  به‌طور  آنان  منافع  و  شود  جلب  مالکان  رضایت 

رعایت  اقتصادی  در تصمیم‌گیری‌های  انصاف  و  اصول عدالت  که  تضمین می‌کند 

شده و تعادل میان مصلحت عمومی و حقوق فردی حفظ می‌شود.

پرسشی که در این زمینه قابل طرح است، این است که چهارچوب و محدوده‏ی 

م مصلحت اجتماع بر منافع فرد چیست؟ به بیان دیگر، طرح‌ها و 
ّ

اعمال اصل تقد

برنامه‌های اقتصادی باید واجد چه ویژگی‌ها و معیارهایی باشند تا بتوان این اصل را 

ص را برای 
ّ

بر آنها حاکم دانست؟ در پاسخ به این مسئله، می‌توان معیارهایی مشخ

شناسایی و ارزیابی چنین طرح‌هایی تعریف کرد:

ف هستند با اعتقاد و التزام به احکام و اصول 
ّ

1. برنامه‌ریزان، طرّاحان و مدیران مؤظ

حتّی‌الامکان  که  کنند  ارائه  و  طرّاحی  نحوی  به  را  خود  طرح‌های  اسلامی،  اخلاق 

منافع افراد به‏خطر نیفتد و از ایجاد اختلال در کسب‌وکار دیگران جلوگیری شود یا 

باشد  گونه‌ای  به  باید  طرّاحی  الگوی  یابد.  کاهش  ممکن  اقل 
ّ

حد به  منافع  تعارض 

زیست‌محیطی،  الزامات  جمله  از  میان‌رشته‌ای  و  تخصّصی  ملاحظات  تمامی  که 

ت لحاظ شود.
ّ
اجتماعی، اقتصادی و فنّی به دق

نظر قرار گیرد و روش‌ها و الگوهای 
ّ

در این فرایند، حقوق تمامی ذی‌نفعان باید مد

جایگزین نیز مورد ارزیابی قرار گیرند تا احکام و اخلاق اسلامی به شکلی منطقی و 

مطلوب در طرح اعمال شود. اجرای چنین طرح‌هایی باید به گونه‌ای انجام شود که 

از  اکثری حفظ گردد و 
ّ

به‌طور حد نیز  تأمین مصلحت عمومی، حقوق فردی  ضمن 

تضییع هرگونه حق جلوگیری شود.

تمامی ملاحظات  نظر گرفتن  در  با  که  باشد  به گونه‌ای  باید  الگوی طرّاحی   .2

تخصّصی لازم و میان‌رشته‌ای، از جمله باید و نبایدهای زیست‌محیطی، اجتماعی، 
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تمامی  امکان،  صورت  در  و  شود  لحاظ  طرح  در  همگان  حقوق  فنّی،  و  اقتصادی 

به‏طور  آن  در  اسلامی  اخلاق  و  احکام  تا  شود  سنجیده  دیگر  روش‌های  و  الگوها 

ترتیب،  این  به  باشد.  نداشته  منافع وجود  تعارض  و  منطقی و مطلوب رعایت شود 

اجرای چنین طرح‌هایی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین مصلحت عمومی، 

حقوق فردی نیز به بهترین شکل ممکن حفظ گردد و از تضییع حقوق افراد جلوگیری 

شود.

الهی  اقتصادی کلان، رعایت حقوق  برنامه‌ها و طرح‌های  اجرای  و  در طرّاحی 

باید براساس نظر متخصّصان فقه اسلامی، اخلاق دینی و سایر حوزه‌های مرتبط در 

اولویّت قرار گیرد. حقوق الهی در این زمینه شامل الزام به رعایت اصول شرعی نظیر 

بی‌عدالتی  و  از هرگونه ظلم  اجتناب  اقتصادی،  در تصمیم‌گیری‌های  و حرام  حلال 

تمامی مراحل  در  ارزش‌های اخلاقی  به  پایبندی  و  اقتصادی  و  مالی  فرآیندهای  در 

رضایت  و  عدالت  ق 
ّ

تحق موجب  نه‌تنها  رویکردی  چنین  است.  اجرا  و  برنامه‌ریزی 

نیز  اقتصادی  پایداری نظام  اعتماد عمومی و  ایجاد  به  بلکه می‌تواند  الهی می‌شود، 

کند. کمک 

حقوق اجتماعی نیز شامل توجّه به حقّ‌الناس و توجّه به حقوق شهروندی همه‏ی 

اقشار جامعه، به‌ویژه گروه‌های حسّاس و کم‌توان نظیر معلولان، کودکان، سالمندان و 

زنان از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. افزون بر این، رعایت حقوق مالکانه‏ی املاک 

ت واقع در محدوده‏ی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و احترام به پیشینه‏ی 
ّ

و مستغلّا

تاریخی و فرهنگی مناطق مورد طرّاحی، به‌ویژه در فضاهای دارای ارزش‌های فرهنگی 

و تاریخی الزامی است. همچنین، در فرآیند برنامه‌ریزی باید حقوق نسل‌های آینده 

ت اولویّت با تأمین حقوق نسل‌های فعلی 
ّ

مورد توجّه قرار گیرد؛ هرچند در کوتاه‌مد

است. این رویکرد می‌تواند تعادل میان منافع بین‌نسلی را تضمین کند و به توسعه‌ای 

پایدار و عادلانه منجر شود.

برنامه‌های  و  در طرح‌ها  محیط‏زیست  و  طبیعت  به حقوق  احترام  و  توجّه  لزوم 

از  اطمینان  شامل  حقوق  این  است.  برخوردار  بالایی  اهمیّت  از  کلان  اقتصادی 
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منفی  تأثیر  هیچ  که  شود  طرّاحی  گونه‌ای  به  طرح‌ها  مداخله‌ای  محدوده‏ی  این‏که 

در  حرارتی  جزایر  ایجاد  و  هوا  آلودگی  تشدید  از  جلوگیری  نگذارد،  اکوسیستم  بر 

از  محافظت  و  جانوری  و  گیاهی  گونه‌های  نگهداری  و  حفظ  ساخت‌وسازها،  اثر 

در  اصول زیست‌محیطی  رعایت  پیرامونی،  و  در فضاهای شهری  آنها  زیستی  بستر 

اری‌های 
ّ

اری‌ها و اطمینان از محافظت خاک و زمین از آسیب‌های ناشی از حف
ّ

حف

عمیق و حفاظت از قنات‌ها و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برابر تعرّضات ناشی از 

می‌شود. ساخت‌وسازها  و  راه‌سازی 

الگوی برنامه و طرح می‌تواند در حل مسائل مختلف یا جلوگیری از بروز آنها مؤثر 

باشد. برای مثال، برنامه یا طرح می‌تواند هزینه‌بر یا بهینه از نظر منابع باشد. طرح‌های 

اقتصادی می‌توانند نظم و ساختار اقتصادی موجود را حفظ کنند یا برعکس، سبب 

شوند  طرّاحی  گونه‌ای  به  می‌توانند  برنامه‌ها  شوند.  اقتصادی  بحران‌های  و  تغییرات 

در  نارضایتی  و  اقتصادی  تعارضات  بروز  باعث  یا  دهند  افزایش  را  رفاه عمومی  که 

بخش‌های مختلف جامعه شوند. برنامه‌های اقتصادی کلان بسیاری وجود دارد که 

نیازمند صرف هزینه‌های گزاف و تخصیص منابع بسیار هستند.

اقتصادی کلان مستلزم شناسایی  نیازهای  تأمین  اولویّت‌بندی در حل مسائل و 

دقیق مصادیق و ابعاد اهمیّت در برنامه‌ها و طرح‌های کلان اقتصادی است که می‌توان 

به شرح زیر آنها را نام برد:

اولویّت توسعه و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی؛

اولویّت رسیدگی به نابرابری‌های اقتصادی و تأمین نیازهای اقشار کم‌درآمد؛

گروه‌های  از  حمایت  و  اشتغال‌زایی  اقتصادی،  بحران‌های  ساماندهی  اولویّت 

کار؛ بازار  در  آسیب‌پذیر 

اولویّت تسهیل در روند اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان؛

اولویّت اقدامات ضدتورّمی و کنترل نرخ‌های اقتصادی؛

و  بازار  نوسانات  از  ناشی  اقتصادی  بحران‌های  با  مقابله  برای  اقدامات  اولویّت 

تورم؛
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اولویّت مقاوم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی در برابر بحران‌های مالی؛

اولویّت اقدامات پشتیبانی از سیستم‌های اقتصادی در برابر بحران‌های جهانی؛

اولویّت مدیریّت بحران‌های اقتصادی )ایجاد فضاهای چندمنظوره برای مدیریّت 

ریسک و بحران‌های اقتصادی و تخصیص منابع امدادی و حمایتی(؛

اولویّت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تأمین منابع مالی و محافظت از منابع 

طبیعی؛

اولویّت تأمین ساختارهای اقتصادی و تجاری مناسب برای ارتقای کیفیّت زندگی 

و آسایش عمومی شهروندان؛

پروژه‌های  و  دولت  مالی  تأمین  برای  متوازن  و  پایدار  درآمدهای  ایجاد  اولویّت 

توسعه‌ای.

نتیجه‌گیری
اقتصادی کلان  رتری در تقویت نظام حقوقی و 

ّ
قواعد فقهی می‌توانند نقش مؤث

الهی، حقوق مردم و حقوق  با حقوق  مرتبط  به گونه‌ای که اصول  کنند؛  ایفا  کشور 

و  جامع  به‌طور  کلان  اقتصادی  طرح‌های  طرّاحی  و  برنامه‌ریزی  فرآیند  در  طبیعت 

نظر قرار گیرد و مدیریّت اقتصادی کشور براساس اصول اسلامی به‏معنای 
ّ

کارآمد مد

ق یابد. یکی از قواعد کلیدی در این زمینه، قاعده‏ی »اهمّ و مهم« است که 
ّ

واقعی تحق

در موارد تزاحم با سایر قواعد فقهی، نظیر قاعده‏ی تسلیط مطرح می‌شود. این قاعده 

به‌ویژه در مواجهه با مسائل تزاحم فقهی، نظیر تعیین اولویّت میان نیازهای اقتصادی 

می‌تواند  و  دارد  تعیین‌کننده  نقشی  مردم،  مالکانه‏ی  حقوق  با  تقابل  در  اجتماعی  و 

توسعه‌ای  پروژه‌های  اجرای  آیا  دهد.  ارائه  تعارضات  حل  برای  عملی  راهکارهای 

اقتصادی کلان، که اغلب به تغییر رفتار و شرایط بومی و اجتماعی مردم نیاز دارند، از 

نظر فقهی اولویّت دارند یا حفظ نظام معایش افراد؟

مطابق قاعده فقهی اهمّ و مهم، که تعیین اهمیّت با شرایطی چون جامعیّت دینی، 

است،  همراه  شریعت  قوانین  به  مصلحت  بیشتر  نزدیکی  و  دنیوی‏بودن  و  اخروی 

بنابراین پیشرفت متوازن  م است؛ 
ّ

مصلحت عمومی و اجتماعی بر منافع فردی مقد
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جامعه جای خود را به توسعه‏ی فنّی و مهندسی‏شده نمی‌دهد. البتّه در این خصوص، 

باید و نبایدهایی در مورد الگوی برنامه و طرح‌های اقتصاد کلان وجود دارد:

جامع  ارزیابی  بر  تکیه  با  باید  اقتصادی  کلان  طرح‌های  اجرای  ضرورت 

اقتصاد،  جمله  از  متنوّع  حوزه‌های  در  مرتبط  متخصصان  توسّط  چندبُعدی  و 

جامعه‌شناسی، مدیریّت شهری، محیط‌زیست، حقوق و فقه مورد بررسی قرار گیرد 

که اجرای پروژه‌ای از نظر یک متخصّص ضروری به نظر برسد؛ امّا سایر متخصّصان 

ق 
ّ

برای تحق الگوی دیگری  پیشنهاد  یا  اجرا  برای عدم  ه‌ای 
ّ
ادل یا  ممکن است دلایل 

میان  همکاری  و  چندجانبه  ارزیابی‌های  این  بنابراین،  باشند.  داشته  پروژه  اهداف 

حوزه‌های مختلف ضروری است تا پروژه‌های کلان اقتصادی نه‏تنها بهینه و پایدار 

باشند؛ بلکه از لحاظ اجتماعی، حقوقی و زیست‌محیطی نیز قابل قبول و مؤثر واقع 

شوند.

از طریق  نیازهای مطرح‌شده  پروژه‌ها، ممکن است  و اجرای  فرآیند طرّاحی  در 

و  تهیه  دلایل  همچنین،  شود.  تأمین  رتری 
ّ
مؤث و  جامع‌تر  رویکردهای  یا  گزینه‌ها 

یا سیاسی مرتبط باشد.  به منافع فردی، گروهی  اجرای برخی طرح‌ها ممکن است 

در چنین مواردی، علاوه بر تزاحم حقوق عمومی، مسئله‏ی تضییع بودجه‏ی عمومی 

قرار گیرد. توجّه  باید مورد  نیز  پروژه  به  اختصاص‌یافته 

محدود  نگاه‌های  از  باید  کلان،  اقتصادی  پروژه‌های  در  اولویّت‌ها  تعیین  در 

اقتصادی، فنّی و تخصّصی پرهیز کرده و به‏طور هم‌زمان حقوق مردم، حقوق الهی 

آن است که تمامی  بهترین طرح  بنابراین،  و حقوق محیط‏زیست را در نظر گرفت. 

تعیین  در  حال،  این  با  باشد.  داشته  خود  در  متوازن  و  هم‌زمان  به‏طور  را  ابعاد  این 

توأمان  به‌طور  مردم  حقوق  و  الهی  حقوق  که  است  این  نکته  مهم‌ترین  اولویّت‌ها، 

رعایت شود؛ چراکه رعایت این اصول نه‏تنها به منافع عمومی کمک می‌کند؛ بلکه 

نیز می‌انجامد اقتصادی کلان  برنامه‌های  پایداری و عدالت اجتماعی در اجرای  به 
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تبويب الفقه الثّقافي في منتصف الفقه النّظام وفقه المسائل؛ 

ماهيّته وأبعاده

سیّد محمّد طباطبایي1

الخلاصة
النهج الفقهي الثّقافي هو رؤية تعتمد على فهم الأدلّة والأحكام الفقهيّة من منظور ثقافي. إذا قمنا 
بتعميم هذا النّهج ليشمل نظام الأحكام والأسس والمعايير الفقهيّة، فإنّنا نحصل على فقه النظام 
الثّقافي. وإذا كان الموجّه نحو القضايا والمسائل الخارجيّة في الثّقافة، فإنّنا نحصل على فقه المسائل 
الثّقافية. هذان القسمان ليسا خارج التّصنيف الفقهي العام، ولكن لم يتمّ وضعهما أيضًا تحت 
التصنيف الفقهي المعروف. في التصنيف الفقهي المختار، يُقسم التصنيف بناءً على نوع الحكم إلى 
ثلاثة أقسام: فقه العبادة، فقه الملك، وفقه الحكم، وتدخل كل من الأبواب والمسائل الفقهية الثقافية 

في تفريق نوع الحكم تحت كل من هذه الأقسام.
في هذا الإطار، يشمل فقه نظام الثّقافي أربعة أبواب كليّة هي: »المعروف والمنكر«، »الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر«، »الدعوة والإرشاد«، و«إقامة المعروف وتعطيل المنكر«. عند تطبيق هذا 
الإطار الفقهي على القضايا الثقافية، تم حصر عشرة أبواب فرعيّة: »الهويّة الثّقافية«، »العلاقات 
الاجتماعيّة«، »الإعلام والاتّصالات الاجتماعيّة«، »اختيار الفراغ ونمط الحياة«، »الفرعيات 
الثقافية«، »الاتّصالات بين الثّقافات«، »الفن«، »المنظمات والحكم الثقافي«، »القضاء والحقوق 

الثقافية«، و«الاقتصاد الثّقافي«.
ق المسائل الثّقافيّة المعاصرة وغير المعاصرة على الأسس  بناء علی هذا، في الفقه الثّقافي، تُطبَّ
الفقهيّة العامّة والأدلّة العليا، ومن خلال اكتشاف النّظام الثّقافي المطلوب لدى الشارع المقدّس، 
تخضع المسائل الثّقافية للانتقاد الديني. بناءً على هذا، فإن »الفقه الثّقافي« أعم من »فقه الثّقافة«، 

ق فقه الثّقافة بفقه المعروف والمنكر والمسائل الثّقافية المنطبقة عليه. حيث يتعلَّ
الكلمات المفتاحيّة:  فقه الثّقافي، فقه النظام الثّقافي، فقه المسائل الثّقافية.

1.عضو مجموعة الفقه المجتمع والثقافة في المركز الفقهي للأئمة الأطهار )ع(.
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استکشاف الفقه في بناء الأنظمة المختلفة مع التريكز عل ىالفقه 

السّياسي

علي علي حسیني1
حسن طالبي طادي2

الخلاصة 
الإسلام یقدّم أحد أهمّ الأسس لتقديم السّلويكات الفردية والاجتماعيّة المكلّفة. يعتمد الإسلام في هذا 
الصّدد على علم الفقه، الذي كان له مكانة مميّزة بين العلوم الإسلاميّة منذ القدم. لذلك، لدى الإسلام 
برامج واضحة لحياة الإنسان والمجتمع. وبالتالي، ينبغي أن تُعرف جوانب الفقه من أجل تحقيق 
ديناميكية في مجالات الحياة المعاصرة للإنسان. تسعى هذه المقالة، من خلال توضيح مكانة الفقه 
وهندسة الفقه بين العلوم الإسلاميّة، إلى فهم صحيح لمشی الفقه في خلق الأنظمة وإعداد الهياكل 
الجديدة. هل يوجد إمكانيّة لخلق الأنظمة و إدارة شؤون المجتمع في الفقه الشيعي؟في هذه الحالة، ما 

هي الوظائف التّي سيقوم بها الفقه السياسي في إطار ذلك؟
تسعى هذه الدّراسة، من خلال استخدام المصادر المكتبيّة بطريقة وصفيّة تحليليّة، إلى إثبات هذا 
الفرضيّة وهي أن الفقه السياسي يمكن أن يقدّم، استنادًا إلى المصادر الأصيلة للدين الإسلامي، برنامجًا 

شاملًا من أجل الحكم الموحّد في المجالات القضائيّة والتشريعيّة والتنفيذيّة. 
تظهر النتائج المستخلصة أن الفقه هو وسيلة بين الوحي والحياة العادية للإنسان، حيث يمتلك القدرة 
على إنشاء وإدارة الأنظمة الصغيرة والكبيرة استنادًا إلى الوحي. ومن هذه الأنظمة، الفقه السياسي 

وبيان وظائفه.
الكلمات المفتاحيّة: الفقه، فقه المنشئ للنظام، الفقه الحکومي، الفقه السیاسي

1. أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة أصفهان.
2. طالب في الحوزة العلمية وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية)الکاتب المسئول(
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ة لفقه العمران و البناء 
ّ
تحليل الماهيّة والأدل

علی کارشناس 1

الخلاصة
من المسائل المهمّة الفقهيّة في النظام الإسلامي، فقه العمران والبناء، الذي يتناول مسائل 
مثل الإنشاءات، والحُرُم، والعقود، والمعاملات، وغيرها من المسائل الجديدة والناشئة في 
ميادين البناء والعمران من وجهة النظر الفقهي. هذه الدّراسة تهدف إلى تبيين وتحليل العناصر 
والمكوّنات لفقه العمران على هذا الأساس. البحث الرّئيسي هو: ما هي طبيعة وأساسيّات الفقه 

المتعلّق بنظام العمران والتنمية؟
 منهج هذا البحث وصفي تحليلي ويعتمد على المصادر المكتبيّة. نتيجة البحث هي أنّ فقه 
العمران والتنمية قائم على أدلة نقليّة وعقليّة راسخة ومتينة، وينقسم في التحليل الفقهي إلى 
ثلاثة فروع رئيسية هي: فقه التأمین، فقه التنظيم، وفقه الحرمات. وبناءً عليه، فإن فقه التأمین 
أو أمن عقود العمران مبني على اصول مثل أصل الكتابة وتنظيم العقود، أصل الصحّة ووجوب 
العقود، الالتزام بالشروط المضمّنة في العقد، و أصل وجوب الوفاء بالعقد وبالشّروط المضمّنة 
فيه. فقه التنظيم هو دراسة المسائل الناجمة عن العلاقات المعقّدة والروابط الاجتماعيّة التي 
تنشأ من بعض التضارب والتوقّعات في المجال الاجتماعي، والتي تؤثّر في العمران والتّنمية، 
ويشمل بيان الأحكام المتعلقة بها. والمراد بفقه الحريم هو رعایة الحدود المكانية في عمليات 

العمران والتنمية بحيث لا تعيق استفادة الآخرين من الأماكن العامّة.
الکلمات المفتاحیة: العمران، فقه التنظیم، فقه التأمین، فقه الحریم

1.أستاذ مساعد في قسم الفقه والحقوق بمعهد الإمام الصادق )عليه السلام( للعلوم الإسلامية.
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مسؤوليّة الحكومة الإسلاميّة في التّربية العقائديّة للأقليّات الدّينيّة

مهدی عزیزي 1
سیّد عنایت اللّه کاظمي2

الخلاصة
العقائد من المسائل الأساسيّة للإنسان، بغضّ النّظر عن أيّ دين أو مذهب أو ملّة، لأنّها تنّظم 
سلوك الفرد وأسلوب حياته. ولهذا، فإن التّربية العقائديّة للمجتمع تحظى باهتمام في الأنظمة 
العقائدية  التّربية  تجاه  الإسلامية  الحكومة  واجب  المقال  هذا  يتناول  والتربوية.  السياسية 
للأقليّات الدينيّة. السّؤال الرئيسي للبحث هو: هل للحكومة الإسلاميّة أساسًا واجبات تجاه 

التربية العقائدية للأقليّات الدينّية الموجودة في البلد؟ 
بناءً على الإيجاز ودراسة الأدلة، كانت أهمّ نتائج البحث كما يلي: »الأفضلية المطلقة لتعليم 
بين  بالمسلمين  الخاصّة  العقائد  نشر  جواز  الدينيّة؛  للأقليّات  بالمسلمين  الخاصّة  العقائد 
الأقليات الدينية؛ جواز تعليم العقائد المشتركة بين الأديان الإبراهيميّة ووجوبها في حال الضّياع 
أو النّسيان المجتمعي«. بالطبع، الأحكام المذكورة هي أحكام أولية؛ ولكن من الناحية الحكم 

الثانوي، تتغيّر الحدود والمراتب للأحكام المذكورة.

الإصلاح  الباطل،  ترویج  بالمعروف،  الأمر  قاعدة  الإحسان،  قاعدة  المفتاحيّة:  الكلمات 
المشترکة العقائد  الإجتماعي، 

1.مدرّس سطوح العلیا في الحوزة العلمیة في قم و عضو قسم الفقه التربیة فی معهد الإمام الرضا علیه السلام )الکاتب المسئول(
2. استاذ مساعد فی قسم الفقه التربوي في جامعة المصطفی )صلّی اللّه علیه و آله ( العالمیة و باحث تربوي
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ضوابط مراعاة مصلحة الطفل في النّظام التّربوي الإسلامي

علی زارع قراملکي1

الخلاصة 
إن مراعاة مصلحة الطفل، بعيداً عن الأبعاد الفقهية والقانونية، لها دور خاص في النظام التربوي 
الإسلامي وتُعتبر من الأصول الأساسيّة. وعلى الرغم من وجود ابهامات حول مفهوم المصلحة، 
فإن تحديد وتنظيم ضوابط دقيقة لمراعاتها أمر ضروري لتجنب الادّعاءات غير الموثوقة أو 
التفسيرات الشّخصية. ورغم تقديم العديد من الضوابط في هذا السياق، إلّا أن عدم التريكز 
على الوظائف المختلفة لمصلحة الطفل أدّى إلى ظهور ابهام ونقص في شموليّة هذه الضوابط. 
تحاول هذه المقالة بمنهج وصفي ـ تحليلي وبالاعتماد على المصادر المكتبية معالجة هذا 

النقص. 
نظرًا لأنّ مراعاة مصلحة الطفل من قبل الولي أو القائمين على رعايته تُطرح أساسًا في نطاق 
التنفيذ، يمكن اعتبار المصلحة ذات وظيفتين مختلفتين: الأولى باعتبارها »تنفيذ المصلحة 

كمحدّد متعلّق بالحكم«، والثانية باعتبارها »مصلحة التنفيذ كرافعة للتزاحمات«. 
في مجال تنفيذ المصلحة، تُطرح الضوابط الأساسيّة كقواعد، والضوابط الموضوعية كمقاييس 
»الضّوابط  رئيسيين:  قسمين  إلى  بدورها  تنقسم  والتي  بالطفل،  المتعلّقة  للقضايا  ضروريّة 
المتعلقة بمصلحة الطفل نفسه« و »الضّوابط المتعلقة بالعوامل المؤثرة على مصالح الطفل«. 
بالمقابل، في مجال مصلحة التنفيذ، يُعتبر »قاعدة الأهمّ والمهم« المعيار الأساسي في رفع 

التّزاحم. حالات 
الكلمات المفتاحيّة: المصلحة، ضوابط المصلحة، مراعاة المصلحة، الطفل، مصلحة الطفل، النظام 

التربوي الإسلامي.

1.  طالب  في المستوى الرابع في تخصّص فقه التربية. 
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إعادة التعرّف عل ىمكانة القاعدة "الأهمّ والمهمّ" في البرامج 

والمشاريع الاقتصاديّة الكليّة 

علیرضا لشکري1
فرهاد داوودي پور2

الخلاصة 
قاعدة »الأهمّ والمهمّ« هي إحدى القواعد التطبيقية التي تُستخدم في حالات التزاحم بين حكمين. 
هذه القاعدة تحتل مكانة خاصة في مجال البرامج والمشاريع الاقتصادية الكلية، حيث تظهر أمثلة 
واضحة على التزاحم، ومنها التّعارض بين الأهداف الاقتصادية الكليّة والمصالح قصيرة المدى 

لمختلف الفئات.
 تمّ إجراء هذا البحث بهدف توضيح دور قاعدة »الأهم والمهم« في البرامج والمشاريع الاقتصادية 
الكلية، وذلك باستخدام منهج تحليل محتوى النصوص والاستدلال المنطقي، مع اتباع نهج نوعي 
ومتعدّد التّخصّصات تظهر نتائج البحث أن أولويّة الأهداف الاقتصاديّة الكليّة مشروطة بظروف 
مثل التوافق مع اصول التقّدم الإسلامي، وتعزيز الأسس الاقتصاديّة والاجتماعيّة القائمة على القيم 
الإلهية، وتحقيق مقاصد الشريعة، ومنها العدالة، والإحسان، والرفاهيّة العامة، والنموّ الاقتصادي 
في مسار الارتقاء الروحي والمادي للمجتمع. كما أن تطبيق هذه القاعدة في صياغة وتنفيذ المشاريع 
الاقتصادية الكلية يتطلب مراعاة النماذج التخطيطية المتوافقة مع أسس التقدم الإسلامي، بحيث يتم 

تجنّب المشاريع التي تعتمد على نهج تقني بحت، محدود وقصير المدى.
 إنّ السّعي إلى تقليل الآثار السّلبية على الفئات الهشة، مع تحقيق العدالة التوزيعية، وضمان الرفاه 
الاجتماعي، واستقطاب مشاركة جميع الجهات المعنية والمشاركة، يُعدّ من المتطلّبات الأساسيّة 
لهذه العملية. كما أن الالتزام بأصول الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك الشّفافية، والعدالة، والإحسان، 
والاهتمام بالحقوق العامة والخاصة، والسير نحو تحقيق الغايات الدينية، سكيون إطارًا أساسيًا في 

هذا المجال.
الكلمات المفتاحيّة: مصلحة المجتمع،الحقوق الاقتصادية،التنمية الاقتصادية،السياسات الاقتصادية

1.أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد الإسلامي، معهد الحوزة والجامعة
2.طالب دكتوراه في علوم الاقتصاد، معهد الحوزة والجامعة)الکاتب المسئول(



 


